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بسم الله الرحمن الرحیم
می گویند آنچه از دل برآید خوش آید، آنچه از دل برآید  را خواهم نوشــت؛ ان شــاءالله که بر 

دلتان خوش آید.
بیشــتر از یک ســال از زمانی که همه گیری کرونا به جــان هایمان افتاد می گــذرد، و با خود 
خاطرات و روزهایی که باید ثبت می شدند را می شوید و محو می کند، روز به روز خستگی بر تن 
مدافعان سلامت و دلشوره و غم را بر دل های خانواده ها برجا می گذارد. با تمام قلب مان از جهاد 
و زحمات همه کادر درمان تشــکر می کنیم و از خداوند متعال بازگشــت سلامتی و نور و رنگ 

شادی را به کشور مان و به تمام دنیا، خواهانیم.
این شماره از نشــریه هم بحمدالله و به کمک نویسندگان و ســایر عزیزانی که در این مسیر 

همراه ما بودند، منتشر شد.
اینجا قلم ها با تمام روح و وجدان شــان، از درد ها، رنج ها و از حقیقت و عدالت می نویسند. قلم 

هایی که جوهرشان رنگ خدا دارد و بوی صداقت می دهند. 
تمام اعضای این تشــکل، اگر کاری هم می کنند، جز با عشــق و برای عشــق نیست. اگر جایی  
کلامی، متنی، حرفی و ســخنی از ما، دیدید و خواندید و شنیدید که خدایی نکرده آزار تان داد، 
به مهربانی و بزرگواری خود ببخشید. این جا قصد، بی حرمتی نیست، برخلاف بی احترامی های 
بســیاری که ما این روز ها از عزیزترین هایمان می بینیم، برخلاف جملات به دور از انصافی که 
گاها ناچار به تحمل شنیدن شان هستیم، تخریب هایی که از ســمت همکاران و دوستان مان 

متحمل می شویم و خیلی حرف های ناگفته دیگر.
از این ها که بگذریم، امســال یک انتخاب پیش رو داریم؛ انتخابی که اگر درست باشد، می تواند 
آلام گذشــته را قدرى التيام ببخشد و روزهاى روشــن تری را برایمان به ارمغان بیاورد. اى بسا 

انتخاب هاىي كه صرفا برايشان جوهر هدر داده شد و سبابه ها را به اشتباه آلوده کردیم.
ان شــاءالله که جاده ای که در آن قدم میگذاریم به خانه علی)ع( رسد نه معاویه هایی که جامه 

علی)ع( به تن میکنند.
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سخن سر دبیر
صبا اولیایی

 دانشجوی رشته  دندانپزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی



مبین سال دوازدهم -  شماره 43 - خرداد 1400نشریه فرهنگی- اجتماعی- سیاسی

در جستجوی نامی آشنا که نمی شناختم!

در میان صفحات فضای مجازی نام پر تکرارش 
را جسـتجو کـردم. نتیجه: هـزاران مدرسـه و 
درمانگاه و مرکز و شـعبه و خیابانی که به نام او 

بود ولی دریغ از یک پاراگراف سخنان او! 
باز جسـتجو کـردم. زندگینامـه اش را جدا، 
سـخنانش را جدا،  خاطراتش را جدا ! خدایا 

چقدر این نام غریب است! 
بعـد از چنـد سـاعت جسـت و جـو  بالاخره 
سـخنرانی های مکتوبش را پیدا کردم. البته 
فقط سـخنرانی هایی کـه در دوره مسـئول 

بودنش ثبت شده!
بعـد از خوانـدن چندین سـخنرانی با خودم 
گفتم لابد این سـخنرانی ها خیالی اسـت و 
ساخته و پرداخته ذهن نویسنده است! آخر 
مگر می شـود یـک مسـئول در این کشـور 
اینقـدر جرئـت و جربـزه داشـته باشـد کـه 
اینطـور شـجاعانه سـخنرانی کنـد و طومار 
دشـمنان شـرقی و غربی و نفوذی و سکولار 

را در هم بپیچد و خم به ابرو نیاورد؟!
نامزد ریاست جمهوری شده بود، سخنرانی 
مختصـر مفیـدی در مناظـره کـرد و اصـل 
حرفش این بود: »بدون اين که براي رياسـت 
جمهـوري تبليـغ خاصـي داشـته باشـم که 
حرکـت ويـژه اي را انجـام خواهـد داد، تنهـا 
وعده ام اجراي قانون اساسي است. تنها اميدم 
و تنها وعده ام اين اسـت که قانون اساسـي را 
بعنوان جدي تريـن و مهمتريـن برنامه کارم 
در مقابل داشته باشـم. رئيس جمهور بعنوان 
دومين مقام در جمهـوري اسلامي ايران در 
رابطه با قانون اساسـي قابل ملاحظـه با مقام 
رهبري نيسـت. وقتي که ما مي گوييم بعد از 
رهبري رئيس جمهور بالاترين مقام مملکت 

اسـت، بعنـوان يـک مسـلمان بـا طـرز تفکر 
اسلامي برخوردي داريم که اين برخـورد، با 
تفکرات آلـوده به شـرق و غرب فرق اساسـي 
دارد. از رهبرمـان بپرسـيم وقتـي کـه مـي 
فرمايد »مـن اگر خدمـت گذار ناميده بشـوم 
بهتر اسـت تا اين که رهبر ناميد بشـوم« آنجا 
مي فهميم که دومين مقام رهبري يعني چه،‌ 
آنجا مي فهميم که سـيد القوم خادمهم دقيقاً 
چه چيـزي اسـت، کـه در حکومت اسلامي 
و در نظام اسلامي تعريف کننده مقام اسـت. 
پس طبق قانون اساسـي عنوان بالاترين مقام 
بعد از رهبري را قبـول داريم ...،‌رئيس جمهور 
هم بايد با اتـکا به نفس و با قدرتـي که خدا در 
ارتبـاط با ايمـان و پشـتيباني مردم بـه او مي 
دهد با اين قدرت در مقابل کشـورهاي بيگانه 
بايستد و بداند که دومين مقام کشور است اما 
وقتي بـر مي گردد بـه داخل مـردم بايد بداند 
که دقيقاً بعلت اينکه دومين مقام کشور است 
بايد بيشـترين خدمت يـا بيشـترين تواضع، 
بيشـترين هماهنگي و همرنگـي و همدلي را 
با مردم داشـته باشـد تنها اميدم، پياده شدن 
نظام اسلامي در جامعه اسـت بعنوان رئيس 
جمهور اميدم اين اسـت که نظام اسلامي در 

اين جامعه پياده بشود.«

چه  است!  صادقانه  جملات  این  چقدر 
بر سر ما مردم آمده است که دیگر توقع 
همچین ارزشهای والا و همچین صداقتی از 

مسئولینمان نداریم؟
 

در جلسـه شـورای امنیـت سـازمان ملـل 
متحد شـرکت مـی کند بـا صلابـت و بدون 

وقفه،خباثـت های شـرق و غـرب را محکوم 
مـی کنـد و دانه بـه دانـه نقشـه های شـوم 
دشـمن را برایشـان خلاصه بازگو می کند تا 
بدانند که از همه جزئیات دشـمنی هایشان 
مطلع هست و بنیاد ظلمشـان را در خانه ی 
خودشـان به رخ جهان مـی کشـد و در آخر 
علت حضـورش را می گوید: »تعاليم اسلام 
و تجربيات تاريخي به ما نشان داده است که 
جز با تـوکل بـه الله و تکيه بر مـردم پيروزي 
و غلبه بر مشـکلات ميسـر نبـوده و نخواهد 
بود. با توجـه به حقيقـت بالا، شـرکت ما در 
اين شـورا به منظـور دادخواهي و يـا انتظار 
دفع تجاوز نيسـت. رجاء واثـق داريم که اولاً 
شـوراي امنيـت بـا پذيرش حـق وتـو براي 
زورمنـدان و دارا بـودن مشـکلات ديگـر، 
عملًا قادر به خدمـت جدي به ملـل محروم 
و مسـتضعف جهـان نيسـت و ثانيـاً ‌تاريـخ 
گذشـته اين شـورا مبين اين واقعيت اسـت 
که در مـواردي نيز اين شـورا قادر بـه اتخاذ 
تصميمات اصولي تحت فشـار افکار عمومي 
جهان گرديده اسـت، باز هم در اثر مخالفت 
يک يا چند ابرقـدرت ضمانـت اجرائي براي 
تصميمات مزبور وجود نداشـته اسـت. عدم 
اجـراي قطعنامـه هـاي ايـن شـورا دربـاره 
اسـرائيل غاصب پس از 13 سال و همچنين 
دربـاره رژيـم نژادپرسـت افريقـاي جنوبـي 
گواه روشـني بر مدعاي ماسـت. لـذا حضور 
ما در اين شـورا صرفـاً بدليل رسـاندن نداي 
مظلوميت ملت مسـلمان و بپا خاسـته ايران 
به گوش مردم سراسر جهان و هشدار به آنها 
از جانب خطر سـرکوب انقلاب و بازتاب آن 

بر مبارزات کليه خلقهاي در بند مي باشد«

فاطمه  شیرازی
 دانشجوی مهندسی صنایع  دانشگاه  آزاد شمال تهران
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مثـل ایـن مـرد کجاسـت؟ در دنیای مـا چه 
کسـی وجود دارد که رخ در رخ سـازمان ملل 
متحد بایسـتد و بگوید شـما هیچـکاره اید و 
جلوی هیچ ظلمی را نمی گیرید. واضحا تمام 
ابهت آن جلسه را زیر سـوال ببرد و بگوید این 
بساط شـما برای ما در حد رسانه ای است که 

صدایمان را به گوش دنیا برساند!  
کجا میتـوان همچین مسـئولی پیدا کرد که 
ایران ما شدیدا نیازمند امثال این مرد است! 

محمد علی رجائی! 
نام آشنا و پرتکراری که نمیشـناختم و حالا 

در حسرت شخصی مثل اویم! 
شـخصیتی که به قـول خـودش فرزند ملت 
بود! در میـان ملت رشـد کـرده و زندگی در 
شـهر های مختلـف را تجربـه کرده بـود، از 
قزوین و تهران تـا بیجار و ملایر و خوانسـار! 
و به دنبـال رهبر خویـش ترکیه و سـوریه و 

فرانسه را نیز دیده بود. 
در مسـیر حق جویی طیف های مختلف مردم 
را امتحان کرده بـود: بازاریان تهران، ارتشـیان 
نیروی هوایی شاهنشاهی پهلوی، گروه فدائیان 
اسلام، دانشگاهیان تربیت معلم، محیط مدارس 
مختلـف تهران و شـهر هـای دیگر، آشـنایی با 
اعضای نهضت آزادی، دوسـتی بـا بنیانگذاران 
مجاهدین خلـق، زندانیـان سـاواک، همکاری 
با جمعیت هیئت های موتلفـه و همه و همه ی 
اینها باعث شـده بود شهید رجایی با شخصیت 
چند بعدی و آشنا با درد و دغدغه اقشار مختلف 
مردم قـدم در عرصه ی بعد از انقلاب بگذارد. و 
تبدیل به مسئولی شـود که در کمتر از دو سال 
مسـئولیت، ایـن حجـم از اثرگـذاری در روح 
انقلاب داشـته اسـت: 37 روز وزیر آمـوزش و 
پرورش، 5 ماه نماینده مجلس، 1 سال نخست 

وزیری، 2 ماه ریاست جمهوری 
و چقـدر مـردان خـدا در عمـر کوتاه خـود پر 

برکت زندگی میکنند. 

بیسـت روز قبل از واقعـه ترور، قبـل از ترك 
خانه برای شركت در جلسـه‌ای مهم، همسر 
شـهید رجایی به او گفت: »پیشنهاد میك‌نم 
وصیت‌نامة جدیـدی بنویسـید. وصیت‌نامه 

قبلی را سال‌ها پیش نوشته‌ای.«

هشـت سـال از نوشـتن آخریـن وصیت‌نامـه 
می‌گذشت. كمی فكر كرد. بر روی یك برگ كاغذ 
دفتر مشـق بدون‌ این‌ كه پاكنویـس كند خوش 
خط و خوانا و بدون خط‌خوردگی و روان‌ و سـاده 

وصیت‌نامه‌ای نوشت و آن را به همسرش داد: 
»بسم الله الرحمن الرحیم

این بنـده كوچك خداونـد بزرگ بـا اعتراف 
به یـك دنیـا اشـتباه، بی‌توجهی بـه ظرافت 
مسـئولیت از خداونـد رحیم طلب عفـو و از 
همـه بـرادران و خواهـران متعهـد تقاضای 

آمرزش خواهی میك‌نم.
وصیـت حقیقـی مـن مجموعـه زندگی من 
اسـت. بـه همـه چیزهایـی كـه گفتـه‌ام و 
توصیه‌هایی كه داشـته‌ام در رابطه با اسلام 

و امام با انقلاب تأكید می‌نمایم.
به كسی تكلیف نمیك‌نم ولی گمان میك‌نم 
اگر تمام جریان زندگی مـرا به صورت كتاب 

در‌آورند برای دانش‌آموزان مفید باشد.
هر چه از مـال دنیـا دارم متعلق به همسـر و 
فرزندانم می‌باشـد. كیفیـت عملكرد را طبق 

قانون شرع به عهده خودشان می‌گذارم.
برادرم محمدحسین رجایی وصی و همسرم 

ناظر و قیم باشند.
خدای را بـه وحدانیت، اسلام را بـه دیانت، 
محمـد)ص( را بـه نبـوت و علـی و یـازده 
فرزندان معصومین علیهم‌السلام را به امامت 
و پس از مـرگ را به قیامت و خـدای را برای 
حسابرسـی به عدالت قبـول دارم و از دریای 

كرمش امید عفو دارم.

این مختصـر را برای رفع تكلیـف و تعیین خط 
‌مشـی بـرای بازمانـدگان و بـر حسـب وظیفه 
شرعی نوشتم وگرنه وصیت‌نامه این‌ بنده حقیر 
با این همه تحولات در زندگـی در این مختصر 
نمی‌گنجد و مكّه، حج بیت‌الله بر من واجب شده 
بود امكان رفتن پیدا نشـد. اینك كـه به لقاءالله 
شـتافتم این واجـب را یكـی از بنـدگان صالح 
خداوند به عهده بگیرد. ثلث اموال به تشخیص 
بازماندگان به »خیرالعمل« صرف شود و اگر به 

نتیجه قطعی نرسیدند به بنیاد شهید بدهید.
محمدعلی رجایی«

8ام شهریور ساعت سه عصر ساختمان نخست 
وزیری با بمب توسط سـازمان مجاهدین خلق 
منفجر شـد و محمد علی رجایی و  محمدجواد 
باهنر، رئیس جمهور و نخسـت وزیر جمهوری 

اسلامی ترور و شهید شدند! 

درسـت اسـت که دیگر رجایی و باهنری تکرار 
نشـد ولی نهال انقلاب اسلامی با وجـود تمام 
طوفان ها و دشـمنی ها بعد از 42 سـال پابرجا 

مانده و در قلب این خاک ریشه دوانیده است! 
این درخت تنومند حتی اگـر آفت بزند حتی 
اگر آسیب ببیند و زخمی شود، مردمی که به 
پای این درخت خون داده اند از آن محافظت 
میکنند. آفت ها را نابود میکنند، آسـیب ها را 
جبران میکنند و با عشـق و درایـت و انتخاب 
صحیـح مسـئولان، از این درخـت محافظت 

می کنند  انشاء الله .
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روپوش های خاکی

مریم سبحانی

 دانشجوی رشته  دندانپزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی

پس از مدت ها آغوش گرم خانواده به سمت 
ما باز بود و مانده بودیم تــوی دوراهی عید 
و استراحت و تحویل ســال یا رفتن به یک 
بهشــت کوچک دور، زیر فشــار اســترس 

مهمان ناخواسته ای به نام کرونا!
بالاخره عزممــان را جزم کردیم و دوســه 
روز مانده به پایان قرن راهی بن بست های 

جاده های ایران شدیم.
حدود ۲۰ نفر از اســاتید و دانشجویان فارغ 
التحصیل و دانشــجویان از تــرم یک تا ترم 
۱۲، بعد از گذر از مســیری بــه غایت زیبا 
که شــبیهش را هیچ کجای دنیا نمی شود 
پیدا کرد، به روســتای شــاه غالب از توابع 

کهگیلویه و بویراحمد رسیدیم.
طبیعیست که با شنیدن نام اردوی جهادی 
دندانپزشــکی ذهن هر کسی به سمت ارائه 
ی خدمــات درمانی ســوق پیدا کنــد، اما 
این ذهنیت نیاز به اصــاح دارد. با توجه به 
کمبود امکانــات اهالی روســتا، فقر مالی، 
حضور مقطعی جهادگــران، اهمیت بالاتر 
پیش گیری و آموزش نســبت به درمان و... 
رسالت اصلی  این تیم پیش گیری و آموزش 
بهداشت بود. اساتید و طبیبانی که پا به پای 
بقیه دانشــجویان حاضر به گذراندن ایامی 
در شــرایط رفاهی بد، خوابیدن روی زمین 
سفت، هوای سرد یا گرم، غذای ساده، بدون 
اینترنت و گوشــی، کار کردن در شــرایط 
ســخت و امکانــات حداقلی و... هســتند، 

حقیقتا ســتون هــای اردو و نــه تنها مایه 
امیدواری و دلگرمی بلکــه الگوهای کاملی 

برای سایر افراد هستند.
نتیجه ی فعالیت های درمانی تمام تیم، فارغ 
از کیفیت، وابستگی شدیدی به تغییر سبک 
زندگی مردم پس از آن دارد و بهترین درمان 
های دندانپزشــکی هم پس از مدتــی در اثر 
بهداشت بســیار ضعیف، شکست می خورند. 
با توجه به حجم بالای موارد آموزشــی و عدم 
علاقمنــدی اهالی به این مســائل، به جرئت 
می توان گفــت این بخش پــر چالش ترین 
بخش تیم را تشــکیل می دهد کــه به صبر و 
حوصله، خلاقیت، تکرار و استمرار زیادی نیاز 
دارد؛ بنابر این نخ تسبیح تیم دندانپزشکی بر 
دوش دانشجویانی است که هنوز مهارت های 
درمانی و دستیاری را کســب نکرده اند. این 
اعضا با استفاده از فیلم و تصویر و مولاژ، نمایش 
عروسکی، شــعر و... ســعی در ارتقای سطح 

بهداشتی اهالی به خصوص کودکان دارند.

 خاطــره ی یــک روز از گذار ما از روســتا:

کسی توی روستا منتظر ما نبود، شاید حتی 
از حضور مــا خبری نداشــتند... صبح زود، 
صبحانه نخورده و خوابالو از فرط خســتگی 
روز قبل، از دوستان و اساتیدم خداحافظی 
کردم، سوار وانت شــدیم و مسیری خاکی 
که بز ها ترافیک کــرده بودند را رد کردیم و 

رسیدیم به مقصد.
با شنیدن صدای ماشــین، دو تا از دختران 
روســتا با موهای پریشــان از خانه هایشان 
ســرک کشــیدند. تصور من از روستا، دقیقا 
همین است که دیدم؛ ســکوتی سنگین که 
صدای پرنــدگان و بزغاله ها دائــم آن را می 
شکنند، بزغاله هایی که جثه ریز و برق روی 
پشم های مجعدشان نشان می داد، تعداد روز 
هایی که پا به این بهشــت کوچک گذاشته 
بودند به عدد انگشــتان دست هم نمی رسد. 
گله گله بالای تپه ها و سنگ ها می دویدند و 

می چریدند، از هفت دولت آزاد!
روســتای کوچکی بود پر از خانه هایی که 
پشــت به پشــت هم روی دامن کوه ردیف 
شــده بودند. مردانی با اندام اســتخوانی و 
صــورت آفتاب ســوخته و و ریــش و موی 
نامرتب و زنانی با لباس هــای بلند رنگی و 
چوب چوپانی در دست، مشــغول چراندن 
بزها و گاوها بودند. گاهی می ایستادند و به 
ما غریبه ها نگاه می کردند، صدای ذهنشان 
را می‌شــنیدم که به دنبال چرایی حضور ما 

می گشتند... و من همین طور!
برای غربال روستا که وارد یکی دو تا از خانه 
ها شــدیم، هجمه ی ســنگین احساسات 
و فکر های آشــنایی را در خودم احســاس 
کردم. احساساتی کن مدت ها بود به سراغم 
نیامــده بودند دوباره در من زنده شــدند، و 

شاید من هم!

دل نوشته ای از نوزدهمین هجرت جهادی 
گروه منتظران مصلح)عج(
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اتفاقی با دختر ۶ ساله ای توی یک مهمانی 
بچگانه ی با شــکوه ســه نفره، در خانه ی 
دوست هم سن و ســالش با هم آشنا شدیم. 
مائده از همان ابتدا با ما همراه شــد تا مسیر 
را نشانمان بدهد. باهوش بود و از جان و دل 
همراهی می کرد. با دمپایی هایش شــیب 
تند کوه را بالا میرفــت، لبخند غرور آمیزی 

میزد و می ایستاد تا به او برسیم! 

- مائده دوست داری چه کاره شوی؟
+ معلومه، دکتر! مثل شما!

- چقدر خوب، تو حتما دکتر خیلی بهتری 
می شوی.

یک لحظه به فکر افتادم، اگر من جای او 
بودم و او جای من...راســتش را بخواهید 
من ترســیدم! دســتان پینه بسته اش را 
در دســتانم گرفتم و نگاهــش کردم، از 
مظلومیت چشمان عسلی درشتش شرم 
کردم. شرم کردم از زندگی در دنیایی که 
دغدغه ی پدران و مــادران خالی کردن 
وقت برای انتقال ســاختار هایی به اسم 
کودک از کلاس فرانسه به شنا، از شنا به 
موسیقی و... اســت. آن چه دیدم دیواری 
بود! چشــمانم را محکم بسته و باز کردم، 

به خود آمدم، بغض ســنگین شرمندگی 
ام را قورت دادم و گفتــم: عزیزم! خیلی 

تلاش کن، باشه؟ خیلی!

سری تکان داد به نشانه ی تایید و خندید!
دختر یک خانواده شــریف که دامداری 
و کشــاورزی مــی کنند و صفــر تا صد 
نیاز های زندگی شــان را از همان چند 
متر مربع زمیــن تامین مــی کنند، چه 
چیزی مدرســه و تحصیل را از او گرفته 
اســت؟ چه چیزی دختر بیســت و چند 
ســاله را محکوم به بی دندانــی کرده تا 
از عفونــت زیر دســت دنــدان هایش 
خجالت زده باشــد؟ توی انبــوه زندگی 
ســرد و بی روح ما که به خیال خودمان 
خوشــبختیم و داریــم ســر اینکه چه 
کســی توی این قفس تنــگ دنیا بالا تر 
بنشــیند مــی جنگیم، پیرمــرد لاغری 
محکوم اســت به اینکه روی تشکچه ی 
مخصوصش بنشــیند و عفونت بدنش را 
تحمل کند و با اجلش بجنگد. پســرک 
نوجوانی که هنوز وقتــی غذا می خورد، 
غذا توی شــکاف کام اش گیــر می کند 
و مصداق های بســیار دیگــری که اگر 
به جز دلســوزی های چنــد دقیقه ای 

و تصمیمــات بــی پایه لحظــه ای، آید 
دیگری نداشــته باشد، نوشتن و خواندن 

آن عبث است.

غربال تمام شــد. لبخند صبحم را گذاشتم 
کنار مائده، تجربه ها و دیده ها و شــنیده ها 
را گذاشــتم توی جیب روپوشم و به سمت 
درمانگاه اصلی راهی شدم. قصه ی شیرینی 
بود و من حالت اســتیصالی داشتم که هنوز 
دارم! شــانس دنیا با ماســت یا با آن ها؟ به 
دنبال چه چیزی من تا اینجا کشــیده شده 
ام؟ آری بی خبری، خوش خبری اســت و 
شــاید بعد از چند صباحی که گذشت ومن 
هم درگیــر دنیایی که آدم هایش ماشــین 
هایی بــرای بلعیدن حق یکدیگر هســتند، 
شدم، قصه های توی جیب روپوشم بپوسد. 

اما شــک ندارم، اگر غیرت انسان های زمانه 
نمرده باشد و هنوز چیزی به نام انسانیت در 
آنها زنده باشــد، روزی مائده را برفراز قله ی 
پیشرفت خواهیم دید، فقط شاید لازم باشد 
روپوش هایمان را کمــی خاکی کنیم، باید 
خود ما بر خیزیم بــرای آرزو های مائده ها ، 

شاید باید از همین قصه ها شروع کرد...
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از زخمِ تنت آتشی افتاده به جان‌ها
بند آمده از شدتِ دردِ تو زبان‌ها

غم بود و الم بود و جفا بود و ستم بود
ما هرچه شنیدیم از این‌ها و از آن‌ها

در مدرسه این‌بار سرِ درسِ ریاضی
غلتیده به خون بود عددها به توان‌ها

قرمز شده دیوار و درِ مسجدِ این شهر
خون می‌چکد از حنجره‌ سبزِ اذان‌ها

بر بامِ فلک نیست مگر طائرِ فریاد
از خاک نخیزد مگر آواز فغان‌ها

پرسید که این شهر که گفتید، کجا هست؟
جایی که به پیری نرسیدند جوان‌ها

احمد شهریار



همکاری ایران و چین؛
 موازنه مثبت در روابط دیپلماتیک

بهروز رئیسی دهکردی

 دانشجوی علوم سیاسی  دانشگاه شهید بهشتی

بهمــن مــاه 1394 در پــی ســفر رئیس 
جمهور چیــن به ایــران توافقاتــی مابین 
رئیس جمهــور ایران و چیــن در گرفت که 
در نتیجه ان تصمیم بر امضــای توافق نامه 
ای 25 ســاله بین ایــران و چین شــد.این 
قرار داد تــا فروردین ماه 1400 مســکوت 
واقع شــد و به دلیل توجه دولتمردان ایران 
به ارتباط با غرب توجه چندانی به آن نشــد 
که حتی بعضا اعتــراض دولتمردان چین را 
در پی داشــت.در پی خروج آمریکا از برجام 
و بازگشــت تمامی تحریم ها و شــرایط به 
ماقبل برجام توجه دولت تدبیــر و امید به 
ســمت شــرقی ها از جمله چین،روسیه و 
حتی ونزوئلا ســوق پیدا کرد.این توافق در 
حالی اتفاق افتاد که سیاســت های فشــار 
حداکثری دولت آمریکا بــا روی کار آمدن 
بایدن تغییری در آن ایجاد نشــد و بار دیگر 
تصورات دولتی ها نقش برآب شــد و به نظر 
آن ها دوباره به ظرفیت مغفول واقع شــده 

کشورهای شرقی در این سال ها پی برند.
این ســند همــکاری جامــع، 9بنــد و 3 
ضمیمه دارد کــه در واقع بصورت نقشــه 
راه  )ROAD MAP(  طراحی شــده و به 
این معناســت که بندهــا و ضمائم آن هیچ 
بار حقوقــی و ضمانت اجرایــی را با خود به 
همراه ندارند و بناست دریچه ای شود برای 

قراردادهای آینده.

طبق ســند18 صفحــه ای کــه خردادماه 
سال گذشته توســط وزارت امورخارجه به 
انتشار رسید این سند همکاری دارای ابعاد 
سیاســی، راهبردی، فرهنگــی و اقتصادی 
است. بعد اقتصادی ســند ابعاد گسترده ای 
را شامل میشــود از جمله: حوزه های نفت، 
انرژی، مالی ،بانکی و بیمه ای، حمل و نقل، 

زیر ساخت و...
یکی از نکات بسیار مثبتی که این توافق می تواند 
با خود به همراه داشته باشد این است که 
راه  نام  به  ابتکار کمربند-راه که  ایران در 

ابریشم نو شناخته می شود مشارکت کند.
ایران به دلیل ظرفیت بــالای ژئوپلیتیکی و 
ژئواکونومیکی که داراســت می تواند نقش 
قابل توجهی را در حوزه های زیرســاختی-
ارتباطی)ریلی، جــاده ای، بندری و هوایی( 
این طرح ایفا کند، به ویژه اینکه از 6 کریدور 
اقتصادی که تا به امروز در این طرح در نظر 
گرفته شده اســت دو کریدور بر امنیت ملی 
و اقتصادی جمهوری اســامی تاثیر بالایی 

دارند و به نوعی از ایران هم گذر می کنند.

این ابتکار نخســتین بار در سال 2013 
توســط رئیــس جمهــور وقــت چین 
پیشنهاد شــد و اقدامی است که میتواند 
به کشــورهای درحال توســعه در جهت 
عمران و آبادانی خود یاری برســاند و به 

نوعی اعلام خطری برای سیاســت های 
اســتعمارگرایانه آمریــکا و کشــورهای 
غربی باشــد.لازم به ذکر است چین تا به 
امروز با 80 کشــور دنیا قرارداد بسته که 
متحدین مهم او در ایــن ابتکار هم عضو 
هستند. مورد دیگر آنکه دو کشور بناست 
در جهت توسعه سواحل مکران با یکدیگر 
به همــکاری بپردازند. نکتــه جالب آنکه 
حواشی پیش آمده نسبت به اینکه ایران 
بناســت کیش را به چینی ها واگذار کند 
به نظر از همین مطلب برداشــت شده که 
اظهار نظری بی پایه و اســاس است.نکته 
ای که کمتر به آن اشاره می شود سواحل 
چابهار هم همچون سواحل مکران که در 
این طرح بناست بوســیله تعامل با چینی 
ها در مســیر توســعه قرار بگیرد چندین 
سال است با همکاری هندی ها در مسیر 
توســعه خود حرکت می کنــد و در این 
ســال ها اتفاقات روبه جلویــی در آن به 

وقوع پیوسته است.
از ابعاد سیاســی این طرح هم به تعامل دو 
کشــور در زمینــه تقویت همــکاری ها در 
مجامع، ســازمانها و نهادهای منطقه ای و 
بین المللی میتوان اشــاره کــرد. همچنین 
بناست دو کشــور در زمینه امور راهبردی و 
مبارزه با تروریسم و تقویت زیرساخت های 

دفاعی به همکاری با یکدیگر بپردازند.
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در بعد فرهنگی نیز برنامــه همکاری جامع 
ایران و چین بر افزایش شــناخت متقابل از 
طریق ارتقا تبــادلات مردمی،رســانه ای، 
ســازمان های مــردم نهــاد، انجمن های 

دوستی و همکاری های دانشگاهی است.
جمهوری اســامی در راســتای دیپلماسی 
اقتصادی کارآمد نیاز به برقــراری ارتباط با 
کشورهایی دارد که ذیل گفتمانی مشترک با 
آن ها به اشتراک نظر برسد و به نوعی در برابر 
زیاده خواهی های غربی ها به تقابل بایســتد 
در همین راستا کشورهایی که سیاست خارج 
خود را ذیــل گفتمان مبارزه با امپریالیســم 
تعریف می کنند و آمریکا را بزرگترین دشمن 
خود می دانند همچون چین، روسیه و حتی 

ونزوئلا بهترین مقاصد هستند.
این توافق نامه در صورت تحقق میتواند بدیلی 
باشد در برابر تحریم های ظالمانه امریکایی ها  و 
غربی ها و به نوعی می تواند به ایران کمک کند 
که تحریم ها را دور زده و از این طریق بازاری در 
جهت صادرات نفت و گاز ایران و توسعه سرمایه 
گذاری و تبادلات اقتصادی خــود پیدا کند. از 
طرف دیگر در سطح بین المللی این توافق بیش 
از پیش هژمونی آمریکا را در منطقه زیر سوال 
میبرد و زنگ خطر مهمی برای آمریکاست که 
میتواند حاکی از پایان دوران سلطه آمریکایی 

ها بر غرب آسیا و خاورمیانه باشد.

نکته مهمتر اینکه ایران میتواند به وسیله این 
توافق از موضع ضعــف در جوامع بین المللی 
که سالهاســت به او تحمیل شده خارج شود 
و به دلیل ظرفیت های بالایی که داراست در 
سال های آینده به قطب اقتصادی مهمی در 

آسیا و حتی جهان تبدیل شود.
یکی از اشــکالاتی کــه میتوان بــه نحوه 
عملکــرد وزارت امورخارجــه در این توافق 
وارد کرد عدم شــفافیت کافی و عدم اقناع 
صحیح مردم و نخبگان سیاســی نسبت به 
این توافق نامه بوده است. درست به همین 
خاطر است که ما نمی توانیم توضیح دقیقی 
پیرامون خدمــات متقابل ایــران به چین 
بدهیم و صرفا از روی متن منتشــر شــده 
توســط وزارت امورخارجه به کلیاتی که در 

آن به انتشار رسیده است، بسنده می کنیم.
البته لازم به گفتن اســت که منتشر نشدن 
جزئیات این توافق نامه تا حدی قابل درک 
اســت به این دلیــل که کشــورهای غربی 
به ویژه آمریکا اکنون کــه منافع خود را در 
خطر می بیننــد در پی آگاه شــدن از مفاد 
این ســند همکاری بوده تا بتوانند همچون 
گذشته هرگونه که میتوانند در مسیر تحقق 
آن ســنگ بیندازند. از طرف دیگر در روابط 
بین الملل مرسوم این بوده که موافقت نامه 
هایی این چنینی کــه هیچگونه الزام آوری 

با خود به همراه ندارنــد بصورت تفصیلی به 
انتشار نرســند ولیکن این دلیل نمیشود که 
دولتمردان نســبت به آگاه ســازی مردم و 

اقناع نخبگانی اهتمام نورزند.
در پایان لازم اســت چند نکتــه را پیرامون 
این توافق نامه بیــان کنیم: امروز جمهوری 
اسلامی با کوله باری از تجربه نسبت به راهی 
که در این سال ها طی کرده قرار دارد.تجربه 
هایی که برجام آخریــن آن ها بود.لحظه به 
لحظه اتفاقاتی که در طی مذاکرات برای تیم 
مذاکره کننده اتفاق افتاد درســی است که 
امروز و حتی در آینده بایــد همچون چراغ 
راهی برای مذاکره کنندگان باشــد. برجام 
به ما آموخت در صورتی کــه نتوانیم طرف 
مقابل را متعهد به اجرای تعهداتش کنیم او 
با روحیه قلدرمابانه خود سربزنگاه زیر همه 
چیز مــی زند.این واقعیتــی در عرصه بین 
المللی است که تمامی کشــورها به دنبال 
تحقق منافع خود هستند پس نباید نسبت 
به چین هم ساده لوحانه و با حسن نیت صد 
درصدی نگاه کرد.از نظر بنده چه این دولت 
و چه دولت های بعدی باید سیاســت های 
خود را بر پایه عزت،حکمت و مصلحت طرح 
ریزی کنند و راستی آزمایی طرف مقابل را 

سرلوحه تمامی مفاد تعهد خود قرار بدهند.

می نویسم چون قلم باقیست
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حق به حق دار رسید؟!

حسن حمدقداری

 دانشجوی  رشته پزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی

نوشتاری در نقد و بررسی جنبه‌هایی از توزیع واکسن ویروس کووید19

امید به مهار اپیدمی کرونا )به عنــوان بزرگترین چالش نظام‌های 
ســامت دنیا در چند ســال اخیر( با انتشــار اخبار تولید واکسن 
شــدت گرفت. فارغ از جوامع آسیای شــرقی مانند چین و کره که 
ساختار مطیع و فرمانبر جامعه امکان قرنطینه‌ی کامل و حداکثری 
را به حکمرانــان و مدیران جامعه می‌دهد؛ بنــا به نظر متخصصین 
و کارشناســان، تنها راه کنتــرل نهایی و مهار اپیدمــی در جهان 

واکسیناسیون سراسری و قطع زنجیره‌ی ابتلاست.
از آنجا که تمام جامعه متقاضی دریافت واکسن بوده و واکسن نیز به 
عنوان تنها راه نجات و فرار از ابتلا و مرگ در اثر کرونا شناخته شده 
است، پیش‌بینی وقوع بی‌نظمی و عدم توزیع صحیح واکسن سخت 
و دور از ذهن نیست. برنامه ملی استقرار و گسترش واکسیناسیون 
کرونا در پایان دی‌ماه سال گذشته منتشر شد  و هم‌اکنون شاهدیم 

که اجرای سند با موفقیت کامل روبه‌رو نشده است.

واکسیناسیون پاکبان‌ها، مطابق سند ملی یا تبلیغات رسانه‌ای؟؟
مطابق سند واکسیناســیون، جوامع هدف در 4 فاز دسته بندی و 
مقرر شده‌‌ است که واکسیناســیون مطابق اولویت‌های تعیین شده 
صورت گیرد، در این طبقه بندی پرســنل خدمات شــهری مانند 
پاکبان ها در فاز سوم واکسیناســیون قرار داشتند! واکسیناسیون 
پاکبان‌ها در شرایطی انجام و رســانه‌ای شد که بخش قابل توجهی 
از جامعه‌ی هدف فاز اول مانند پرســنل داروخانه‌هــا، کارآموزان، 
کارورزان، پرســنل تغســیل و شستشــوی متوفیان و پرســنل 
بیمارستان‌های درگیر کووید واکســن دریافت نکرده‌ بودند! هدف 
از این نوشتار صرفا نقد تزریق واکســن به قشر زحمت‌کش پاکبان 

نیست بلکه این مورد نمونه‌ای رسانه‌ای شده از عدم رعایت برنامه‌ی 
ملی ابلاغی اســت. به نظر می‌آید در چنین مواردی توجه صرف به 

تبلیغات نمایش رسانه‌ای مانع اجرای صحیح سند بوده است.

پول ندارید؟ بفرمایید ته صف!!
خبر اعطای مجوز واردات واکســن به بخــش خصوصی و عرضه‌ی 
واکسن در بازار آزاد از هفته‌های گذشته منتشر شد؛ تاکنون اظهار 
نظرات متناقض اعضای ستاد ملی کرونا و مسئولین وزارت بهداشت 
مشخص نکرده اســت که آیا بخش خصوصی در توزیع واکسن نیز 
ورود خواهد داشت و یا صرفا به عنوان بازویی جهت افزایش واردات 

واکسن در کنار ستاد ملی و وبدا خواهد بود؟؟
از سویی اعضای ســتاد و حتی دکتر رییسی )معاونت بهداشت وبدا( 
تاکید بر عرضه‌ی واکسن در بازار آزاد دارند و از طرفی دکتر نمکی و 
دکتر جهانپور در اظهار نظرها بر خرید تمام واکسن وارداتی از سوی 

وبدا/ستاد ملی و توزیع آن از طریق شبکه‌ی دولتی تاکید دارند.
به نظر می‌رسد با توجه به محوریت سود شخصی و کسب درآمد در 
بخش خصوصی و تجربه‌ی ضعیف نظارت بر توزیع واکسن آنفولانزا 
حتی با وجود ســامانه‌ی نظارتی t-tak، ایجاد بازار ســیاه و توزیع 
واکســن با قیمت‌های نجومی دور از ذهن نخواهد بــود! از طرفی 
اساسا پروتکلی برای مشــارکت بخش خصوصی در توزیع واکسن 
تهیه نشــده و در صورت واگذاری توزیع واکسن‌ به بخش خصوصی 
احتمالا شــاهد عدم توزیع متناسب واکســن در سراسر کشور نیز 

خواهیم بود.
هزینه‌ی هر دو ویال واکســن با احتســاب ارز نیمایی )و در صورت 
عدم تاثیر تقاضا بــر قیمت عرضه( قریب به 5 میلیون ریال اســت 
که در این شرایط بخشی از جامعه با شــرایط مالی ضعیف قادر به 
تهیه‌ی واکســن برای کل خانواده نخواهند بود، این روند در تمام 
 WHO دنیا نادر بوده و مطابــق اصول جهانی ســامت اعلامی
می‌بایست واکسیناسیون کووید19 به عنوان یکی از حقوق اولیه‌ی 
ســامت و نیاز ضروری همه‌ی آحاد جامعه به صورت رایگان انجام 

شود.
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چقدر زن، چقدر مرد؟!
فاطمه سادات موسوی ، ریحانه خورشیدی

 دانشجویان  رشته پزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

قسمت دوم

همانا خدیجه  سلام الله علیها از نظر زیبایی 
بهترین، از نظر عقل کامل ترین، از نظر رای 
و اندیشه تمام ترین و از جهت عفاف، دین، 
مروت و ســرمایه در بین زنان سرآمد است. 

)پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم(

در جستار گذشته گفته شــد که قصد داریم 
ابعاد مختلف زن را آنگونه که هست، شناخته 
و معرفی کنیم. در همین راســتا زن را مظهر 
جمال الهی و مرد را مظهر جلال الهی معرفی 
کردیم. گرچه این نکته را نیز اضافه کردیم که 
ظرفیت انسان کامل توانایی هماهنگ کردن 
این دو صفت برجســته را دارد. همانا رسول 
م نمونه کامل  خدا صلی الله علیه و آله و ســلّ
بروز و ظهــور مهر و قهر الهی اســت و جلال 

قهرش با جمال مهرش آمیخته است.
انسانیت انســان دو بعد جدا از هم دارد که 
هم چون دو بال هســتند. بعدی دارد به نام 
»عقل نظر« که به واســطه آن می اندیشد و 
بعد دیگری دارد به نــام »عقل عمل« که به 

واسطه آن کار انجام می دهد. 
یقین، قصد و تصمیــم و مانند آن جزء عقل 
نظری است ، امّا نیت، اراده ، اخلاص ، تقوا، 
عدل و ماننــد آن جزء عقل عملی اســت و  
همین عقل عملی معیار فضیلت اســت. اگر 
انسان بخواهد به کمال برســد باید در بعد 
نظر و عمل، هر دو کامل شــود. عملی که از 
دل و قلب برآید هدف اصلی است، و اندیشه 
و تفکر که مربوط به عقل نظری اســت ابزار 

رسیدن به آن است. 

روح انسان چون مجرد است، هرکدام از ابعاد آن نیز 
مجرد اند. از نظر روح تفاوتی بین زن و مرد نیست و 
گفته شد مذکر و مونث بودن مربوط به جسم است 
نه روح. در نتیجه در مصادیق روح همچون مسائل 

عقلی تفاوتی بین زن ومرد در اصل کمال نیست. 
بین دو بعد نظــر و عمل ، یک حجاب بســیار 
دقیقی اســت که نمی گذارد بلافاصله نظر ، به 
عمل منتهی شود کسانی که در هر دو بعد نظر 
و عمل کامل شده اند عملشــان عین قدرت و 
قدرتشان ، عین علم می شود. و اگر کسی به این 
مقام رسید، دیگر حجابی بین اندیشه و کوشش 
او نیست . خواه زن باشد چون فاطمه زهراسلام 
الّل علیها، و خواه مرد باشــد چون علی بن ابی 

طالب علیه افضل صلوات المصلیّن.
از منظر قرآن همواره اندیشــه و عمل ما با هم 
هماهنگ اســت، زیرا از مجموعه علم و عمل، 
حیات نشــات می گیرد. آن کسی که فقط می 
داند ، قرآن او را زنده نمی داند و آن که فقط کار 
می کند امّا نه براساس اندیشه ، او نیز از حیات 
طیبه برخوردار نیســت. برای هماهنگ کردن 
علم و عمل است که قرآن وقتی مسائل علمی را 

ارائه می دهد ، راه عمل را هم طرح می کند.
با توجه بــه این مقدمه و نکاتی که ذکر شــد 
گاهی گفته می شود که عقل مرد بیش از عقل 
زن است و تجارب گذشته و حال نیز مؤید این 
مطلب می باشد ، این موضوع را مرحوم علامه 
طباطبایی رضوان الّل تعالی علیه در تفســیر 
شریف المیزان آورده و مشخص فرموده است، 
آن عقلی کــه در مرد بیش از زن اســت یک 

فضیلت زائده است نه معیار فضل .

عدّه ای گفته اند عقل در اسلام معیار کمال انسانی 
اســت یعنی هرکس که عاقل تر است به کمال 
انسانی نزدیک تر و نزد خدا مقرّب تر است، و هر 
که از عقل دورتر است از کمال انسانی کم بهره تر 
و از مقام قرب الهی محروم تر است، بنابراین چون 
عقل در مرد بیش از زن است پس مردها بیش از 
زن ها به خدا نزدیک تر هستند . در صورتی که این 
استدلال کامل نیست بلکه مغالطه ای است که در 
اثر اشتراک لفظ رُخ می دهد. چون عقل به صورت 
اشتراک لفظی به معانی مختلفی استفاده میشود ، 
پس باید اوّلاً، روشن شود کدام عقل، معیار کمال 
انسانی و قرب الهی است و ثانیاً، در کدام عقل زن و 

مرد با یکدیگر اختلاف و تفاوت دارند؟
عقلی کــه در زن و مــرد متفاوت اســت عقل 
اجتماعی، یعنی در نحوه مدیریت، در مســائل 
سیاســی، اقتصادی، علمی، تجربــی، ریاضی 
است که غالبا اکتسابی هستند و تحصیل علم و 
تجربه موجب رشد این عقل خواهد شد. بر فرض 
هم که ثابت بشود در این گونه از علوم و مسائل 
اجرایــی ، عقل مرد بیش از عقل زن اســت که 
اثبات این مطلب نیز کار آسانی نیست ولی این 
سؤال وجود خواهد داشت: آیا آن عقلی که مایه 
تقرّب الی الّل است همین عقلی است که بین زن 
و مرد مورد تمایز می باشــد؟ آیا می توان گفت 
هرکس  مســائل فیزیک، ریاضی، طب و مانند 
آن را بهتر بفهمد به خدا نزدیک تر است؟ آیا این 
عقل، مایه تقرب است یا عقلی که امام صادق می 
فرماید: »عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان« 
»عقلی که به وسیله آن هدای رحمان پرستش 

میشود و بهشت به دست می آید«؟
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بنابراین، اگر کســی خواســت بین زن و مرد 
داوری کند و ببیند زن پیش خدا مقرب است 
یا مرد، عقل به معنای علــم مصطلح را، معیار 
قرار ندهد، زیرا آن عقل فضیلت زائدی اســت 
که برای اداره چرخ زندگی تنظیم شــده و با 
مرگ انسان، همه آن از دست می رود، و چون 
انســان بعد از مرگ برای ابد می ماند لذا باید 
چیزی را به همراه ببرد که ابدی باشد. چیزی 
به درد آنجا می خورد که از بقا و ابدیت سهمی 
داشته باشد و آن اخلاص عمل برای خدا است. 
بنابراین آنچه که در این سوی خریدار دارد، در 
آن سوی مشتری نداشته و بازارش راکد است، 
و در آنچه که آن سوی خریدار دارد، بین زن و 

مرد فرقی نیست.
اگر کسی در مسائل سیاســی یا اجرایی عاقل 
تر و خردمندتر بود، نشانه آن نیست که به خدا 
نزدیکتر است، چه بســا همین هوش سیاسی 
یا هوش علمی، او را به جهنم بکشــاند و چه بسا 
ممکن اســت مردی در علوم اجرایی بهتر از زن 
بفهمد، امّا توان کنترل غرایز خویش را نداشته 
باشــد. همه مذهب های باطلی که در برابر انبیا 
صف بستند به وســیله مردها جعل شد و اکثر 
کسانی که با ادعای نبوّت در برابر انبیا به مبارزه 
مذهبی برخاســتند، مرد بودند. اگر کسی ادّعا 
کند که عقل مرد در جنبه »یعبد به الرحمان و 
یکتســب به الجنان« قوی تر از زن است، هرگز 
اثبات آن مقدور نیســت، چرا که نه تجربه آن را 

نشان می دهد و نه برهان آن را تایید می کند.
قرآن کریم ســعی دارد هم از راه موعظه، که 
ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با قلب و دل دارد، 
با انســان ســخن بگوید، و هم از راه حکمت 
که ارتباط غیر مســتقیم با دل دارد، انسان را 
آموزش دهد. و اگر کانال عقل و فکر به ورودی 

دل و ذکر نرسد، سودی ندارد.
 تنها، ســخن از بیشــتر بودن عقل مرد از زن 
نیست، بلکه سخن از ظرافت گرایش قلب زن 
هم هســت. این که زن زودتر گریه می کند به 
خاطر آن است که دستگاه پذیرش او عاطفی تر 
است یعنی انعطاف بیشتری دارد و مهم ترین 

مقدمه ی راه ذکر انعطاف پذیری است.

قرآن کریم در اکثر موارد تفکــر و تعقّل را کنار 
هم جمع می کند امّا در هیچ جای قرآن به جز 
ســوره ی مبارکه ی قمر، ســوره ای نداریم که 
ترجیع بندش ذکر باشد . در سوره مبارکه قمر 
مکرّر فرموده است: »و لقد یسّرنا القرآن للذکر 
فهل من مذکــر« محققاً قــرآن را برای عبرت 
گرفتن آسان نموده ایم ، پس آیا عبرت گیرنده 
ای هســت؟ قرآن کتاب اندیشه و فکر هم است 
و آیات فراوانی در قرآن ما را به اندیشه وفکر می 
خواند. امّا نمی فرماید آیا کسی هست که عالم 
بشود؟ بلکه می فرماید آیا کسی هست که متنبّه 
و بیدار بشود؟ آیا اهل ذکر، هست؟ گاهی انسان 
علم گراست و کوشش خود را به دانشگاه بسنده 
می کند و می گوید: وظیفــه من درس و کتاب 
و بحث و علم اســت، امّا کسانی هم هستند که 
می گویند: دانشگاه وسیله است تا انسان از تفکر 
به تذکر برسد . وقتی خدا می گوید : کتاب من، 
کتاب ذکر است و آن را برای تذکر فرستاده ام، 
آیا کسی هست که متذکر شود؟ کلام خداوند 
به منزله »هل من ناصر« خدا اســت. او در این 
تعبیرها »هل من متذکر« طلــب می کند، آیا 
کسی هست به یاد من باشد؟ در این مقام است 
که در این زمان دیگر تفاوتی میان زن و مرد در 
لبیک گویی به حق تعالی وجود ندارد. عظمتی 
که آل عمران در قرآن یافتند، از عبادت دو زن به 
دست آمد که در محراب عبادت بودند، خداوند 
مســیح را در محراب به مریــم داد و ملائکه در 

محراب با او سخن گفتند .

اما این عبادت و حضــور در محراب مانع حضور 
اجتماعی زنان نیســت. گاهی تعصب جاهلی 
یا رواج فرهنگ نادرست و مانند آن، به مرد این 
چنین تلقین می کند که تو نمی توانی با زن در 
یک مؤسسه همکاری کنی یا زن در جامعه نمی 
تواند حضور فعال داشته باشــد . قرآن کریم در 
این زمینه می فرمایــد: » این گونه از تعصبات و 
رسومات جاهلی را که فرهنگ باطل است کنار 
بگذارید. چیزی را که عقل و دین به رســمیت 
میشناسند معروف اســت، وچیزی را که عقل و 
دین به رسمیت نمی شناسند ، منکر و ناشناخته 
اســت«، قرآن می فرماید: »با صنف زن طوری 
رفتار کنید که عقل و دین آن را به رسمیت می 
شناسد . این قشر عظیم را منزوی نکرده و با آنها 
بد رفتاری نکنید«،  ســپس می فرماید: » وان 
کرهتموهن« اگر نمی پسندید که زن ها از حیات 
اجتماعی صحیح و ســالمی برخوردار باشــند 
بدانید کــه این کراهتتان نارواســت، اما حضور 
زن در صحنه، هر روز وهمیشگی است وهمین 
حیات اجتماعی زن است که می تواند در مساله 
فرهنگ وتربیت وجهاد ودفاع سهم مؤثری را ایفا 

کند .)۱۹نساء(

در جستارهای بعد درباره ی نقش اجتماعی زنان 
و تاثیر آن در جامعه بیشتر گفتگو خواهیم کرد.
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»الرجال قوامون علی النســاء بما فضل الله بعضهم 
علی بعض وبما انفقوا من اموالهم« )34 نساء(

)مردان، سرپرســت و نگهبــان زنانند، بخاطــر برتریهایى که 
خداوند)از نظر نظــام اجتماع( براى بعضى نســبت به بعضى 

دیگر قرار داده اســت، و بخاطر هزینه هایى که از 
اموالشان )در مورد زنان( مى کنند...(

در فهم این آیه باید توجه نمود که اگر زن در 
مقابل مرد و مرد در مقابــل زن به عنوان دو 
صنف مطرح است ، هرگز مرد قوام و قیم زن 
نیست و زن هم تحت قیمومیت مرد نیست . 
بلکه قیمومت مربوط به موردی است که زن 
در مقابل شوهر و شــوهر در مقابل زن باشد 
. قوام بــودن در این مقام نیز نشــانه کمال و 

تقرب الی الله نیست ، همچنانکه در وزارتخانه 
ها ، مجامع ، جامعه ها ، افرادی هســتند که قوام 

دیگری یعنی مدیر ، مســؤول و کارگزار و مانند آن 
هستند اما این مدیریت ، فخر معنوی نیست بلکه یک 

مسؤولیت اجرایی است و ممکن است کسی که ریاست 
آن مؤسسه را به عهده ندارد خالصانه تر از قیم کار بکند و 
پیش خدا مقرب تر باشد . قوام بودن مربوط به مدیریت 

اجرایی است.

اما این چنین نیست که از این سرپرستی بخواهد مزیتی 
به دست آورد و بگوید من چون سرپرستم پس برتر هستم 
بلکه این یک کار اجرایی اســت ، وظیفه است نه فضیلت ، 
روح قیوم و قوام بودن وظیفه است قران کریم به زن نمی 
گوید تو در فرمان مرد هســتی ، بلکه به مرد می گوید تو 

سرپرستی زن و منزل را به عهده داری.

در نتیجه؛
 اولا ، » الرجال قوامون علی النســاء « مربــوط به زن در 

مقابل شوهر است نه زن در مقابل مرد . 
ثانیا ، این قیمومیت معیار فضیلت نیست بلکه وظیفه است . 

ارائه پاسخی بر یک شبهه
قیمومیت مرد بر زن

ثالثا ، قیم بودن زن و مرد در محور اصول خانواده است . گاهی زن 
قیم مرد است و گاهی مرد قیم زن . و در اصول خانوادگی بسیاری 
از مسائل عوض می شــود . اطاعت فرزند چه پسر و چه دختر از 
ساحت مقدس پدر و مادر واجب است. بنابراین اگر مادر فرزند را 
از کاری نهی کرد، در اینجا اطاعت مادر واجب است. در حقیقت 

در چنین مواردی زن بر مرد قیم است. 
و رابعا ، این قیمومیت طبق شــرایط ضمن عقد قابل تجدید و یا 

واگذاری است .

می نویسم چون قلم باقیست
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قانون جوانی سکویی برای تعالی ؟

پیغمبر اکرم)ص( »تنَاکَحوا تنَاسَلوا تکَثُروا«)۱(، 
خدای متعال از مســلمانها خواســته که زیاد 
بشــوند، افزایش پیدا کنند. واقعاً هم این جور 
است که اگر چنانچه عدد ملّت مسلمان -حالا 
در یک کشور اسلامی مثل کشــور ایران یا در 
فضای اســامی مثل امّت اسلامی- زیاد باشد، 
این زمینه و امکان برای رشــد و تعالی در آنها 
وجود دارد؛ یعنی وقتی که عدّه زیاد است، افراد 
صالح در آن قهراً زیادترند، توانایی‌ها قهراً بیشتر 
است، نیروی انسانی قهراً  راقی‌تر است؛ این چون 
طبیعی اســت اگر چنانچه جمعیّت زیاد باشد. 
جمعیّت کم، مقهور واقع میشود. امروز در دنیا 
آن کشــورهایی که جمعیّت‌های زیادی دارند، 
به برکت آن به خیلی امکانات دســت یافته‌اند؛ 
چین یک نمونه‌ اســت، هند یک نمونه‌ است؛ با 
اینکه مشکلاتی هم دارند امّا در عین حال خود 
این جمعیّت زیاد به عنوان یک ارزش اجتماعی، 
ارزش سیاسی، یک ارزش بین‌المللی برای آنها 
توانسته موفّقیّتهایی را به وجود بیاورد. بنا بر این 
نسل باید افزایش پیدا کند؛ اینکه من تکرار می 

کنم، تأکید می کنم، به خاطر این است.

بیانات مقام معظــم رهبری ، فروردین 
۱۳۹۸

جمعیت در ســاختارهای مختلف کشورها از 
جمله اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار 
است. کشــوری که جمعیت ســالخورده آن 
جامعه غالب را تشــکیل دهند؛ توسعه‌ای در 
هیچ زمینه‌ای نخواهد داشت. چنین کشوری 
در مســائلی از قبیل دفاعی و پیشــگیری از 

بحران ، تولیدات کشاورزی 
و صنعتی دچار مشکل می 
شود.به همین علل می باشد 
که جمعیت را از شــاخص 

های قدرت ملی کشورها به حساب می آورند.
در اغلب کشــورها بسته به شــرایط زمانی 
سیاســت های مختلفــی را در زمینه جهت 
دهی و کنترل جمعیت کشور خود پیش می 
برند. در دهه های گذشــته نیز در کشور ما 
سیاست های کاهش جمعیتی دنبال گردیده 
است.سیاستی که متاســفانه حتی با تغییر 
شرایط زمانی و رسیدن به اهداف آن سیاست 
تغییر و اصلاح نشــد و ترکش های این عدم 
بروزرســانی اکنون زخم هایــش را بروز می 
دهد تــا جایی که صالح قاســمي دبیر مرکز 
مطالعات راهبردی کشور اظهار داشته است: 
"در سال 1398 نرخ رشد جمعيت کشور ما 
حدود 0.95 درصد بود و در ســال 1399 به 
نرخ رشد جمعيت 0.6 درصد سقوط کرديم 
و اين کم‌ترين مقدار نرخ رشدي است که در 

تاريخ کشور عزيزمان ثبت شده است!"

اکنون بعد از حــدود ۴۰ بار تاکید مقام معظم 
رهبری به لزوم افزایش جمعیت کشور بالاخره 
نمایندگان مجلــس یازدهم بــه این نتیجه 
رســیده‌اند که تحرک، پویایی و پیشــرفت 
کشور در گرو افزایش جمعیت است؛ درنتیجه 
برای دســتیابی به توسعه در کشــور قانون 
جوانی جمعیــت و حمایت از خانــواده را در 
۲۶ اســفند ماه ۱۳۹۹ تصویب کردند.قانونی 

با ۷۴ ماده که به طور گســترده به جنبه های 
مختلف جمعیت کشــور از تسهیلات جهت 
ازدواج و خرید یا اجاره مسکن تا دیگر مسائل 
اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی پرداخته است. 
حدود ۱۵ مــاده از مواد ۷۴ گانــه این قانونی 
به تنهایــی برعهده وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی قرار داده شــده است. اما 
جنجال های زیادی در زمینه این مواد عنوان 
شــده وجود دارد. به طوری که وزیر بهداشت 
در نامه‌ای خطــاب به آیــت الله جنتی دبیر 
شورای نگهبان اذعان داشــتند که ۱۰ بند از 
این قانون مغایر با سیاســت های کلی نظام و 

اصول قانون اساسی کشور است.

 مطمئنا قانونــی با این گســتره موضوعات 
تخصصی نیازمند تفکر و تامل بســیار برای 
دادن نظر قطعی می باشــد و اگر از قید و بند 
مسائل حقوقی این قانون بگذریم در این بین 
برخی از مواد این قانون بــه مذاق ذی نفعان 
در برخی عرصه های تجاری پزشکی خوش 

نیامده و گاها دادهایی نیز سر داده‌اند.

در این نوشــته ما به ماده ۵۶ ایــن قانون با 
موضوع ســقط جنین می پردازیم.ماده ای 
که  از مواد عنوان شــده در نامه دکتر نمکی 

مستثنی می باشد.

سمیه حنیفه زاده

 دانشجوی  رشته علوم تغذیه  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

بررسی اجمالی حواشی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
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عنوان ماده ۵۶ به شرح زیر می باشد:
سازمان پزشــکی قانونی مکلف است حداکثر 
ســه ماه پس از ابلاغ این قانون دستورالعمل 
اجرایی سقط را در شــورایی مرکب از رئیس 
سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رییس 
شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی 
به تعیین رئیس قوه قضاییه، سه نفر متخصص 
مرتبط بــا معرفی وزیــر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی، یک نفر متخصص پزشکی 
قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی 
و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد 
رئیس قوه قضاییــه و یک نفــر نماینده عضو 
کمیسیون بهداشــت مجلس به عنوان ناظر، 
تدوین و تصویب نماید. مصوبــات با اکثریت 
آراء و مشــروط به رأی موافق حداقل دو فقیه، 
لازم الاجراء بــوده و پس از آن قانون ســقط 
درمانی مصوب ۲۵ / ۰۳/ ۱۳۸۴ نسخ می‌گردد.

تبصره ۱: شورای مذکور در این ماده مکلف 
است مسائل مســتحدثه در زمینه باروری 
و پیشــگیری و درمان نابــاروی را نیز مورد 
بررسی قرار داده و دستورالعمل فقهی آن را 

به شیوه این ماده تعیین نماید.

تبصره ۲- کلیه ی دستورالعملها و رویه ها 
در حوزه باروری، ســقط و ناباروری در این 
شورا به صورت سالیانه به شــیوه این ماده 

مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

تبصره ۳- کلیــه مراکز پزشــکی قانونی 
مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی، موارد 
مشمول را به کمیسیون سقط قانونی ارجاع 
نمایند. این کمیســیون کــه مرکب از یک 
قاضی ویژه، یک پزشــک متخصص متعهد 
و یک متخصص پزشــک قانونی می باشد، 

با رعایــت اصل )عدم جواز ســقط در موارد 
تردید( براساس دستورالعمل فقهی مربوط، 
با اکثریت آرا مشــروط به اینکه قاضی عضو 
کمیسیون موافق آن باشــد، اقدام به صدور 

رای می نماید. این رای قطعی است.

تبصره۴-وزارت بهداشت،درمان و آموزش 
دستورالعمل‌های  است  موظف  پزشکی، 
علوم  دانشگاه‌های  به  را  ماده  این  اجرایی 

پزشکی ابلاغ نماید.

تبصره ۵- بیمارســتان های مورد تایید 
پزشــکی قانونی موظفند در موارد مجاز 
ســقط منحصراً پس از احراز عدم امارات 
و نشــانه‌های ولوج روح، ســقط جنین را 

اجرا کنند.

همان طور که می دانید ســقط جنین یکی 
از موضوعــات بحــث برانگیــز در حقوق و 
مسئولیت پزشکی اســت. عده‌ای همواره از 
امکان ســقط جنین دفاع و عده‌ای دیگر نیز 
به شــدت بر آن تاخته و هرگونه ممانعت از 
خلقت را محکوم کرده‌اند.در کشــور ما راه 
حل میانــه ای در این زمینــه پیش گرفته 
شده است و اجازه ســقط در موارد درمانی 

و با حصول شــرایط قانونی بوده اســت. در 
همین راســتا در ســال ۱۳۸۴ ماده واحده 
قانون سقط درمانی برای حل کردن مسئله 
سقط جنین تصویب گردید که به شرح زیر 

می باشد.
 سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک 
متخصص و تأیید پزشــکی قانونی مبنی بر 
بیماری جنین که بــه علت عقب افتادگی یا 

ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و 
یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم 
باشد قبل از ولوج روح )چهار ماه( با رضایت 
زن مجاز میباشــد و مجازات و مسؤولیتی 

متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
متخلفیــن از اجرای مفــاد ایــن قانون به 
مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی 

محکوم خواهند شد.
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همانطور که لزوم بروزرسانی و تطابق دادن 
سیاست های جمعیتی با شــرایط زمانی را 
عنوان کردیم؛ بروزرســانی قوانین در زمینه 
موضوعاتی که وابستگی نزدیکی با علوم روز 
دارند نیز لازم اســت. از این رو ما در قانون 
جوانی جمعیت شــاهد این امر هستیم که 
ماده ۵۶ به لزوم بازنگری در دســتورالعمل 
اجرایی ســقط درمانی که بر اســاس قانون 
ســال ۸۴ تدوین شــده ،اشــاره می کند و 
خواســتار این می باشــد که دقت بیشتری 
در زمینه موارد مجاز به سقط صورت گیرد. 
اما در ایــن بین کمپین هایی بــا عنوان "نه 
به لغو قانون ســقط درمانی در طرح جوانی 
جمعیت" راه اندازی گردیده اســت. افرادی 
با حمایت از ایــن جریان بــا ادعاهای گاها 
خلاف واقع فریاد وانفســا می زنند و عنوان 
میکنند که قانــون جوانی جمعیت به دنبال 
افزایش جمعیــت معلول ایران می باشــد 
و حتی در برخی مواقع پا را فراتر گذاشــته 
عنوان میکنند کــه قانون گذاران با نســخ 
قانون سقط درمانی به دنبال افزایش موارد 
سقط غیرقانونی و جلوگیری از سقط قانونی 
هستند.  در صورتی اگر دقیق تر به موضوع 
نگاهی بیندازیــم به نتیجــه ای غیر از این 
موضوع می رسیم. برای اینکه لزوم تصویب 
قانونی جدید در مسئله سقط درمانی روشن 
شود بهتر اســت ابتدا به اشــکالات قانون 

سقط درمانی مصوب در سال ۸۴ بپردازیم.
اولین اشــکال وارد به ماده واحده سال۸۴ 
عــدم شــفافیت و قابلیت تفســیر به رأی 
بودن آن می باشد. متأســفانه در این قانون 
با انبوهی از واژه ها و رویکردهای غیرشفاف 
روبه رو هستیم به طور مثال تعاریفی چون 
قطعیــت و حتمیت، ناقــص الخلقه بودن و 
حرج که در علم فقه و پزشکی دارای معانی 
و تفاسیر کاملا متفاوت هســتند. لذا جای 
ســؤال دارد که چطورتصمیمات سرنوشت 
ســازی چون ادامه حیات یک انسان بر پایه 
چنین تعاریف ناواضحی اتخاذ میشده است.

دومیــن اشــکال وارده که قبلا نیز اشــاره 
کردیم عدم روزآمدی می باشــد. امروزه با 
پیشرفت علم پزشکی امکان برطرف نمودن 
بعضی از نقایص از طریــق اقدامات مختلف 
)اعم از جراحی، دارو درمانی و...( ایجاد شده 
اســت. انتظار میرود تلاش جهت استفاده 
از این علوم جدید در جهت نجات ســرمایه 
ارزشمند انســانی کشــور به عمل بیاید و 
تمامی قوانین و دستورالعملهای مربوطه نیز 
در جهت کاهش این مصادیق و امکان ادامه 
حیات جنین ها فراهم شــود. این درحالی 
ســت که طی ۱۰ سال گذشــته در سطوح 
مختلف آئین نامه و دســتورالعملها عموماً 
شــاهد تمایل و حرکت به ســوی افزایش 

مصادیق سقط بوده‌ایم. 
موردسوم کلی گویی و عدم شخصی سازی 
قانون ســال ۸۴ می باشد. از مســائل قابل 
توجه در قانون فوق، این اســت که به دلیل 
بی توجهی در تدویــن آیین نامه این قانون، 
فهرســتی از بیماریهایی که در نهایت، حرج 
نوعی را نشــان میدهد در نظر گرفته شده ا 
ست، در حالی که از نظر شــرعی، حرج در 
خانواده‌های مختلف با شــرایط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگــی گوناگــون، میتواند 
مصادیق متفاوتی داشته باشد و بیماری‌ای 
که در یک خانواده موجب حرج مادر است، 

ممکن اســت در خانــواده ای دیگر موجب 
حرج نباشــد. از ایــن رو نمی تــوان عنوان 
کرد که مصادیق ســقط به تنهایی توســط 
۳ پزشــک متخصص که در زمینه مســائل 
شرعی و گاها اقتصادی و اجتماعی تخصص 
و دانــش کافی ندارند بررســی گــردد. هر 
جنین به عنوان موجــودی که حیات دارد و 
می تواند به رده انســانیت کامل برسد باید 
بررســی گردد و نمــی توان بــه تنهایی به 
دلیل اختلالی که برای یــک خانواده حرج 
محســوب می گردد اما بــرای خانواده ای 
دیگر این حــرج ندارد حکم قتل و اســقاط 

برایش صادر کرد. 
از سوی دیگر متاسفانه شاهد بالا بودن آمار 
موارد مثبت کاذب ناهنجاری های جنینی 
در غربالگری کشور هستیم که در این زمینه 
نیز باید تمهیداتی اندیشید. توجه توامان به 
افزایش جمعیت جوان کشــور و همچنین 
ســامتی مادر و جنین کــه از عوامل مهم 
ساخت یک کشــور قدرتمند در عرصه بین 
المللی می باشد ،همه ما را به تامل بی غرض 
و عادلانه در زمینه قوانین و سیاســت های 
جمعیتی وادار می کند.باشد که تلاش همه 
مسئولان خواســتارعزت ملی با همراهی و 
نقدهای منصفانه دانشجویان جهت آگاهی 

مردم شتاب پیدا کند.

مبین سال دوازدهم -  شماره 43 - خرداد 1400نشریه فرهنگی- اجتماعی- سیاسی

17
می نویسم چون قلم باقیست



در روزگارانی دور
سارا عسگری

 دانشجوی  رشته پزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی

در روزگارانی دور، در ســال 13400 مردمــی زندگی می کردند...
شاید هم زندگی نمی کردند!به هر حال...                                

این مردم آداب و رســوم غنــی و پر بــاری داشــتند  و از آداب و 
رسومشــان می توان به مراسم )سیلی زنی( اشــاره کرد که در آن، 
آن ها تلاش می کردند به خودشان ســیلی بزنند باشد که  بتوانند 

صورتشان را سرخ نگه دارند...!
اما عده ای بودند که زیاد تمایلی برای شرکت در این مراسم از خود 
نشــان نمی دادند که در منابع تاریخی به جا مانده از هرودوت، آن 

ها)سلبریتیان( نامیده می شوند... 
هر چند که تعــداد زیــادی از این قبیلــه بعد ها به ترکســتان 
مهاجرت نمــوده و حکومت )ســلبریتیان بــت( را پایه گذاری 
نمودند...شواهد بســیاری تاکید می کند که پیشــه اکثر آن ها 
مطربی بوده و به تحریک بنت جهانبخــت علیه حکومت مرکزی 
شورش نموده و عازم ترکستان شــدند ...اگر بخواهیم این منطقه 
را از نظر تنوع زیســتی و جغرافیایی بررســی کنیم باید گفت که 
این منطقه مارهای سمی خطرناکی داشــته است که گویا علاقه 

وافری به عسگر ها داشته اند...!                                          
از نظر تغذیه مردم آن زمان می شــود گفــت در دوره ای که آن 
ها تحت فشــارهای اقتصادی بودند، تقریبا همه چیز خوار شــده 
بودند...البته عده ی قلیلی زمین خــوار و جنگل خوار هم در بین 

آن ها یافت می شد...!            
بعضی سلبریتیان که همواره تلاش می کردند متفاوت باشند لقب 

)وگان( را بر خود می نهادند و تنها از علوفه تغذیه می کردند ...
مردم آن زمان به شدت طبیعت دوست بودند و با گیاهان هم ذات 

پنداری می کردند به گونه ای که گاهی یادشــان می رفت که آن 
ها انســان هســتند نه درخت! برای همین معمولا با عبارت"وای 
برگام ریخت" تعجب خود را ابراز می کردنــد... در آن زمان همه 
ی مردم توانایی خرید مرکب را نداشــتند  پــس مجبور بودند نام 
نویسی کنند تا مگر قرعه به نامشــان بیفتد... در اخرین اطلاعاتی 
که در دســترس اســت حتی یال اســب هم جزء آپشــن های 

مرکبشان محسوب می شده!..                                               
درباره وســایل ارتباطی آن دوره می توان به اونســتاگرام! اشــاره 
نمود که ســلبریتیان مالکیت انحصاری آن را در اختیار داشتند...                   
سلبریتیان به شدت نگران سمیه هایشان بودند و آن ها را در خانه 

زندانی می کردند!...                                 
در گزارش ها آمده که یک نوع بیمــاری ، در برهه ای از زمان ،در 
بین این مردمان شــیوع پیدا کرده اســت و در پی آن همه مردم 
)مانند ســمیه ها( خود را در خانه حبس کــرده بودند! در حالی 
سلبریتیان همواره در گردش بودند و برخی از مردم دیگر را نیز با 

خود در این عمل همراه کرده بودند...                              
هنوز هیچ اطلاعاتی از زندگی آن مردم  پس از شــیوع آن بیماری 

در دسترس نیست!...                               
فقط می تــوان گفت انها تنها یک شــعار بــرای  ادامه زندگی 

داشته اند...
"عباس بوعذار! نه میم داره نه دال داره!"

مبین سال دوازدهم -  شماره 43 - خرداد 1400نشریه فرهنگی- اجتماعی- سیاسی

18
می نویسم چون قلم باقیست



نقاب فرهنگی 3
شعبده بازی!

بسمه تعالی

در شماره‌های پیشین نشریه، سعی کردیم 
با بیان مشکلات و کاستی‌های امور فرهنگی 
در دانشــگاه، قدمی در راســتای اصلاح آن 
برداریــم. از پرداختن اقدامات ســطحی و 
تقویمی شدن فعالیت‌ها گفتیم. از کم‌رنگ 
شــدن خطوط قرمز و بعضاً جابه‌جا شــدن 
آن‌ها. از کتابچه فرضی قوانین دانشــجویی 
فرهنگی کــه علی‌الظاهر فقط در کشــوی 

برخی مسئولین دانشگاه ما وجود دارد! 
در پایان هم ابراز امیدواری کردیم که دیگر 
نیازی به »نقاب فرهنگی ۳« نباشــد؛ اما به 

نظر این رشته سر دراز دارد!
یکی دیگر از حماسه‌آفرینی مسئولین را در 

انتخابات شورای صنفی شاهد بودیم. 
هرچنــد دو ماهــی از برگــزاری انتخابات 
می‌گذرد، امــا مرور اتفاقاتی کــه در فرایند 
برگزاری ایــن انتخابــات رخ داد، می‌تواند 
الگوی مناسبی جهت تدریس در د‌وره‌های 
آموزشــی »دور زدن مقــررات و انجــام 
تخلفات« باشد! متأســفانه به نظر می‌رسد 
نقض مقررات، اقدامات ســلیقه‌ای و تفسیر 
به رأی موضوعات، در حال تبدیل شــدن به 

رویه‌ای ثابت در این حوزه است.
اولاً طبــق آیین‌نامــه شــوراهای صنفــی 
دانشجویان و دســتیاران دانشگاه‌های علوم 
پزشــکی کشــور، انتخابات باید در همین 
ایام و در اردیبهشت ماه برگزار شود و نفس 
برگزاری انتخابات در اسفند ماه تخلف بود. 
به علاوه برگــزاری انتخابات بر عهده کمیته 
اجرایی انتخابات است که اساساً جلسه این 
کمیته با اعضــای تعیین‌شــده در مقررات 

هیچ وقت تشکیل نشد!

موضــوع خنــده‌دار دیگــر عــدم تطبیق 
حــوزه انتخابیه با محل تحصیل و اســکان 
دانشــجویان در برخی موارد بود؛ به طوری 
که در یک مورد نــام یکی از دانشــجویان 
خوابگاه دانش در خوابگاه امام علی )ع( ثبت 
شده بود و تا آخر انتخابات هم اصلاح نشد و 
از قضا این بنده خدا بیست، سی رأی هم از 

این خوابگاه کسب کرد:(
امــا جــدای از این مــوارد شــگفت‌انگیز، 
مهم‌تریــن اتفاقی که در ایــن انتخابات رخ 
داد، در فرایند تأیید و رد صلاحیت نامزدها 
بود. قبــل از ذکر این مطلب، اشــاره به این 
نکته ضــروری به نظر می‌رســد که به هیچ 
وجه بحث اختلاف ســلیقه و دیدگاه با سایر 
دانشــجویان مطرح نیســت؛ بلکه موضوع 
اصلی اقدامات ناصواب مســئولین است که 

هربار در موضوعی خود را نشان می‌دهد.
علی‌رغم این که آیین‌نامه انتخابات شــورای 
صنفــی تنها مرجــع بررســی صلاحیت را 
کمیته اجرایی انتخابات می‌داند، اما شــاهد 
یک شــعبده‌بازی بودیم؛ بــه طوری که 
شبانه و خارج از ساعت اداری و پس از 
پایان زمان بررسی صلاحیت‌ها اسامی 
تعدادی از نامزدهای رد صلاحیت شده 

به فهرست نامزدها اضافه شد!
 برای تقریــب به ذهــن، تصــور کنید که 
پس از اعلام اســامی نامزدهــای انتخابات 
توسط شــورای نگهبان و در زمان برگزاری 
مناظرات انتخاباتی، یکی از اعضای شورای 
نگهبان وارد استودیو شــده و یک نفر را به 
جمع نامزدها اضافه کنــد و بگوید این بنده 

خدا هم تأیید صلاحیت شده است!

حتی پس از پایان انتخابات هم این اقدامات 
شگفت‌انگیز ادامه داشــت و برخی نامزدها 
پس از اعلام نتایــج و انتخاب به عنوان عضو 
شــورا رد صلاحیت شــدند! بار دیگر برای 
تقریب به ذهن تصور کنید که رئیس‌جمهور 
منتخب مــردم در حــال انتخــاب وزرای 
مدنظر خود اســت که به یکبــاره مأموران 
وارد دفترش شــوند و در حالی کــه او را از 
پاستور خارج می‌کنند؛ بگویند شما باید رد 
صلاحیت می‌شــدی! برگرد به همان کار و 

زندگی سابق!!
حالا همه ایــن حماســه‌آفرینی‌ها، آخرین 
تخلفات آقایان نبــود! موضوع دیگری که به 
آن می‌پردازیم شــورای فرهنگی دانشــگاه 
اســت. جلســاتی که به جای نقد، بررسی 
و بیــان راهکارهای تخصصــی جهت حل 
مشــکلات فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه، 
بیشتر به جلسات تقدیر و تشکر از یکدیگر و 

نوشابه‌بازکنی شباهت پیدا کرده است! 
برخی افراد جلسه هم که طبق مقررات 
باید به عنــوان مهمان در جلســات 
حاضر باشــند؛ نه تنها بــه پای ثابت 
شورای تبدیل شده؛ بلکه مهمان‌های 

ناخوانده‌ای نیز با خود می‌آورند!
 جدای از این موضوعات، هربار مصوبات شورا برای 
امضای حاضرین ارسال می‌شود، نیاز به اصلاح و 
تصحیح دارد. علت آن که نگارندگان محترم بعضاً 
به جای مصوبات شورا، آرزوهای خود را روی کاغذ 

آورده و به جمع‌آوری امضا می‌پردازند!
در پایان امیدواریم با رســیدن مــاه خردا‌د و 
حضور مســئولین محترم در نهادهای دیگر، 

شاهد بهبود شرایط فرهنگی دانشگاه باشیم!

سید محمدمعین میرابراهیمی

 دانشجوی رشته  دندانپزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
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قبیله ام را دوست دارم!
علی عمرانی

 دانشجوی رشته  دندانپزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
به نام او

  
ياَ أيَهَُّا النَّاسُ إنِاَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُثَْى 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا  إنَِّ 
أكَْرَمَكُمْ عِنْــدَ الَلّ أتَقَْاكُمْ  إنَِّ الَلّ عَلِيمٌ 

خَبِيرٌ)حجرات 13(
ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم 
و شــما را تیره‌ها و قبیله‌ها قــرار دادیم تا 
یکدیگر را بشناســید؛ )اینهــا ملاک امتیاز 
و مایه فخر نیســت( گرامی‌ترین شــما نزد 
خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و 

آگاه است!

بگذارید اول متن را با یک فلش بک ۱۵۰۰ 
ساله شروع کنیم و برویم به دوران پیش از 
اسلام در سرزمین حبشه که شکل زندگی 

اجتماعی مردم به صورت قبیله ای  بود.
در زندگی قبیلــه ای آن دوران، افراد تنها 
برای قبیله و گروه خود ارزش قائل بودند و 
برای رسیدن به اهداف قبیله ی خود حاضر 
بودند هر کاری انجام بدهند. تجاوز به قبایل 
دیگر، دزدی، کشت و کشتار، تضییع حقوق 
دیگــران و ... زمانی کــه در جهت منفعت 
قبیله بود ایرادی نداشت. در مواقع بحران، 
زمانی که قبیله ای دیگر دچار مشکلاتی می 
شــد، به جای اینکه درصدد کمک به آن ها 
باشــند به فکر تصرف و تحت مالکیت خود 
قرار دادن اراضی آن قبیله می افتادند و در 
همین راستا بود که داشتن نیروهای جنگی 
و آماده یکی از مزایای قبایل بود و سر همین 
موضوع هم بود که قبایل عرب برای پسران 
ارزش زیادی قائل بودنــد و اغلب دختران 

خود را زنده به گور می کردند.
از همین جانب اســت که وقتی از آن دوران یاد 
می شود لفظ عرب جاهلیت به کار برده می شود.

دین اســام از همان ابتدای امر، این سبک 
از زندگی اجتماعی را نفــی کرده و مردم را 

به زندگی اجتماعی گســترده تری دعوت 
نموده، تنها ملاک ارزشمندی را تقوا دانسته 
و ملاک های خود ساخته ای نظیر زور و زر 
و جایگاه قبیله را تماما کنار زد و به علاوه با 
معرفی ارزش های اصیل اسلامی همچون 
کرامت انســانی، ایثار و از خود گذشتگی، 
نوع دوستی، رعایت حقوق دیگران، برابری 
انســان ها، برابری زن و مرد و ... به صورت 
جدی با این نوع تفکر و سبک زندگی قبیله 

ای مخالفت کرده است.

اما حال بازگردیم بــه عصر حاضر، جایی که 
ظاهرا با بشری متمدن ســر و کار داریم  اما 
با بررسی روابط اجتماعی بین مردم متوجه 
این موضوع خواهیم شــد که تفکرات قبیله 
ای حاکم بر بشریت بســیار فراتر و گسترده 
تر نسبت به دوران عرب جاهلیت و پیش از 

اسلام است.
در دوران جاهلیت قبیله هــا اغلب از افراد 
یک خانواده و یــک قومیت تشــکیل می 
شــدند اما اکنون ســاختار ها و گروه های 
متعددی هســتند که میتــوان از آن ها به 
عنوان یک قبیله نام برد، علاوه بر قومیت و 
ملیت اکنون شاهد آن هستیم که دانشگاه، 
دانشــکده، کلاس، تشکل های دانشجویی، 
احزاب سیاســی و ... نیز بغضا در حکم یک 

قبیله ایفای نقش می کنند.

با نگاهی گــذرا به جو حاکم بر دانشــگاه و 
گروه های دانشجویی آن، این موضوع کاملا 
قابل برداشت اســت و یکی از واضح ترین و 
دم دست ترین موضوعات که نشان دهنده 
این موضوع می باشد بحث توزیع واکسن 

بین افراد می باشد.

جایی کــه هر شــخص تنهــا بــا توجه به 

جایگاهش و دلیل تراشی های متعدد سعی 
بر اثبات این موضوع دارد کــه گروه خود در 
اولویت تزریق واکســن قرار دارد)که البته با 
ریشه یابی دقیق تر کاملا متوجه این موضوع 
می شــویم که در این بحث فقط "خود" مهم 
است نه گروه و اینجا گروه و قبیله تنها بهانه 

ایست برای رسیدن به منافع شخصی...(
می دیدیم که اســاتید بــه یک نحو، 
کارمندان اداری به یک نحو، دانشجویان 
پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و ... هر 
یک به یک نحو، دانشــجویان ترم های 
مختلف هر کدام به یک نحو، دانشــگاه 
های مختلف هر کدام به یک نحو سعی 
بر بالاتر نشان دادن اولویت خود دارند و 
جالب تر این موضوع می باشد که هر یک 
نیز تنها دلایل خود را منطقی دانسته و 

گروه های دیگر را محکوم می کند!
اینجاســت که خیلی از ارزش هــای والای 
انســانیت زیر پای منیت و خودخواهی افراد 
گذاشته  می شود، ایثار و بخشش، عدالت، نوع 
دوستی، احترام به پیشکسوت، حفظ حرمت 

بزرگتر، حفظ جایگاه و منزلت استاد و ...
اکنــون که این متــن را مطالعــه می کنید 
گروه های بزرگی از دانشجویان و سایر افراد 
واکسینه شدند و یا در شرف دریافت واکسن 
می باشــند و می توان گفت که از این بحران 
عبور کرده ایم امــا درس هایی کــه از این 
بحران میتوان گرفت بســیار بیشتر و قابل 

توجه تر از خود این موضوع می باشد...
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یکی دیگر از موضوعاتی را که نشان دهنده 
ی این تفکر قبیله ای است میتوان در فضای 

تشکل های دانشجویی جست و جو کرد...
تشکل های دانشجویی که می بایست جایی 
باشــند برای رشــد و تربیت افراد متاسفانه 
تبدیل شدند به ســکو های پرتابی که تعداد 
محــدودی از دانشــجوها از آن جهت منافع 
شخصی و تقویت رزومه ی خود استفاده می 

کنند که بعد بتوانند از آن استفاده کنند...
اینگونه  می شود که بیش از آن که محتوی 
و موضوع برنامه ها اهمیت داشــته باشــد، 
مجری آن مهم واقع می شــود، اگر مجری 
جزء تیم مــن یا در جهت منافع من باشــد 
برنامه، برنامه ی مناسبی است، قابل تعریف 
کردن است و تبلیغات برای آن مانعی ندارد 
اما اگر مجری برنامه کســی باشد که در تیم 
من نباشــد و با هم اختلافاتی داشته باشیم 
یا اینکه برنامه در خلاف منافع شخصی من 
باشد فارغ از اینکه موضوعیت برنامه چیست 
و چه اندازه ای مفید باشــد یا نباشد، برنامه 
مناســب نیســت، قابلیت تعریف کردن و 
تبلیغات نیز ندارد و بعضا قابلیت نقد دارد و 

مورد هجمه واقع می شود!

اینجاســت که اگر گروهی در جهــت منافع 
دانشــجو حرکت کند محکوم می شود به سو 
استفاده از دانشجویان جهت منافع سیاسی و 
فعالیت هایش بی ارزش نشان داده می شود اما 
اگر گروه ما در این مسیر حرکت کند تنها به این 

دلیل است که فکر دانشجو جماعت هستیم...

بعضــی از ایــن تراژدی هــا‌ شــاید از نظر 
مخاطبان جذاب و جالب باشــد اما با نگاهی 
عمیق تر به مطلب متوجه ســطح فکر و نوع 

نگاه قبیله ای افراد خواهیم شد.

مثال ها برای این موضوع به وفور قابل ارائه 
است اما بیش از این به موضوع نمی پردازیم 
و قطعــا مخاطبان این بخــش از متن خود 
متوجه موضوع هســتند و امید آن است که 

این نوع تفکر اصلاح بشود.

قابل ذکر است که به تشــکل های دانشجویی 
به خودی خود نقدی وارد نیســت و آن ها یکی 
از بزرگترین ابزارها جهت رشــد دانشجویان در 
تمام ابعاد می باشند به علاوه اینکه این تشکل ها 
هسند که زاینده ی جنبش های دانشجویی که 
از مهم ترین و اثرگذارترین جنبش ها می باشند، 
هستند اما میتوان با اصلاح و رفع برخی ضعف 
ها که بیشتر از روی اختلافات شخصی و کوچک 
است علاوه بر گستره کردن مخاطبان تشکل و 
عدم موازی کاری ها و کاهش هزینه ها، در جهت 
یک پارچگی و وحدت بیــن گروه های مختلف 
قدم گذاشت تا لذت فعالیت های دانشجویی را 

برای خودمان تا چند برابر افزایش دهیم...

 موضوع دیگری کــه میتوان به آن پرداخت 
و تفکــرات قبیله ای را در آن جســت و جو 
کرد، بحث حواشــی داغ انتخابات ریاســت 

جمهوری می باشد...
جایی که افراد به جای اینکه دنبال شــخصی 
باشــند که معیار های لازم را دارد و بتواند در 
جهت بهبــود اوضاع فعلی حرکــت کند و در 
یک کلمه اصلح باشــد، ســعی بر بولد کردن 

کاندیدایی دارد که بیشــترین قرابت فکری را 
با خودشان دارد )در حالیکه شخص مورد نظر 
فی الواقع صلاحیت لازم را دارا نیست و یا اینکه 
دارای ســوابق اجرایی مفیدی نیســت...( چه 
بسا برای بولد کردن شخص مورد نظر روی به 
تخریب ناجوانمردانه ی سایر نامزد ها می آورند 

که این امری خارج از انسانیت و تقوا می باشد.
تجربه های انتخابات ریاست جمهوری گذشته 
به ما نشــان داد که انتخاب از روی ســلیقه و 
احساســات و وابسته به شــعار ها محکوم به 
شکست هســت و برای اصلاح وضعیت فعلی 
کشور شایسته اســت که تفکرات قبیله ای و 
حزب بازی های بی فایده را کنار بگذاریم و با 
تجربه هایی که از دولت های ســابق داریم، از 
روی منطق و دلیل ســعی بر انتخاب شخصی 
کنیم که حقا شایســته ی این جایگاه باشد تا 
بتوانیم در زیر سایه این دولت و فعالیت های 
مفیدش، ایرانی قدرتمند بســازیم و در جهت 

ساخت تمدن اسلامی حرکت نماییم.

میل به رفتارهــاي قبیله اي در میدان 
سیاســت، در میدان اقتصاد، از دیگر 
نقاط ضعف ماســت. رفتار قبیله اي 
معنایش این است که تخطئه یا تأییدي 
که نســبت به کار کسی میکنم، ناشی 
نباشد از ماهیت عمل او؛ ناشی باشد از 

نحوه ي ارتباط او با من. 
اگر از قبیله ي ما کســی کار خطائی 
انجام داد، راحت قابل اغماض باشد؛ اما 
از قبیله ي مقابل اگر همان کار را انجام 
داد، این قابل پیگیري و تعقیب میشود. 
کار خوب اگر از کســی که مربوط به 
قبیله ي ماســت، انجام گرفت، قابل 
تحسین و تشویق باشد؛ اگر از قبیله ي 

دیگر بود، نه رفتار قبیله اي این است. 
انقلابی  نیســت،  اسلامی  رفتار،  این 
نیست. ما متأسفانه اینگونه رفتار را در 
میان خودمان داریم. نمیگویم همه گیر 

است، فراگیر است؛ اما وجود دارد.
مقام معظم رهبری 1390/5/16

و السلام علی من اتبع الهدی
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جوان؛ از هست ها تا باید ها
آوا مظاهری تهرانی

 دانشجوی  رشته پزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی

روِیَ عَنْ رَسول الله )صلیّ الله علیه و آله و سلّم( قال:

إذَِا کَانَ یوَْمُ القِْیَامَةِ لمَْ تزََلْ قَدَمَا عَبْدٍ حَتىَّ یسُْأَلَ عَنْ أرَْبعٍَ: 
عَنْ عُمُرِهِ فِیمَ أفَْنَاهُ وَ عَنْ شَبَابهِِ فِیمَ أبَلَْهُ وَ...

از پیغمبر اکرم منقول است که حضرت فرمودند: هرگاه روز قیامت 
بیاید، بنده قــدم از قدم بر ندارد، مگر اینکــه از او درباره چهار چیز 
پرسیده م‏ىشــود: 1- از عمرش که در چه راه گذرانده است؛ 2- از 

جوانیش که در چه راه فرسوده است و ...

این ســوال و جواب ها حاکی از اهمیت بســیار زیاد این دوره از 
زندگیســت.علی رغم اینکه عــده ای این دوره را بــه چند عدد 
محدود کرده و عده ای دیگر با گفتــن جملاتی همچون »جوانی 
کنید« معنای آن را به چالش میکشــند ، رهبــر انقلاب جوانان 
را یکی از مهم ترین ظرفیت های کشــور دانســته و آینده انقلاب 
اسلامی را در دســت جوانان میبیند و حتی انان را مخاطب اصلی 
بیانیه گام دوم قرار میدهد؛ اما رســیدن به چنین مقصدی منوط 

به تربیت جوان تراز میباشد.

اما جوان تراز از دیدگاه مقام معظم رهبری کیست؟
با نگاه به بیانیه گام دوم و همچنین ســایر ســخنان ایشــان، که 
برگرفته از قرآن و سیره معصومین است، میتوان برخی از برجسته 

ترین این ویژگی ها را استخراج کرد:

جوان تراز، جوانی مومن و انقلابی، آزاد اندیش و با بصیرت، دانا و 
کاردان ، پرانگیزه و پرتلاش، مسئولیت پذیر، آماده عمل و تلاش 
جهادی، داوطلب و فداکار، باهمت و دارای سرعت عمل و ابتکار، 
امیدوار و خوش بین نســبت به آینده اســت.جوان تراز، دشمن 
شناس بوده و نسبت به وقایع اطراف حساس است و دغدغه حل 
مشکلات را دارد. چنین جوانی دارای رویکرد توحیدی بوده و از 
تزکیه و اخلاق و شــناخت منطقی مبانی فکری غافل نیست لذا 

همواره در مشی اسلام و انقلاب حرکت کرده و از هرگونه افراط 
و تفریط دوری می‌جوید.

همچنین یکی از مهم ترین ویژگی های جوان تراز را میتوان توجه 
به علم اموزی دانست. تا حدی که رهبر انقلاب می فرمایند:

اگر در یک جملــه کوتــاه از من بپرســند که شــما از جوان چه 
میخواهید بــه او خواهم گفت: تحصیل، تهذیــب، ورزش. من فکر 

میکنم که جوانان باید این سه خصوصیت را دنبال کنند.
تحصیل کنید؛ یعنی نیروی خرد، فکر، مغز و علم در شــما تقویت 
شــود. از لحاظ علمی خودتان را تقویت کنید، پیش ببرید؛ در کنار 
تحصیل، تهذیب باشد. دل های شما جوان ها نورانی است؛ فطرت 
الهی در شماها زنده و درخشــان است. امروز شــما خودتان را به 
کارهای نیک، خلق نیک، رفتار نیک اگر وادار کنید و عادت بدهید، 
هویت انسانی شــما همین جور شــکل می گیرد و تا آخر عمر این 
دستاورد با شما خواهد ماند. به خصوص در این مقطع سنی شماها 

که یک مقطع زرین است؛ یک مقطع طلایی است...

تحصیل، تهذیب نفس و ورزش ســه عامل اصلی پیشرفت 
جوانان است.

البته پر واضح اســت علم مذکور باید با »بصیرت« همراه باشد که 
» الا و لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر...«
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تربیت چنین جوانانی آنقدر حائز اهمیت اســت که امام آن را فتح 
الفتوح انقلاب میدانند و این افراد هســتند که موتور و راه اندازنده 

حرکت های بزرگ در جامعه خواهند بود.

البته در چنین مســیری موانعی نیــز وجود خواهد داشــت زیرا 
که مستکبران عالم برای رســیدن به اهداف خود و سلطه بر دیگر 
کشــورها، دســت روی دســت نخواهند گذاشــت که وَلَ يزََالوُنَ 
وكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنِِ اسْــتَطَاعُوا...؛ پس ســعی  يقَُاتلُِونكَُــمْ حَتَّى يرَُدُّ
خواهند کرد با اشــاعه فرهنگ و باورهای نادرســت، جوانان را به 

سمتی دیگر سوق دهند.

با این وجود، برای طی کردن مســیر تربیت جوان تراز و دست یابی 
به چنین فتح الفتوحی چه باید کرد؟

بدیهی است که یکی از مهم ترین یا شــاید مهم ترین بستر تربیت 
افراد در یک اجتماع، پس از خانواده ، مدارس و دانشــگاه هاســت.
البته دانشگاهی که هدفش صرفاً افزایش معلومات انسان ها نباشد؛ 
زیرا که هدف اصلی دانشــگاه ساختن جوان اســت؛ ساختن یک 
انسان والا با سلاح علم...؛ که اگر علم هدف باشد، خروجی دانشگاه 
ها جوانانی خواهند بود که نه تنها احســاس مسئولیت نمی کنند 
بلکه حتی ممکن است بر ضد اســام و مصالح کشور قدم بردارند.

امام خمینی در این رابطه اینطور می فرمایند:

اگر شما درس بخوانید ممكن اســت عالم شوید ولی باید بدانید كه 
میان مهذّب و عالم خیلی فاصله اســت. هر چه این مفاهیم در قلب 
سیاه و غیر مهذّب انباشته گردد حجاب زیادتر می شود، در نفسی 
كه مهذّب نشده علم حجاب ظلمانی اســت ، علم نور است ولی در 

دل سیاه دامنه ظلمت و سیاهی را گسترده تر می سازد. 

بنابراین در صورت اصلاح ساختار، علوم و دیگر شرایط حاکم بر مدارس 
و دانشــگاه ها و با در نظر گرفتــن روح توحیدی ای کــه باید بر تمام 
لحظات و مراحل زندگی من جمله علم آموزی حاکم باشــد، میتوان 
مسیر را هرچه بیشــتر برای تربیت جوانانی مومن، انقلابی، کاردان و 

دغدغه مند در جهت حل مشکلات کشور و مردم هموار کرد. 

امید اســت ما جوان های گام دوم انقلاب اسلامی، با همت و تلاش 
در راســتای رشــد خود  و جامعه و در جهت مقدمه سازی ظهور 

حرکت کنیم و بدانیم که این انقلاب معطل ما نخواهد ماند.

 به قول شهید احمدی روشن:
ظهور اتفاق می افتد، مهم این است ما کجای ظهور باشیم...

»بنده در ســخنرانی، در حرف زدن‌های با اشخاص و با مســئولین گاهی ادعاهایی می کنم که شماها استدلال آن ادعاها 
هستید. بنده همیشــه و بارها گفته‌ام که هیچ چیزی نیست که زیرساختش در کشور باشــد و بوسیله‌ی جوانهای ما قابل 
اجرا نباشد. بنده این را بارها در سخنرانی ها گفته‌ام، نمونه‌اش شما. اگر کسی به من بگوید دلیل؛ شماها را می شود بعنوان 
استدلال نشان داد. لذا قدر شــما را خیلی می دانم و برایتان دعا می کنم. البته دعای کلی همیشه کرده‌ام، بعد از این دعای 
خاص هم برای شماها می کنم که خداوند ان‌شــاء‌الّل کمکتان کند. ... حرف من این است که الآن در کارهای پیشرفته و در 

بیشتر کارهای پیشروی کشور، پیشانی کار دست بچه‌های حزب‌اللهی، بچه‌های مؤمن و جوانهای بسیجی است.«
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دیکتاتور دینی؟! شواهد چه می گویند؟

سید سینا آذریون

 دانشجوی رشته  دندانپزشکی
  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی

بسم الله الرحمن الرحیم

+ :همهِ مسائل کشــور دست رهبری است 
و بقیهِ مســئولین تدراک چی اوامر رهبری 
هســتند مثالش همیــن مذاکرات،همین 
واکســن...اگه رهبری اجازه داده بود، کی 
بود این تحریم های لعنتی برداشته میشد 

و دیگه کرونا هم نداشتیم!
- :بــر چه اساســی این حــرف رو میزنی؟ 
!رهبری اصــا کاره ای نیســت همه چیز 
دست خود مســئولین هســت چرا قبل از 
برجــام رو نمیگی که هرچقــدر گفتن من 

خوشبین نیستم رفتن توافق کردن و ...
کار رهبری که فقط نصیحت کردنه حالا کو 

گوش شنوا؟

مکالمه دو فرد معترض و مدافع رهبری،اما 
کدام یک حرف منطقی و مبتنی بر قانون را 

می گوید؟
فرد اولی که حدود اختیــارات رهبری را بی 

نهایت میداند و در نتیجــه فکر میکند نوعی 
اســتبداد و دیکتاتــوری از نوع دینــی آن بر 
مردم مسلط شده اســت یا فرد دوم که حدود 
اختیارات شــخص رهبر را در حــد یک پاپ 
کاتولیک پایین آورده و بنابراین نتیجه میگیرد 
که رهبری بــه دلیل اینکه وظیفــه ای ندارد 

طبعیتا پاسخ گویی نیز نباید داشته باشد.

فارغ از ریشــه های به وجود آمدن این نوع از 
گفت و گوها در قشر عام جامعه، در این گفتار 
کوتاه  سعی می کنیم به صورت منطقی و هم 
چنین با استناد به وقایع میدانی، به وظایف و 
روش مقام رهبری در هدایت جامعه بپردازیم 
و بتوانیم فهم درســتی از چگونگی برخورد 

رهبری با اتفاقات داشته باشیم.

رهبری یا دیکتاتوری؟!تفاوت در چیست؟
دیکتاتور یک رهبر سیاســی است که دارای 
قدرت مطلق است و در حقیقت او دیکته می 
کند و بقیه باید مشق بردارند و نظر وی فراتر 

از قانون و قدرت مطلق است.بنابراین شخص 
دیکتاتور خود را فراتر از قانون می بیند و خود 

را ملزم به رعایت قوانین نمی داند.

آیا رهبری قدرت مطلق است؟!
اشاره شــد که فرد دیکتاتور خود را ملزم به 
قوانین نمیداند حال بیاید این صحبت مقام 

رهبری را در دیدار با مردم قم مرور کنیم.
»من مردم‌ســالاری دینی را صادقانه قبول 
کرده‌ام، ما واقعاً قبول داریم مردم‌ســالاری 
دینی را؛ هر کســی را که این مردم انتخاب 
بکنند، ما او را رئیس می‌دانیم، او را مســئول 
می‌دانیــم، کمــک بــه او را لازم می‌دانیم و 

وظیفه‌ی خودمان می‌دانیم.« 

یک مثال ساده برای رد فرضیهِ رهبری، فراتر 
از قانون انتخابات گوناگون کشــور است که 
شاید رهبر شخصا در مواردی موافق نظر مردم 
نباشد اما مطابق قانون عمل می کند و فرد را 

به عنوان مسئول منتخب مردم می پذیرند.
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آیا رهبری پاســخ گوی عملکرد خود 
اســت؟!می شود به شــخص رهبری 

انتقاد کرد؟!
یکی دیگر از ویژگی های یک فرد دیکتاتور 
این اســت کــه خــود را ملــزم به پاســخ 
گویی نمی دانــد این بار با مرور بخشــی از 
ســخنرانی آیت الله خامنه ای در دیداری با 
دانشجویان، به دنبال پاسخ خود می گردیم.

»این را جوان ها، این جــوان های عزیز ما، 
بدانند. خیال نکنید من از شنیدن این جور 
حرف ها ناراحت می شــوم؛ نه، من از اینکه 

این حرف ها زده نشود، ناراحت می شوم.
بنده توی جلساتِ دانشجوئی، دانشگاهی که 
اینجا هســتند، گاهی که ببینــم حالا بعضی 
ها روی ملاحظه، روی احتــرام، روی هرچه، 
بعضی از این حرف ها را که خیال می کنند من 
خوشم نمی‌آید، نمی زنند؛ از نگفتنش ناراحت 
می شوم؛ از گفتنش مطلقاً ناراحت نمی شوم«

شایان توجه اســت که در قوانین اسلام و نظام 
برخاســته از آن هر شــخص در هرجایگاهی 
باید بیشترین پاسخ گویی را نسبت به وظایف 
خویش داشته باشد چه برســد به عالی ترین 
مقام کشــور که باید از این نظــر الگویی برای 
سایر مسئولین باشد اما سوال اینجاست یک 
شخص فارغ از جایگاهش باید نسبت به 
چه مواردی پاسخ گو باشد؟پر واضح است 

که نسبت به مسئولیت های خویش...
مشکلی که هم اکنون وجود دارد این است 
که رهبــری در مواردی مورد بازخواســت 
قرار می گیرند و بالطبع قضاوت می شــوند 
که اساســا جز حیطه وظایف ایشان نیست 
و به دلیــل غرض ورزی دشــمنان و همین 
طورعده ای مســئول فرتوت و غرب زده ای 
است که خواهان توجیه ناکارآمدی های بی 
شمار خود در ازای بهانه عدم اختیار هستند 
و تمام مسائل کشور را به امضاء و خط "بایدِ 
جانشــان"  گره زده اند و این نوع عدم درک 
درست مسائل را وارد ذهن جامعه کرده اند. 

در غیر اینصورت حتما و یقینا ایشــان باید 
نسبت به وظایفشان در قانون اساسی پاسخ 
گو باشــند که البتــه این پاســخ گویی ولو 
بیشــتر از آن نیز در روحیات ایشان مشاهده 
می شود چنانچه ســال 1388 را سال پاسخ 
گویی برشمردند و در سخنانی طی دیداری با 

مسئولان نظام بیان می کنند:

»اوّلین بار در طول تاریخ ما -تاریخ چندین 
قرنــی، تاریــخ از دوران باســتان بــه این 
طرف- ملتّ ایران بعــد از انقلاب، نقش پیدا 
کردند، از حاشــیه وارد متن شدند و تعیین 
می کننــد. همچنــان که معلوم اســت، از 
بالاترین مسئول کشــور، از رهبری، ریاست 
جمهوری، مســئولین گوناگــون دیگر، با 
انتخاب ملتّ مسئولیّت پیدا می کنند و سرِ 
کار می‌آیند و به ملتّ باید جواب بدهند؛ باید 
به ملّت جواب بدهند. این یــک قلم از مهم 
ترین حوادثی بــود، تغییراتی بود، تحوّلاتی 

بود که انقلاب ایجاد کرد.«

حال که به این نقطه رسیدیم که شخص 
رهبری باید در قبال وظایف خود پاسخ گو 
باشند اما وظایف شخص رهبری چیست؟

ســازوکار حکومــت و رهبری:قانون 
اساسی چه میگوید؟                                                          
در اصــل 110 قانــون اساســی وظایف و 
اختیارات رهبری بیان شــده است که مهم 

ترین آن ها 
1-تنظیم سیاست های کلی نظام جمهوری 

اسلامی و 
2-نظارت بر حسن انجام سیاست های کلی 

نظام است 
ایــن دو وظیفــه را در کلام رهبــری نیــز 

مشاهده می کنیم.
»مهمتریــن وظیفــه‌ی رهبــری در قانون 
اساسی، تنظیم سیاستهای کلیّ است و ثانیاً 
وظیفه‌ی رهبری آنجایی اســت که احساس 
کند یک حرکتی دارد انجام می‌گیرد که این 

حرکت، مسیر نظام را دارد منحرف می‌کند. 
اینجا وظیفه‌ی رهبری اســت کــه بیاید در 
میدان و به هر شکلی که ممکن است باِیستد 

و نگذارد؛ ولو مورد جزئی باشد.«

با توجه به این دو ســازوکار وظیفــه رهبر در 
درجه اول، ریل گذاری کشور به سمت آرمان 
های انقلاب اســامی اســت و در درجه دوم 
صیانت از این اهداف که باعث می شود در هر 
جایی که کشور داشت از این مسیر ریل گذاری 
شده خارج می شد رهبری ورود کرده و جلوی 

انحراف حرکت کلی نظام رو بگیرند. 

به اجمال اگر بخواهیم سه مورد اساسی را برای 
رشــد و تعالی یک جامعه در نظر بگیریم  این 
سه عامل عبارت هستند از استقلال،امنیت و 
اقتصاد و رهبری با توجه به جمیع این جوانب 
باید سیاست های کلی نظام را مشخص کنند و 
بر حسن انجام آن از سوی دیگر ارگانها نظارت 
مستقیم)با توجه به حدود اختیارات( و یا غیر 
مســتقیم)با تذکر دادن هنگام سخنرانی ها و 

دیدار های عمومی( داشته باشند. 

ایشان در مورد تصمیم های خرد دستگاه ها و 
نقش رهبری در این تصمیات می فرمایند:

»من هم بارها قبلًا گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند 
در تصمیم‌گیری‌هــای موردیِ دســتگاه‌های 
گوناگون دولتی مدام وارد بشــود و مدام بگوید 
این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این 
اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد. 
دســتگاه‌ها مســئولینی دارنــد؛ اگرچنانچه 
یک مسئولی در یک موردی اشــتباهی دارد، 
]کار[ غلطــی انجام می‌دهد، خــب وظیفه‌ی 
مجلس اســت و باید مجلس استیضاح کند؛ یا 
اگرچنانچــه کار، کار غلطی اســت، در دولت 
بایستی مورد مداقّه قرار بگیرد؛ رئیس‌جمهور 
بایستی مانع بشود و جلویش را بگیرد. این‌جور 
نیست که حالا این‌همه دســتگاه‌های اجرائی 
هســتند و هر کدام هم دارنــد یک تصمیمی 
می‌گیرند -تصمیم‌های گوناگون- رهبری نگاه 
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کند ببیند کدام درست است، کدام غلط است 
و بگوید آقا، این درست اســت، آن غلط است؛ 
این‌جوری نمی‌شــود. این، هم خــاف قانون 

است، هم ناممکن است، هم نامعقول است.«

با توجه به مطالب بیان شــده به این نتیجه می 
رســیم که اگر نقدی بر رهبــری بخواهد وارد 
بشود اولا وارد است و اینگونه نیست که نقد بر 
ایشان جایز نباشد ثانیا باید در رابطه با وظایف 
تعریف شده نسبت به ایشان باشد و از جاده حق 
و انصاف خارج نشده باشــیم و اگر مشکلی در 
اوضاع اقتصاد،امنیت و توسعه،محیط زیست و 
... وجود دارد)که خیلی هم وجود دارد( تحقیق 
کنیم و متوجه بشویم چه شخصی از وظایفش 
کوتاهی کرده و مطالبه گری حداکثری داشته 
باشــیم از یک کارمند دولــت گرفته تا رئیس 

جمهور و وزرا و حتی خود شخص رهبری ...
هیچ کس از مطالبه گری منع نشــده است 
و از توصیه های حضرت آیت الله خامنه ای 
به دانشجویان»برافراشته نگه داشتن پرچم 

آرمانخواهی و مطالبه گری« است.
ایشــان طی دیداری بــا دانشــجویان در 

رمضان 99 مــی فرمایند: »ممکن اســت 
همه مطالبات قابل اجرا نباشــد اما مهم این 
است که بازگو شــود تا اصل بسیار با ارزش 
آرمانخواهی همچنان زنده و پرنشاط بماند 
و اجــازه ندهــد راه انقلاب گم یــا منحرف 

شود.«
مطالبه گری طبعاً نوعی اعتراض و تأکید بر 
رفع مشکلات و نقایص موجود است اما باید 
جداً مراقب و هوشــیار بود که نحوه بیان و 
ارائه مطالبات به گونه ای نباشد که اعتراض 
به نظام تلقی شود و یا دشــمن بتواند آن را 

اعتراض به نظام القا کند.
اگر جوانان مؤمن و پاک این پرچم را زمین 
بگذارند، ممکن است کسانی آن را سردست 
بگیرند که هدفشان ضربه زدن به نظام است 

نه حل مشکلات مردم.

امید اســت در پایان توانســته باشیم فهم 
درستی از چگونگی رفتار رهبری در ارتباط 
با وقایع مختلف کشور به دست آورده باشیم

به امید ایرانی آباد 
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 نوشتم تا بگریم، تا بگریانم جهانی را
 جهان بی خبر از دردِ ویرانی و بربادی

 خداوندا! به امید رهایی می‌سپارم جان
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 منم مجنونِ صحرای پر از انسانِ وحشی که
 به غارت برده‌اند امنیت هر شهر و آبادی

 منم آن کودکِ ده ساله‌ تیشه به دست اینجا
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 من آن محمود درویشم، منم آن ناظمِ حکمت
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شنیده گوشِ سنگینم، صدای خنده و شادی

احمد شهریار
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 دانشجوی رشته  دندانپزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی

مبین جعفری
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بسمه تعالی

الان که شــما درحال خوانــدن این متن 
هستید چیزی کمتر از 2 هفته به انتخابات 
ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری و 
کمتر از 2 ماه دیگر به پایــان دولت آقای 
روحانی، ریاســت جمهور منتخب ملت 
ایران در 2 دوره یازدهم و دوازدهم ریاست 

جمهوری باقی مانده است.
شــاید در روز 24 خرداد ســال 92 که 
آقــای روحانی برای اولین بــار به مقام 
ریاست جمهوری رسیدند کمتر کسی 
فکر می کرد که کشــور و ملت ایران 8 
ســال پر از تنش و اضطراب و پر از پیچ 
و تنگنا را پیــش رو دارد ،دورانی پر از 
اتفاقات گوناگون ، امیــد و نا امیدی ها 
متعدد ، پر از نوســان و پــر از گرانی و 

تورم ....
اگــر بخواهیم همه تجربــه های تلخی 
این دوران 8 ســاله را لیست کنیم، این 
متن و نوشــته کوتاه ظرفیــت چنین 

مطلبی را ندارد ، منتهی بیایید ســعی 
کنیم چندتا از مهم تریــن تجربه های 
تلخی که در این 8 سال مشاهده کردیم 
را با همدیگر مرور کنیــم و در نهایت با 
خود فکر کنیم که خــب ، 20 روز دیگر 
که انتخابات ریاســت جمهوری دوباره 
قرار اســت برگزار شــود ، از نامزدهای 
احتمالــی بخواهیم که دیگر ســعی در 
تجربه کردن دوباره آن ها نداشته باشند 
و به فکــر راه حلی جایگزیــن برای آن 

باشند .
به عبارتــی تصمیم گیری بــرای چهار 
ســال آینده ی کشــور باید بر اســاس 
تصویری باشد که از هشت سال گذشته 

گرفته شده است.
در این هشت سال مسیر های غلط و پر 
هزینه ای طی شد که نه تنها فشارهای 
بر مــردم را کاهش نداد بلکــه آن ها را 

مضاعف نیز کرد.
شــاید اگر مهم ترین مطلب را بخواهیم 
بگوییم و از آن به عنــوان تجربه تلخی 

از دولــت آقای روحانی یــاد کنیم، این 
تفکــر توجه صرف به خارج از کشور 
و عدم اتکا و اعتقــاد به توانمندی 
های داخل کشور باشــد ، بگذارید 
جملــه ام را اصلاح کنــم، توجه صرف 
به خارج از کشــور هم نه ، توجه صرف 
تنها بــه آمریکا و چند کشــور اروپایی، 
زیرا تعامل داشــتن با خارج به خودی 
خود اصلا امر بدی نیســت منتهی نحوه 
تعامل مهم اســت که اتفاقــا در همین 
موضوع هم یکی از مهم ترین انتقاداتی 
که به این دولت می شــود این است که 
نه تنها نگاه به داخل کشــور و ظرفیت 
های آن نداشــتند، بلکه حتی در نحوه 
نگاه به خارج و نحوه تعامل با کشورهای 
خارجی هم اشکال داشتند ، طوری که 
از بین این همه کشــور در جهان فقط 
متمرکز روی 1+5 کشــور شده بودند ، 
و این همه کشــور دیگر کــه حتی گاها 
روابط استراتژیک و ایدئولوژیک خوبی 
هم با ما داشــتند همچون کشــورهای 
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آمریــکای جنوبی را رها کــرده بودند، 
و به خصوص کشــورهای همســایه ای 
همچون عراق، ســوریه، افغانستان و.... 
که این دولت از ظرفیت اقتصادی ای که 
این کشــورها برای ما داشت غافل شده 
بود و تمام توجه خــودش را روی چند 
کشور اروپایی متمرکز کرده بود و سال 
ها سرنوشت کشــور را به این کشورها 
گره زده بود که اثرات ســوء آن را همه 

مشاهده کردیم.
تعاملاتی که قرار بــود نتیجه ی آن این 
شود که هم چرخ سانترفیوژ ها بچرخد 
و هم چرخ اقتصاد اما نه تنها نچرخیدند 

بلکه هر دو پنچر نیز شدند!!
کارگاه های تولیدی و کارخانه هایی که 
یکی پس از دیگری درهایشان بسته می 
شــد، کارگران آن ها بیکار می شدند، 

مشــاغل کل و جزئی که یکــی پس از 
دیگری ورشکسته می شــدند، اقتصاد 
مقاوتی ای که دیگر مقاومت خودش را 
از دســت داد، تولیدات داخل که جای 
خود را بــه واردات بی رویــه ی کالاها 
درجه چنــد خارجی دادنــد خود مهر 
تاییدی بر پنچر شــدن چرخ اقتصاد در 

این 8 سال بود.
دولتی کــه طرفداران آن مــردم را از 
دلار 5 هزار تومانی می ترســاند و طی 
این 4 ســال دلار را  به 30 هزار تومان 

نیز رساند...

ایراد مهم دیگری که می تــوان به این 
دولت گرفت، عــدم توجه به نظرات 
کارشناســی کارشناسان متعهد و 
گوناگون  های  زمینه  در  متخصص 
بود ، طــوری کــه اخلاقی 
همچــون خودرایــی 
در  خودســری  و 
ی  هــا ر فتا ر
لــت  و د
می  مشاهده 
این  و  شــد 
خود یکی از 
های  مانــع 
فت  پیشــر

هست . 
هــای  تجربــه 
اشــتباهی در دولت 
هــای گذشــته اتفاق 
افتاده بود که این دولت 
باز به دنبال عملی کردن 
آن ها افتــاد و به 

هیچ وجه نظرات کارشناســان متعدد 
را گــوش نکرد ، مســائلی همچون 
ارز 4200  و عدم نظارت درست بر 
روی آن که باعــث واردات بی رویه ی 
کالاهای غیر ضــروری همچون غذای 
سگ شــد... ) دیدن مستند چهارهزار 
و دویست بــرای اطلاع بیشــتر از این 

موضوع پیشنهاد می شود .(
 و مهم ترین مســئله ایــن دولت یعنی 
برجــام، موضوعی بود که کارشــناس 
هــای مختلــف از اول در مــورد آن 
هشدارهای فراوان دادند ولی متاسفانه 
به پشــت گوش انداخته شد و شد آنچه 

نباید می شد ....
برجامی که حتــی آب خوردنمان را به 
آن گره زده بودند ولــی هیچوقت زمان 

نوبرونه کردن گلابی آن نرسید...
از دیگر موضوعاتی که نشــان دهنده ی 
عدم توجــه به نظرات کارشناســان می 
باشد بحث پروتکل های بهداشتی جهت  
مدیریت همه گیری کرونا بود؛ جایی که 
تمام متخصصین تقاضای بســته شدن 
جاده ها در طــول تعطیــات نوروزی 
داشتند اما با دستور آقای روحانی امکان 
تردد بین شــهری آزاد شــد تا اتفاقات 
تلخی که در جریان آن هستید رخ بدهد 

و وارد فاز چهارم پیک کرونا بشویم..
این موارد برخــی از تجربــه های تلخ 
این دولت بــود که ذکر شــد  حال اگر 
بخواهیم به اقداماتی که باید صورت می 
گرفت اما صورت نگرفت اشاره کنیم به 
چندین شماره نشــریه نیاز است تا حق 

مطلب ادا شود...!
بی توجهی به امر مسکن، اشتغال زایی، 
اقتصاد کاملا وابســته به نفت، وضعیت 
تاسف بار بورس و اوراق بهادر همگی از 
مواردی هســتند که می توان به آن ها 
پرداخت ولی بیش از دیگر نیازی به 

کش دادن مطلب نیست...
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امــا در بــاب انتخاب رئیــس دولت 
بعدی باید توجه داشــته باشــیم که 
مســائل مهم و مطالبــه اصلی مردم، 
اشــتغال، گرانی، کوچک شدن سفره 
هــا، مســکن و مشــکلات حاصله از 
تحریم هــا و رفع آن ها می باشــد و  
باید فردی انتخاب بشــود که با برنامه 
ای دقیق، جامع و قابل اجرا در جهت 

رفع این مشکلات اقدام نماید.
این نکتــه را بایــد توجه داشــت که 
برخی از نا امیــدی هایی کــه امروز 
در بخش هایــی از جامعه در حال رخ 
نمایی اســت، می تواند بــا یک دولت 
قــوی ایــن ناامیــدی هــا تبدیل به 

امیدواری شود.

رئیس جمهوری باید انتخاب شود که 
یک دولتی مردمی تشکیل دهد،  دل 
در گرو ظرفیت های داخلی داشــته 
باشــد، به مــردم و جوانــان اعتماد 

داشته باشد و...
 شــخص رئیس جمهور باید  درد مردم 
را بداند، گرفتاری هــای آن ها را لمس 
کرده و با روحیــه ای انقلابی و جهادی  
و که در جهت رفع این مشــکلات قدم 
بردارد و امید داشته باشــد که میتوان 
این مشکل ها را حل کرد، طبیعی است 
که برخی مسئولین که روحیه اشرافی 
گری و بــر آن ها غلبه کــرده و بویی از 
درد مردم استشمام نکرده اند و افرادی 
که دچار یاس و نامیدی هســتند فاقد 

این توانمندی می باشد...

خلاصه کلام در این نوشتار سعی کردیم 
چند مورد از تجربه های تلخی که در این 
دولت تجربه کردیم را با هم مرور کنیم ، 
و نشان دهیم که حقیقتا با نمایش و شعار 

نمی شود کشور را اداره کرد...

حــال ایــن وظیفــه ماســت کــه با 
مطالعــه و تحقیق وآگاهــی کامل در 
انتخابات پیش رو ســعی کنیم فردی 
را برگزینیــم و بــه دیگــران معرفی 
کنیم کــه علاوه بر دارا بــودن کفایت 
ایمانــی  مدیریتــی و خصوصیاتــی 
واخلاقی، شــخصی باشد که همه دید 
خود را معطوف به چندکشور خارجی 
نکند، در قدم اول اینکه نگاه و اولویت 
خود را بر داخل و ظرفیت های کشور 
خودمان معطوف کنــد و اعتقاد قلبی 
داشته باشد باشــد که ابتدائا با همین 
امکانات و نیروی انسانی و جوانان می 
توان دغدغه هــا و درد مردم را کاهش 
داد و ســپس در تعامل با کشــورهای 
خارجی هم، با روش های درســت از 
ظرفیت تمــام کشــورهای متعهد به 
خصوص کشــورهای همسایه استفاده 

کند .
باید کســی برگزیده بشــد که روحیه 
خودرایی نداشته باشــد و به حرف ها 
و مشــورت های تمام کارشناســان و 

متخصصین متعهد و دلســوز کشــور 
گــوش فرابدهــد و بتواند مســائل و 
مشکلات کشــور را به صورت ریشه ای 
و دقیق حل کند تا  باعث پیشــرفت و 
جهش کشور شود نه اینکه فقط کشور 

را اداره کند...

امیدوار هســتیم که ایــن تجربه های 
تلــخ، ناکامی ها و راه هــای غلطی که 
مردم آثــار و نتایــج آن را در زندگی 
خود به وضوح مشــاهده مــی کنند، 
دیگر تکرار نشــود، چرا که بانیان وضع 
موجود نمــی توانند تغییــر دهنده ی 

این وضع باشند...

و در نهایــت امیدواریم کــه دولت آتی 
این کشور و انقلاب را بیشــتر و بیشتر 
به مسیر اصلی خود نزدیک کند و رفاه 
و آرامش برای زندگی و معیشت مردم 

فراهم کند .

و من الله توفیق
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امید
سید محمدمعین میرابراهیمی

 دانشجوی رشته  دندانپزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی

زمان زیــادی تــا ســیزدهمین انتخابات 
ریاست‌جمهوری باقی نمانده است. خیلی‌ها 
فکر می‌کنند وضعیــت نامطلوب اقتصادی 
و نارضایتی مــردم، اوضاع نامســاعد کرونا 
و تجربــه انتخابات ۹۸ مجلــس خیلی‌ها را 
نســبت به وضعیت مشــارکت در انتخابات 
دل‌ســرد کرده. افزایش قیمت‌ها در دولت 
تدبیر و امید کمر مردم را شکســته اســت. 
دلار ۳۰۰۰ تومانی تا ۳۰ هزار تومان هم 
بالا رفت. سکه از ۱ میلیون به ۱۰ میلیون 
و پراید از ۱۶ میلیون بــه ۱۰۰ میلیون 
رســید. از بنزین ۷۰۰ تومانی که بعد از 
تصمیم یک‌شبه دولت به ۳۰۰۰ تومان 
رسید تا تورم سرســام‌آور هزاران قلم 
ایجاد سرخوردگی  باعث  کالای دیگر، 
در بســیاری از آن‌هایی شده که سال 
۹۶ با هزار امید و آرزو پای صندوق‌های 
رأی آمدنــد. به همه این‌هــا مواردی 
همچون وضع مدیریت کرونا، ســقوط 
آزاد بورس و ... را هــم اضافه کنید. بر 
افکارسنجی  مرکز  بررسی‌های  اساس 
معیشــتی  نارضایتی  صداوســیما، 

اصلی‌ترین علت تحریم انتخابات است.

اما با وجود همه این سختی‌ها و کاستی‌ها و 
مشــکلات، باید این عنصر حیاتی را به افکار 

عمومی بازگرداند: »امید«
در این متن ســعی داریم با تکیه بر سخنان 
رهبر معظم انقلاب به بررســی این موضوع 

بپردازیم.
ســال‌ها پیش در دوکوهه فرمودند: »خطر 
جدی برای کشور عبارت است از آن مسائلی 
که ما به دســت خودمان به وجود آوریم«. 
حتی پس از ثبت بالاترین آمار مشــارکت 
مردمی در انتخابات هشــدار دادند: »امید 
به آینده اگر نباشــد، دلِ ناامید و افســرده 
وارد میدان انتخاب نمی‌شود. حضور مردم، 
حضور جوان‌ها، نشانه‌ امیدواری آن‌هاست«. 
اتفاقــاً روی اصلــی ایــن ســخنان خود 
حزب‌اللهی‌ها و جماعت انقلابی هســتند. 
خیلی از جوانان انقلابی به جای عمل به این 
همه تأکیدات رهبری، از ناامیدی و شرایط 
غیرقابل اصلاح دم می‌زنند. حرف‌هایی که 
شــنیدن آن‌ها در این هفته‌های منتهی به 

انتخابات از همیشه خطرناک‌تر است.
علی‌ای‌حــال آن چه انقلابــی و غیرانقلابی 
باید به آن توجه داشته باشند، این است که 
برای همه این مشــکلات »راه‌حل« وجود 
دارد و »هیچ بن‌بســت و مشــکل غیرقابل 
حلی در کشــور وجود ندارد«. »به نظر بنده 

همه این مشــکلاتی که امــروز در اقتصاد 
وجود دارد، قابل رفع و برطرف کردن است« 

اما چگونه؟
اگر بخواهیم در یک جمله پاسخ بدهیم: راه 
دشوار است اما »به نظر من علاج مشکلات 
کشور، دولت جوان حزب‌اللهی و جوان 
مؤمن اســت که می‌تواند کشــور را از 

راه‌های دشوار عبور بدهد«.
ایران کشور ظرفیت‌هاست. این جمله شعار 
یا مبالغه نیســت؛ ظرفیت‌هــای اقتصادی 
و اجتماعی در کشــور فراوان اســت؛ نکته 
مهم اینجاســت که قوه مجریه که »عمده 
نزدیک به همــه مدیریت‌های کشــور که 
هــزاران مدیریت اســت« در اختیار رئیس 
آن است؛ از آن‌ها به درســتی استفاده کند. 
»بازار بــزرگ ملی، بازار بــزرگ منطقه‌ای 
با داشــتن ۱۵ همســایه بــا ۶۰۰ میلیون 
جمعیت، ســواحل دریایی... ایــران از نظر 
ظرفیت‌های استفاده‌نشده طبیعی و انسانی 
در رتبه اول جهان است«. »مدیران کارآمد 
و پرانگیــزه و خردمند می‌تواننــد با فعال 
کردن و بهره‌گیــری از آن، درآمدهای ملی 
را با جهشــی نمایان افزایش داده و کشور را 
ثروتمند و بی‌نیاز و بــه معنی واقعی، دارای 
اعتماد به نفس کنند و مشــکلات کنونی را 

برطرف نمایند«.
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آنچه که باید به آن توجه داشــت، این است 
که این موضوعات هیچ‌کدام شعارهای 
پوچ و غیرقابل اجرا نیســتند؛ اما از 
بس گفته شده و به آن عمل نشده، به 
شکل آرزوهای دور و دراز درآمده‌اند! 
یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور اسناد 
و قوانین بالادســتی هســتند که با هزاران 
ساعت پژوهش و بررسی نوشــته شده‌اند؛ 
اما به بخش‌های زیــادی از آن‌ها بی‌توجهی 
شده یا اجرا نمی‌شوند. الگوی پایه اسلامی-

ایرانی پیشــرفت، سند چشــم‌انداز، نقشه 
جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی 
کشور، ســند آمایش ســرزمین، ۳۵ مورد 
سیاســت‌های کلــی نظــام در حیطه‌های 
مختلف )از آب، انرژی، صنعت و کشاورزی 
گرفته تا انتخابات، ســامت، جمعیت و ...( 
و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اسناد جامع و 
کاملی هستند؛ اما دولت‌های مختلف بارها 
به آن‌ها بی‌توجهی نموده‌اند. بدون شــک با 
اصلاح مدل حکمرانــی و مدنظر قرار دادن 
اهداف این اسناد می‌توان بحران‌ها را پشت 

سر گذاشت.
اما جدای از این راه‌حل‌های بلندمدت، حتی 
می‌توان به حل بسیاری از چالش‌ها و مسائل 
در میان‌مدت یا کوتاه‌مــدت نیز »امیدوار« 
بود؛ به شرط وجود نقشه راه. »اگر نقشه راه 
اقتصاد تهیه شود، مردم و فعالان اقتصادی 
تکلیف خود را خواهند دانست و با احساس 

ثبات به کمک دولت خواهند شتافت«.
»راه‌حل« وجــود دارد؛ مهــم اراده و 
توان اجــرای آن اســت که از یــک دولت 
پیر، »بــا عملکرد اتُوکشــیده« و امیدوار به 
حل مشــکلات در ژنو و وین و لوزان انتظار 
نمی‌رود. پروژه‌های نیمه‌تمام به یک مشکل 
مزمن برای دولت‌ها تبدیل شــده‌اند: »برای 

پروژه‌های نیمه‌تمام جاذبه درســت کنید تا 
نقدینگی به آنجا هدایت بشــود«. به عقیده 
بسیاری از کارشناســان، خلق پول بانک‌ها 
مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران است: »جلوی 
بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیریــد«. نکته مهم 
دیگر تقویت بخش خصوصی اســت. »اصل 
۴۴ قانــون اساســی را اعمــال کنید؛ اصل 
۴۴ درســت عمل نمی‌شــود«. جایگزینی 
»خصوصی‌بــازی« با »خصوصی‌ســازی« 
بلای جان بســیاری از کارگران کشور شد: 
»کارخانه‌ها را به کسانی بفروشید که تولید 
کنند نه اینکه تبدیل به پاساژ شود« »تلاش 
همه‌جانبه برای جلوگیری از تعطیلی یا زیر 
ظرفیت کار کردن کارخانه‌ها انجام بشود«. 
توجه به بــازار ۶۰۰ میلیونی کشــورهای 
همسایه و اســتفاده از دیپلماسی اقتصادی 
برای گسترش رابطه با این کشورها به جای 
متوجه کــردن همه نگاه‌ها به چند کشــور 
اروپایی از دیگر مســیرهای بهبود وضعیت 
اقتصادی کشــور اســت که با اراده و برنامه 
مســئولین اقتصادی دولت جدید قابل اجرا 
خواهد بود: »دیپلماســی قوی برای مسائل 
اقتصادی کشور خوب اســت«. »در مسائل 

اقتصادی از اروپا قطع امید کنید«.
نکته مهــم دیگر قطع اتــکاء بودجه 
کشور به نفت اســت. فــروش نفت خام 
راحت‌ترین راه کســب درآمد دولت‌ها بوده 
و به علــل مختلف )هزینــه اجتماعی زیاد، 
تعارض منافع، عدم اعتقــاد به این موضوع، 
نیاز به ایجاد زیرســاخت و بانک اطلاعاتی و 
...( دولت‌ها ســراغ منابع پایدار دیگر )مانند 
افزایش مالیات بر ارزش افــزوده، مالیات بر 
دارایی، سود ســپرده، سود ســهام، انتقال 
مالی، عایدی ســرمایه و یــا تقویت اقتصاد 
دانش‌بنیان، واگذاری ســهام، مولدســازی 

زمین‌هــای منابــع طبیعــی، بازآفرینی و 
توسعه مناطق شهری و ...( نمی‌روند. »باید 
اتــکاء بودجه کشــور به نفت قطع بشــود؛ 
باید به اینجا برســیم... این کار ســخت را با 
همت، با اعتماد به این مــردم، با اعتماد به 
ایــن جوان‌ها، بــا اعتماد به ســرمایه‌های 
داخلی کشــور، با اعتماد به خــدای متعال 
که وعده نصرت داده اســت، می‌شود انجام 
داد«. »بودجه کشور، اداره دولت، به وسیله 
درآمدهــای از درون مــردم باشــد، یعنی 
از همین مالیــات، که مالیــات هم مربوط 

می‌شود به تولید و کسب و کار«.
بیکاری هــم که سال‌هاســت به مشــکل 
لاینحل دولت‌ها تبدیل شــده، در این پازل 
قرار می‌گیــرد: »کلید اصلی اشــتغال 
در کشور تولید اســت«. حتــی ممکن 
اســت با برخی کارهای نه چندان پیچیده و 
زمان‌بر بهبود شــرایط را رقم زد؛ می‌توان با 
»جلوگیری از نگهداری غیر متعارف اجناس 
درانبارها« تا حدی جلوی گرانی و بالا رفتن 
قیمت‌ها و مشــکلات معیشــتی را گرفت. 
»مقابله با برنامه‌های سیاســی-امنیتی که 
هدف آن‌ها بالا بردن نرخ ارز است«. مسکّن 
خوبی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول 
ملی اســت. مشــکل کمبود قطعات یدکی 
در کشــور که بلای جان و ترمز بسیاری از 
واحدهای تولیدی شده است نیز با »نهضت 
قطعه‌ســازی« و »ســفارش‌دهی به مراکز 
تحقیــق و پژوهش و قطعه‌ســاز موجود در 

کشور« و قص علی هذا.

مخلص کلام ایــن کــه »مدیریت فعال، 
انقلابــی، متدین و کارآمــد راه‌حل 

مشکلات کشور است«.



برخی از سوابق کاندیدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری

آیت الله سید ابراهیم رئیسی
رئیس قوه قضاییه)16 اســفند 97 تا اکنون( ،تولیت آستان قدس رضوی 
به مدت 4 سال، دادستان کل کشور،  معاون اول قوه‌ی قضاییه به مدت 10 
سال، عضو هیات رئیســه مجلس خبرگان رهبری  در دوره های چهارم و 

پنجم، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مدت 10 سال
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سعید جلیلی
رئیس اداره بازرســی وزارت خارجه)1372-1370(، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی)1392-1386(و رئیس گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با 
کشورهای غربی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) 92 تا اکنون( عضو 

شورای راهبردی روابط خارجی)93 تا اکنون(

محسن رضایی میر قائد
فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)1376-1360(، عضو حقیقی و 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام)1376 تا اکنون(
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سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
نماینده ی مجلس شــورای اســامی در دوره های هشــتم، نهم، دهم و 

یازدهم، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در دوره ی یازدهم

علی رضا زاکانی
نماینده ی مجلس شــورای اســامی در دوره های هفتم، هشتم، نهم و 

یازدهم، ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام

عبدالناصر همتی
مدیرکل خبر ســازمان صدا وســیما)1368-1359(، معاون سیاســی 
سازمان صدا و سیما)1373-1368(، ریاســت بیمه مرکزی جمهوری 
اسلامی ایران)1385-1397/1373-1395(، رئیس کل بانک مرکزی 

ایران)1397-1400(

محسن مهر علیزاده
استاندار خراسان)1380-1376( معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان 
تربیت بدنی)1384-1380( استاندار اصفهان)1397-1396(، رئیس 

فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای



دولت جوان حزب اللهی در نگاه رهبری
زهرا محبتی فر

»به دولت جوان حزب الهی معتقدم و به آن 
امیدوارم و البته دولت جوان صرفا به معنای 
این نیســت که باید یک رئیس دولت جوان ، 
آن هم مثلا جوان به معنای 32 ساله داشته 
باشد .نه  دولت جوان یعنی یک دولت سرپا، با 
نشاط و آماده ای که در سنی باشد که بتواند 
تلاش کند و کار بکند و خسته و از کار افتاده 

نباشد.« مقام معظم رهبری 99/2/28
اگر بخواهیم بطور کلی به این صحبت مقام 
معظم رهبری نــگاه کنیم بیــش تر کلمه 
جوان به چشــم می خورد و البته ایشــان 

منظورشان را از این کلمه در ادامه گفته اند.
جوان خلاق است کوشاســت توانمند است 
و بیشــتر در اجتماع حضــور دارد نگاهش 
متفاوت است پر نشاط است آینده را بیشتر 
برانداز می کند و فرمانده میدان است ، حالا 
هر کس این صفات را داشــت اگر 50 سال 

هم داشت جوان است . 
اما رهبری تاکید دارد بر دولت جوان حزب 
الهی یعنی تمــام این صفــات را به ویژگی 
هایی چــون جهادگر بــودن، معتقد بودن 
به اصول و ارزش های اســامی و متعهد به 

ارمان های انقلاب اضافه کنید.
این چه شــخصی می شود؟ شــخصی که هم 
روحیه قــوی دارد هم به آرمــان های انقلاب 
متهد اســت شــخصی مثل شــهید قاســم 

سلیمانی.

هم فرمانــده میدان نبرد بــود و روحیه ای 
شکت ناپذیر داشــت و هم تا آخرجان پای 

آرمان های امام و انقلاب ایستاده بود.
اینکه شخصی با چنین ویژگی هایی در جایگاه 

رییس دولت قرار بگیرد دست من و شماست.
با چه هدفی رای می دهیــم؟ برای چه رای 
می دهیم؟ ملاک های انتخابمان چیست؟ 
می خواهیم کشور ساخته شود! می خواهیم 
کشور پیشرفت کند! پس باید فرد را انتخاب 
کرد کــه وروحیه ای قوی داشــته باشــد. 
چشمش به دســت بیگانه نباشد . مشکلات 
داخلی را در داخل کشــور بر طرف کند . به 
دستان این مردم باور داشته باشد. امید را در 

داخل مرزهای کشور ببیند.
تجربه ثابت کرده است هر گاه ملتی امیدشان 
به غیر خودشــان بوده است شکست خورده 
اند. وقتی راه رســیدن را در خــارج از مرزها 

جست و جو کردند به شکست انجامید.
این مثل این است که شما کشاورز هستی و 
زمین های زیادی برای زراعت داری و تاکنون 
فقط از بخشی از منابع برداشت داشته ای ولی 
الان با  این برداشــت در تامین غذای خود به 
مشکل خورده ای از آن طرف همسایه ات در 
حال فروش منابع خودش است حالا تو منابع 
دست نخورده ات را واگذار میکنی  و مایحتاج  
از همســایه ات میگیــری خودتــان نتیجه 

عاقبت این کشاورز را قضاوت کنید؟

کشــور ایران منابع زیادی دارد  و مهم ترین و 
بزرگ ترین منبع آن هم جوانان پرشور و نشاط 
آن است حالا شما دنبال رئیس دولتی بگردید 

که برنامه اش استفاده از این منابع باشد.
یک عده می گویند خب مــا از کجا بفهمیم 
شــخصی که مورد انتخاب است این ویژگی 

ها را دارد؟
جواب این است بروید گذشته فرد را بخوانید 
ببنید چــه کار کــرده اســت. در هرجا که 

مسئولیت داشته چگونه عمل کرده است؟
وقتی فــرد مقابــل تلویزیون می ایســتد 
و از اهدافــش حــرف می زنــد برایش چه 
موضوعاتی اهمیت دارد؟ یــک عده مقابل 
مردم ایران می ایستند چند دقیقه به آن ها 
وقت صحبت می دهند مساله شان حجاب 
است. به جای اینکه از درد مردم بگویند گیر 
داده اند به آن تیکه پارچه ای که زنان روی 
سرشان میگذارند . آقا شــما اول از درد این 
مردم بگو !! عده ای نون شــب برای خوردن 

ندارند حجاب چه میفهمند یعنی چه؟
از قضا همین افراد هم رای می آورند؟

حالا شما عاقبت کار را ببنید!
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نظام سلامت در انتخابات 1400

مهرداد افضلی ننیز

 دانشجوی  رشته پزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی

بسم الله الرحمن الرحیم

از مهمترین حقــوق ابعــاد زندگی فردی 
و اجتماعی انســان ســامت و تندرستی 
اوســت. ســامتی که نه فقط بــه معنای 
فقدان بیماری یا نواقص دیگر باشــد بلکه 
بــه معنی رفاه کامــل جســمانی، روانی و 
اجتماعــی اســت. در قوانین ملــی و بین 
المللی حــق بر ســامت از حقــوق اولیه 
و بنیادین بشــر شــناخته شــده و وظیفه 
دولت ها فراهم کردن شــرایط بهره مندی 
از این حــق برای همه افراد جامعه اســت. 
هرچنــد که همه گیــری کرونا و آســیب 
های بســیار ناشــی از آن، توجه به مسائل 
نظام ســامت را بیشــتر کرده اســت اما 
همچنان نظام ســامت حلقه ای مفقوده 
-و گاهی ممنوعه- در مســائل سیاســی، 
اقتصادی و اجتماعی کشــور می باشــد. با 
توجه بــه نزدیکی انتخابــات 1400 نقش 
تعیین کننده دولت در بهــره مندی مردم 
از ســامت، به تبییــن اهمیــت و جایگاه 
نظام سلامت در کشــور پرداخته می شود 
و سپس مســائل مهمی از نظام سلامت که 
دولت بعد باید بــه آن توجه کند و برای آن 

برنامه داشته باشد طرح خواهد شد.

از بــارز ترین شــواهد 
مهجــور ماندن نظام ســامت عدم 
توجه به نقــش آن در بودجه جاری 

کشور است. در لایحه بودجه جاری 99 
سهم اعتبارات سلامت حدود 13 درصد کل 
بودجه و در ســال 1400 حدود 15 درصد 
کل بودجه بوده اســت. شــایان ذکر است 
اعتبارات بخش ســامت در ســال 1400 
نسبت به 99 افزایشــی 63 درصدی داشته 
است مســئله ای که حتی با شیوع بیماری 
کرونا نیز قابل توجیه نیســت. بدیهی است 
که نامزد های محترم باید برای بخشــی که 
چنین درصد قابل توجهــی از بودجه را به 
خود اختصاص داده برنامه ای مدون داشته 

باشند.

افزایش شــدید هزینه های سلامت و عدم 
مدیریــت صحیح آن نیــز بار مالــی قابل 
توجهی را به کشــور تحمیل کرده اســت. 
سال 96 اعتبارات ســامت در بودجه بیش 
از 60 هزار میلیارد تومــان )نزدیک به 40 
درصد اعتبارات فعلــی( بود. در همان زمان 
طبق اســناد منتشر شــده از حساب های 
ملی ســامت مجموع هزینه های سلامت 

)THE(  در کشــور به 130 هــزار میلیارد 
تومان رســید. هرچند که حساب های ملی 
در سال های پس از 96 منتشــر نشد اما با 
توجه به افزایش بیــش از دو برابری بودجه 
ســامت و تغییراتی مانند ایجاد ارز 4200، 
هزینه های کلی ســامت در دوسال اخیر 
بسیار بیشتر شــده اســت. چنین گردش 
مالی عظیمی بدون برنامه ریزی یعنی هدر 
رفت منابع کشــور. به طور مثــال علی رغم 
همه هزینه هایی که برای بخش بهداشــت 
و درمان صــورت میگیرد، بیمــه ها در مرز 
ورشســتگی قرار دارند، پرداختی های کادر 
درمان به تعویق افتاد و مسئولین همچنان 
از کمبود منابــع گله می کنند که نشــان 
دهنده عدم مدیریــت صحیح منابع موجود 

است.

پیش تر اشاره شــد که فراهم کردن شرایط 
ســامت از وظایف حکومــت و حق مردم 
اســت. در اصل 29 قانون اساســی به این 
مسئله تصریح شده اســت. البته با توجه به 
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ابعاد وسیع سلامت بســیار از اصول دیگر 
قانون اساسی نیز مســتقیم و غیر مستقیم 
با ســامت مردم ارتباط دارنــد. علاوه بر 
این، نظام ســامت مورد توجه بســیاری 
از قوانین و اســناد بالادســتی نیز اســت. 
سیاســت های کلی نظام ابلاغ شده توسط 
رهبــری در 14 بنــد، 11 مــاده از برنامه 
چهارم توســعه، 8 ماده از برنامه پنجم، 7 
ماده از ششم توســعه، احکام دائمی برنامه 
های توســعه، قانون تامیــن اجتماعی و 
قانون بیمه همگانی نمونه هایی از قوانینی 
است که مســتقیما با نظام سلامت مرتبط 
انــد. صرفا در بحــث عدالت در ســامت 
بیش از 100 بند و ماده قانونی در اســناد 
بالادســتی ســامت وجود دارد که البته 
بسیاری از این سیاســت ها تحقق نیافته 
اســت و نیازمند پیگیــری رئیس جمهور 

بعدی است.

با شــیوع مــوج چهــارم کرونــا، وضعیت 
مدیریت ایــن بیماری در کشــور انتقادات 
فراوانی را برانگیخت. عدم تصویب و اجرای 
صحیح محدودیت‌هــای لازم، تعدد مراجع 
رسانه‌ای، اصلاح نشــدن دستورالعمل‌های 
درمانی و عدم شــفافیت و تخطی از ســند 
ملی واکسیناســیون در توزیع واکســن از 
جمله مشکلاتی‌ســت که در ماه‌های اخیر 
باعث بروز حوادث تلخی همچون بازگشت 
ایران به رتبه‌های بالای جــدول متوفیان و 
مبتلایان روزانه در جهان، فشــار اقتصادی 
گسترده به دولت و کســب‌وکارها و آسیب 
به اعتماد افکار عمومی شــد. ریشه بسیاری 
از این مشــکلات را می توان عدم مدیریت 
صحیح و ضعف بدنه کارشناســی در سطح 
وزارت خانه و ســتاد ملــی کرونا بــود. به 
همین شکل بســیاری از مشــکلات دیگر 
نظام ســامت نیز متاثر از مدیریت ضعیف 
در سطوح مختلف اســت که بهبود این بدنه 
مدیریتی از وظایف رئیــس جمهور و وزیر 

بهداشت بعدی است.

اکنون که بخشــی از اهمیت نظام سلامت 
مشخص شد به بررسی مســائل اصلی نظام 
ســامت که در دولــت بعد باید بــه آن ها 

پرداخته شود می پردازیم.
 

دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی: 
یکی از شــاخص های عدالت در ســامت 
دسترسی متناسب و عادلانه اقشار مختلف به 
خدمات سلامت است. طبق نقشه راه درمان 
در سال 99 حدود 98 پزشک فعال در کشور 
وجود داشت که با این حساب سرانه پزشک 
در ایران به ازای هر 10 هزار نفر معادل 11.7 
اســت. عددی میانگین آن برای کشورهای 
 G20 منطقه و کشورهای توسعه یافته مانند
بیش از 20 می باشد و حتی میانگین جهانی 
نیز نزدیک به 1.6 اســت. نه تنهــا در ایران 
دچار کمبود پزشــک هســتیم بلکه توزیع 
پزشکان موجود نیز ناعدلانه است به صورتی 
که به ازای هــر 10 هزار نفــر در تهران)11 
درصــد جمعیت کشــور( 35 پزشــک، در 
شهرســتان های دارای جمعیت دانشــگاه 
علوم پزشکی)39 درصد جمعیت کشور( 15 
پزشک و در سایر شهرســتان ها )50 درصد 

جمعیت کشور( 3 پزشک وجود دارد.

از تبعات پایین بودن ســرانه پزشک و توزیع 
نامناسب به ایجاد صف دریافت خدمت اشاره 
کرد که منجر به کاهش زمان ویزیت خواهد 
شــد به طوری که در یــک مطالعه میانگین 
زمان ویزیت در ایران 5 دقیقه برآورد شــده 
است. ســفر های درمانی بین شهری و چادر 
زدن در اطــراف برخی بیمارســتان ها نیز 
شاهد دیگری بر مســئله کمبود پزشک در 
مناطق کمتر برخوردار است. انحصار در ارائه 
خدمــت، افزایش هزینه خدمــات درمانی و 
قانون گریزی از دیگر تبعات این مسئله است. 
از دیگر پیامد های مهم کمبود پزشــک عدم 
امکان طرح های مهم نظام ســامت مانند 
پزشــک خانواده اســت به طوری که برای 
اجرای کامل طرح پزشک خانواده به بیش از 

30 هزار پزشک خانواده نیاز است که با توجه 
به جمعیت پزشــک فعلی در کشــور بسیار 

سخت خواهد بود.

دولت بعد باید ضمن ایجاد زیرســاخت ها، 
فراهم کردن امکانات رفاهی و حل مشکلات 
عدیده آموزش پزشکی به خصوص در دوران 
دستیاری، به افزایش ظرفیت دانشگاه ها و 

همچنین بهبود توزیع پزشکان بپردازد.

همانگونه که اشاره شد افزایش بسیار هزینه 
های ســامت در ســال های اخیــر موجب 
تحمیل فشــار اقتصــادی بر مــردم و دولت 
شده اســت. یکی از علل اصلی افزایش هزینه 
ها در طول ســالیان نظام پرداخت کارانه ای 
یا Fee for service بــوده که از تبعات آن 
میتوان به افزایش خدمات غیر ضرور، درمان 
القایی و عدم توجه به پیشــگیری اشاره کرد. 
شایان ذکر اســت که پس از واگذاری اختیار 
تعرفه گــذاری بخش خصوصی به ســازمان 
نظام پزشکی در سال 83، طی دو سال تعرفه 
های پزشکی بیش از 10 برابر افزایش داشت. 
مســئله ای که موجــب خروج قابــل توجه 
پزشکان از بخش دولتی به بخش خصوصی و 
همچنین دو شغلگی برخی پزشکان در بخش 
خصوصی و دولتی شد. مسئله ای که نه تنها 
عامل افزایش هزینه های سلامت بلکه زمینه 
ساز مختل شدن آموزش پزشکی و نیاز بخش 
درمان به اســتفاده بیش از حد از کارورزان و 
دستایارن نیز شــد و تاکنون گریبان بخش 

آموزش و درمان را گرفته است.
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میلاد عرفان پور

راه بهبــود این شــرایط اجــرای قوانین 
بر زمین مانــده مانده اســت. بــا ایجاد 
و اســتقرار کامــل پرونــده الکترونیک، 
راهنماهــای بالینــی و نظام ارجــاع، بار 
مراجعه به ســطوح تخصصی ارائه خدمت 
و همچنیــن امــکان تخلف در سیســتم 
بســیار کاهش پیدا کــرده و بــا ارتقای 
ســطح خدمات بهداشــتی و پیشگیری 
منجر به کاهش هزینه ها خواهد شــد. از 
طرفی بخش قابل توجهی از اعتبارات که 
در اختیار وزارتخانه قرار مــی گیرد باید 
به بیمه ها منتقل شــود تا خرید خدمت 
راهبری صورت گیرد کــه این مطلب نیز 
مطابق با قوانین بالادستی وسیاست های 
کلی سلامت اســت. وزارت بهداشتی که 
خود اکنون تامین کننــده مالی، خریدار 
خدمت و ارائــه دهنده خدمت اســت به 
دلیل تعارض ساختاری وظایف خود توان 
انجام این موارد را ندارد. چنین اصلاحات 
ساختاری در نظام سلامت باید در دستور 

کار دولت بعد قرار گیرد. 

در نظام ســامت تلاش بر این است که 
با ایجــاد ســازوکار های گــردش مالی 
صحیــح، افــراد پردرآمد هزینــه های 
ســامت افراد کــم درآمــد را پرداخت 
کنند اما در حــال حاضر و به خصوص در 
نظام دارویی کشــور عکس چنین حالتی 
مشاهده می شود به طوری که سه دهک 
بالای جامعه حدود 73 درصد یارانه دارو 
را دریافــت مــی کنند! از دلایــل اصلی 
مشــکلات حوزه دارو وجــود ارز 4200 
است. تخصیص ارز ترجیحی منجر به دو 
پیامد اصلی شده اســت: قاچاق معکوس 
داروهــای وارداتــی و ضربه بــه صنعت 

تولید دارو. 

دارو کالایی با مصــرف همگانی، دارای 
اهمیت استراتژیک و با فناوری بالاست. 
تخصیص ارز ترجیحــی به واردات دارو 
منجر به پایین نگه داشــته شدن قیمت 
دارو در کشــور نســبت به کشور های 
همسایه می شــود که نتیجه آن ایجاد 
انگیزه بــرای قاچاق معکــوس و خروج 
دارو از کشور اســت. طبق برآورد انجام 
شــده ارزش قاچاق معکوس انجام شده 
در سال گذشــته حدود 5000 میلیارد 
تومان برآورد شده اســت. همچنین ارز 
ترجیحی به دلیل وابســتگی به فروش 
نفت، مشــکلات انتقال پــول و زمان بر 
بــودن آن محدودیت های بســیاری را 
برای شــرکت های وارد کننــده ایجاد 

کرده است.
ارز ترجیحــی منجر به حمایــت از تولید 
کننــده خارجــی در برابر تولیــد کننده 
داخلی شده اســت! در واقع تولید کننده 
داخلی صرفا بــرای واردات مــواد اولیه و 
پیش ســاز دارو )یعنی بخشــی از هزینه 
تولیــد( ارز دریافت می کند اما شــرکت 
هــای وارد کننده بــرای واردات محصول 
نهایــی )هزینه کامل تولیــد( ارز دریافت 

میکننــد که تــوان رقابت شــرکت های 
داخلی را کاهش می دهد به طوری برخی 
دارو ها عمــا صرفه اقتصــادی تولید در 

داخل را از دست داده اند.
دولــت آینده بایــد تصمیمــی قاطع در 
زمینه حــذف ارز ترجیحــی دارو اتخاذ 
کند و با انتقال یارانه بــه انتهای زنجیره 
تامیــن یعنــی بیمه هــا مانــع قاچاق 
معکوس و همچنین مشــوق تولید داخل 

دارو شود.

مسائلی که تا به اینجا مطرح فقط گوشه ای 
نظام پر درد سلامت کشور است. درد هایی 
که در صورت وجود اراده سیاسی برای حل 
مشکلات، شناسایی مشکلات، بهره مندی 
از نظرات کارشناسان و جرئت اتخاذ تصمیم 
های سخت بهبود خواهند یافت. امید است 
که با رای آگاهانــه مردم دولتــی توانمند 
تشکیل شود تا گوشــه ای این مشکلات را 

حل نماید.
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توهم خدمت!
گفت و گویی با دکتر شاهین محمد صادقی

فرمانــده بســیج جامعــه پزشــکی کشــور، نماینــده و عضــو هیئــت رئیســه  
مجلــس شــورای اســامی در دوره هــای هفتــم و نهــم،  متخصــص جراحــی 
پلاســتیک، رییس دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی)1389-1387( و 

مسئول طرح شهید  سلیمانی در غربالگری بیماران مبتلا به کووید-19  
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+در خدمت آقای دکتر میرمحمدصادقی مســئول بسیج 
جامعه پزشــکی کشــور هســتیم. آقای دکتر لطفا یک 
توضیحی در رابطه با طرح شهید سلیمانی بدید. اینکه این 

طرح به چه صورت آغاز شد؟
بنده به جرأت مدعی هســتم که طرح شهید قاســم سلیمانی، یکی 
از بزرگ ترین طرح هایی بود که بســیج اجرا کرد و اگر بنا نبود که 
دولت جلوی آن را بگیرد، حتما پیامدهای حیرت انگیزی در 
پی داشت. در اواخر شــهریور حضرت آقا دیداری با مسئولین ستاد 
ملی کرونا داشتند و در آن جلســه چندین بار بیان کردند که بایستی 
از بســیج کمک بگیریم و از ظرفیت‌های آن اســتفاده کنیم. سردار 
ســامی من را خبر کردند و گفتند که طرحی بنویســید تا بر اساس 
آن، ما به وزارت بهداشت در این زمینه کمک کنیم. من حدودا از 30 
نفر از بهترین‌های جامعه پزشــکی، ایمونولوژیست ها، رؤسای سابق 
دانشگاه‌ها، معاونین وزرا و کســانی که طرح‌های بزرگ ملی کشور را 
اجرا کرده بودند، دعوت کردم و قریب به یک ماه یعنی از مهرماه تا آبان 
ماه، ما شبانه روز کار کردیم، دعوا کردیم، بحث کردیم، به سر و کول 
هم زدیم تا در آخر این طرح تحت فرماندهی ســپاه تهیه شد. بعضی 
گفتند شما بی خود اسم این طرح را، شهید قاسم سلیمانی گذاشتید 
و اسم سپاه و بسیج را آوردید که ســپر بلای دولت بکنید، دولت هم 
طرح خودش شکست خورده است و شکست طرح پیشگیری از کرونا 
را میخواهد گردن سپاه و بسیج بیاندازد. ما تحمل کردیم و در نهایت 
بعد از چند جلسه در شــورای فرماندهی سپاه، طرح شهید سلیمانی 
تصویب شــد. بعد این طرح را به وزارت کشــور ارائه کردیم که در آن 
جلسه مســئولین وزارت کشــور و وزارت بهداشــت و بسیج حضور 
داشتند. در آن جلســه آقای دکتر رئیســی )معاون بهداشت وزارت 
بهداشت و درمان( بدون اینکه به خوبی طرح را بخوانند، این طرح را رد 
کردند و یک توهینی هم به ما کردند. بعد از جلسه بنده با دکتر رئیسی 
صحبت کردم و به او گفتم که ما میدانیم که دولت به حرف شما گوش 
نمی‌دهد، هدف ما کمک به شماست. بعد دعوتش کردم آمد در سپاه، 
دفتر بسیج جامعه پزشکی و وقتی جزئیات را نوشتیم و توضیح دادیم 
گفت من معذرت می‌خواهم. بعد به وزارت بهداشت رفتیم و سه هفته 
طول کشید تا در شورای معاونین وزارتخانه که دکتر زالی و مسئولین 
بسیج هم بودند، تصویب شــد و خود آقای دکتر رئیسی گفت که این 
طرح صددرصد علمی اســت، همه خلأها و ایرادات طرح های قبلی 
وزارت بهداشت را هم پوشانده اســت. طرح با امضای مشترک آقای 
سلیمانی )رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین( و آقای دکتر نمکی 
برای اجرا در دستور کار قرار گرفت. دوباره کارشکنی‌ها شروع شد، بر 
اساس طرح قرار بود که 1250 میلیارد تومان در اختیار بسیج و طرح 
قرار بگیرد. تا پایان طرح نهایتا 40 میلیارد تومان به بســیج داده شد. 

حتی لباس و گان و ماسک هم ندادند، مگر این که هر دانشگاهی خود 
کاری کرده باشد. نامه وزارت بهداشــت و طرح را با نمایندگان استان 
تهران پیش آقای نوبخت بردیم و ایشــان بعد از جروبحث مفصل در 
چندین جلســه، نامه به خزانه را تحویل گرفتند و ما مثلا رفته بودیم 
400 میلیارد تومان پول بگیریم که دیدنــد خزانه پول ندارد و نامه را 

پرت کردند و رفتیم.

+لطفا مقــداری هم در رابطه با خود طــرح توضیح دهید. 
محور های اصلی طرح چه بود؟

منتهی طرح چه بود؟ طرح خیلی ســاده بود. من در جلسه هم گفتم، 
نه سی تی اســکن می‌خواهیم که دولت 2000 میلیارد تومن خریده 
بود، نه کیت میخواهیم که 7500 میلیارد تومن کیت خریده بود. خب 
دولت مجموعا 250 میلیون دلار کیــت خریده بود، بعد 100 میلیون 
دوباره خرید، 150 میلیون دلار ســی تی خریــد، صدها میلیون دلار 
ونتیلاتور و رســپیراتور و تجهیزات ICU خریــده بود. مجموعا خود 
رئیس جلســه گفتند که 850 میلیون دلار فقــط تجهیزات خریده 
بودند. ما خیلی ســاده گفتیــم: 1- بیماریابی فعال 2- جداسازی 
هوشمند 3- حمایت هدفمند. بیماریابی این بود که ما به هرشکلی 
برویم بیمــاران را پیدا کنیم، چون کانون آلودگــی جامعه افراد بیمار 
هستند. شما اگر 500 هزار نفر در استادیوم آزادی هم جمع کنی، یک 
نفر کرونایی بینشــان نباشد، یک ســال هم با هم زندگی کنند کسی 
کرونا نمی‌گیرد ولی در یک جمع پنج نفره یک نفر کرونا داشته باشد، 
بعد از یکی دو روز هر پنج نفر کرونــا می‌گیرند. حمایت یعنی این که 
به افرادی که پیدا می‌کردیم و بیمار بودند، می‌گفتیم در خانه بمانند. 
وقتی این افراد در خانه می‌ماندند، پایگاه‌های بســیج از مردم محل و 
خیرین پول جمع می‌کردند و مواد‌غذایی و مایحتاج زندگی این افراد 
را فراهم می‌کردند. حتی گاهی اوقات افرادی که وضع زندگیشــان بد 
نبود، ما می‌گفتیم بیرون نیایید و بچه های بســیج می‌رفتند برایشان 
خرید می‌کردند. حتی مورد داشتیم بچه های بسیج رفته بودند خانه 
افراد کرونایــی و این ها را حمام بــرده بودند. در آذربایجان شــرقی، 
اردبیل، گیلان، اصفهان و خیلی از اســتان های دیگر کشــور، درب 
خانه تک تک مردم را زدند. یعنی در اســتان اردبیــل درب 600 هزار 
خانه را زدند، در استان آذربایجان شــرقی به بیش از 1 میلیون و 300 
هزار خانه سر زدند، در اســتان تهران از 3 میلیون خانوار، 2میلیون و 
100هزار در خانه را زدند. میگفتند آقا شما بیمار ندارید؟ یا کسی که 
علائمی از کرونا داشــته باشــد؟ دردی، کوفتگی، سرفه یا هرچیزی؟ 
جواب که مثبت بــود، می‌رفتند آنجا تســت می‌گرفتند یــا این که 
اکســیژن را چک می‌کردند، اگر وضع تنفس بد بود بر اســاس تجویز 
پزشک دارو در اختیارشان می‌گذاشتند، بسته معیشتی در اختیارشان 
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می‌گذاشــتند. این باعث شــده بود که افراد آلوده دلیلی برای بیرون 
رفتن نداشته باشــند. گفتیم حتی وقتی کسی مشکوک است بیرون 
نیاید، بیمارســتان نیاید زیرا یکی از راه های اصلی آلودگی یعنی 30 
درصد آلودگی ها در مســیر مترو، اتوبوس، ماشین شخصی، اورژانس 
بیمارســتان بود و بقیه را هم آلوده می‌کردند. در این طرح پزشک در 
خانه آن ها را ویزیت می‌کرد و باعث میشــد که این زنجیره قطع شود. 

کاملا علمی و استاندارد بود و یک منطق قوی پشتش بود.

ها در کل کشــور حدود ۴۴هزار میلیارد تومان است. با آن روشی که 
وزارت بهداشت داشت حرکت می‌کرد، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان 
ما کاهش درآمد داشــتیم. البته خرج های بیمارستان به قوت خود 

باقی بود و دولت میبایست این هزینه را جبران می‌کرد.
پیش بینی WHO این بود که تا پایان سال میلادی ۲۰۲۰ یعنی اواخر 
آذر و اوایل دی ســال 1399، قرار بود ایران 1200 فوتی در روز داشــته 
باشد. یعنی در این چهار ماه ، ۱۲۰ روز میشــد. ۱۲۰ هزار فوتی ما باید 
می‌داشتیم. من این را پیش آقای ســامی هم عرض کردم که در هشت 
ســال دفاع مقدس ما برای دفاع از شــرف، ناموس، آب، خاک، انقلاب و 
اسلام و ایستادن در مقابل متجاوز ۱۷۰ هزار شهید دادیم . برای نفهمی، 

سیاسی کاری و بی کفایتی ما، قرار بود ۱۲۰ هزار کشته‌ی دیگر بدهیم.
حالا اگر ما به این تعداد فوتی می‌رسیدیم چه اتفاقی می افتاد ، نماد 
بی کفایتی ما بــود ، نماد بی عرضگی ما بود. بســیج به میدان آمد، 
دخالت کرد و بیماری را کنترل کرد. وقتی آمدیم و طرح را شــروع 
کردیم، گفتند کــه دولت یک نامه‌ی دیگــری خدمت مقام معظم 
رهبری تهیه کرده و می‌خواهد درخواســت کند یک و نیم میلیارد 
یورو دیگر از صندوق توســعه ی ملی بردارد. شــما هــم یک نامه 
بنویســید به آقا که ۱۰۰ یا 200 میلیون دلار هم به بسیج جامعه 
پزشــکی بدهند. من گفتم که ما نیامدیم که خرج تراشــی کنیم، 
ما آمدیم کمک کنیم. بخواهیم با پول کار کنیم که خب سیاســت 
وزارت بهداشت می‌شــود.  بالاخره یک همچین طرح عظیمی در 

کشور انجام شد ، خیلی کار بزرگی بود، خیلی کار بزرگی بود.

+چه شــد که این طرح دیگر ادامه نیافت؟ کارشکنی ها از 
طرف چه ارگانی بود؟

رســیدیم به اول بهمن، آقای وزیر بهداشــت دیگر جواب تلفن ما 
را نداد. یــک روز، دو روز، یــک هفته، دو هفته، ســه هفته، جواب 
تلفن من را نداد. گاهی اوقات می‌گفت که دولت من را تحت فشــار 

گذاشته ولی ما خیلی علاقه داریم که طرح ادامه پیدا کند.
یک شب ســاعت یازده و نیم به وزیر بهداشت زنگ زدم گفتم آقای 
دکتر . یعنی زنگ زدم جواب ندادند پیام گذاشتم که متوجه شرایط 
موجود شــوند. تازه خوزســتان اولین کیس‌های کرونای انگلیسی 

پیدا شده بود و ما خیلی نگران بودیم.
البته هر هفته ۲ بار ، ۳ بار گاهی اوقات جلســه داشــتیم . یا ایشان 
می‌آمد یا ما می‌رفتیم ، ده دقیقه بعد از پیام بنده زنگ زدند و گفتند 
که  یک قراری با هم بگذاریم. من رفتم آنجا ، یک ساعت و نیم دوتایی 
حرف زدیم. گفت آقای دکتر شما که نمی‌دانید چه خبر است. رییس 
جمهور و آقای ربیعی من را صدا کردند و می‌گویند که این چیست که 
همش می‌گویید شهید سلیمانی، بسیج، سپاه، برای چه این اسامی را 

+قبل از اینکه طرح را آغاز کنید، چه پیش بینی می کردید؟
پیش بینی ما ایــن بود که حدود نیمه‌ی دی مــاه ، یعنی یک ماه و 
نیم بعد، بتوانیــم بیماری را کنترل کنیم. درســت بین پانزدهم تا 
بیســتم دی ماه، عدد مرگ و میر ما از حدود۵۰۰ به ۵۷ رســید و 
تعداد بستری ها به شدت کاهش پیدا کرد. خاطرتان هست که یک 
 ICU ترس و دلهره ای بدتر از امروز بر جامعــه حاکم بود. نه فقط
ها، بلکه اورژانس ها هم پر بودند ، بخش‌های اطفال، داخلی، زنان، 
چشم، گوش و حلق و بینی و.... را هم به بخش‌های کرونایی تبدیل 
کرده بودیم. به تدریج بخش‌هایمان خالی شد ، بعد اورژانس خالی 
شد، بعد CCU خالی شــد ، بعد ICU خالی شد و نهایتا خیلی از 

بیمارستان‌ها حتی ICU شان مریض کرونایی نداشت.
اگر این طرح به درستی ادامه پیدا می‌کرد، کمک مالی بزرگی هم به 
دولت میشد. پیش بینی WHO  این بود که تا پایان سال ما حدود 1 
میلیون و 500 هزار نفر در بیمارستانها بستری داشته باشیم. متوسط 
خرج هر بیمار که بستری میشــد، حدود 23 میلیون تومان بود، یک 
و نیم میلیون نفر ضربدر 23 میلیون تومان ، 40 هزار میلیارد تومان 

می‌شود. یکدفعه بسیج آمد و این را حذف کرد.
قبل از اجرای این طــرح ، روزی 500 نفر مرگ میر داشــتیم، ۱۲۰ روز 
هم به پایان ســال مانده بود یعنی 600 هزار نفر دیگر هم باید از دســت 
می‌دادیم، در حالی که در این دوره زمانی ما 10 هزار نفر را از دست دادیم.

وقتی که بیمارستان های ما تبدیل به بخش های کرونایی شدند، غیر 
از هزینه ، کاهش درآمد هم داشــتیم. درآمد اختصاصی بیمارستان 
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می‌آورید، خودتان چه کار می‌کنید پس. شما نمی‌دانید من را در چه 
فشاری گذاشتند. دوباره جلسه گذاشتیم با آقای سلیمانی ، سلامی ، 

جلسه مشترک تا کرونای  انگلیسی گسترش پیدا نکند.
حالا دیگر رســیدیم به اواخر بهمن. قرارمان این شد که از هفته ی 
اول اسفند شروع کنیم. دوباره جواب تلفن ما را ندادند. یک روز، دو 
روز، سه روز، یک هفته، ده روز. به آقای رییسی زنگ زدیم ، آخرش 

رسید به بیست و یک اسفند.
بیست و یک اسفند طرح شروع شد، قرارمان رسما اعلام شد. آقای 
سلامی و نمکی قرار بود ۱۲ اســفند اعلام کنند ولی در خوزستان 
، من به  مسئول بسیج جامعه پزشــکی زنگ زدم، گفتم آقا شروع 

کردید؟ گفت نه ، گفتم چرا ، گفت رییس دانشگاه نیامده است. 
گفتم چرا؟ گفت استاندار و فرمانده ســپاه و همه پای کار هستند 

ولی رییس دانشگاه علوم پزشکی نیامده پای کار و گفته نه.
به رییس دانشگاه زنگ زدم، گفت وزیر امروز صبح به من زنگ زده. 

من به وزیر زنگ زدم، گفت نه من چیزی نگفتم.
بالاخره رسید به بیست و یک اســفند، طرح شروع شد ، خوزستان 
۱۳ شهرش قرمز شده بود، بیشترین حجم مسافرهای نوروزی هم 
برای خوزستان بود، یا حداقل خوزستان یکی از استان‌هایی بود که 
بیشترین حجم مسافر نوروزی را داشــت. در آن وضعیت وانفسای 
مسافرت‌های نوروزی و گرفتاری کرونای انگلیسی و ۱۳ شهر قرمز 

و روزی ۲ هزار و پانصد بیمار جدید در خوزستان داشتیم.
بیست و پنج هزار تست ما در روز انجام می‌دادیم، خیلی سخت بود، 
اینکه نفس به نفــس بیمار کرونایی بروی، اینکه از مرگ نترســی، 
جانت را کف دستت باشــد. ایثار کردند تا ۱۳ شهر قرمز رسید به ۵ 

شهر. منتها کرونای انگلیسی در کشور گسترش پیدا کرده بود.
روز جمعه ۱۳ فروردین، ، آقای وزیر یک ویدیو کنفرانســی ظاهراً 
داشــتند. به من زنگ زدند، بچه های داخل جلســه که وزیر گفته 
پایان طرح شهید ســلیمانی. من باور نمی‌کردم، روز ۱۵ فروردین 
آقای دکتر رییســی یک نامه‌ای به ریاست دانشــگاه‌ها نوشت که 

پایان طرح شهید سلیمانی از 16 فروردین.
من بعد از آن هیچ اطلاعاتی را خارج از سامانه وزارت بهداشت نداشتم 

یعنی عملا هیچ اطلاعاتی در اختیار سپاه و بسیج قرار داده نشد.
ما گزارشــاتی را هم داشــتیم که در دولت گفتند که سپاه از این 
طریق اســتفاده تبلیغاتی می‌کنند. گفتم دولت حاضر اســت یک 
تعدادی از مردم بمیرند، یک عددی از مردم بمیرند ولی نام ســپاه 
و بســیج مطرح نباشــد، یعنی واقعا من نمیدانم اســم این را چه 

بگذاریم؟ خدمت! یا چیز دیگر.
بعد من با آقای رییســی تماس گرفتم، گفت که آقا ما همچین حرفی 
نزدیم، گفتیم که واکسیناسیون انجام شــود. گفتم آقا واکسیناسیون 
عقلانی است، ما با واکسیناســیون موافقیم‌ ولی شما در دو ماه گذشته 

یعنی در اواخر بهمن و اســفند و تا نیمه فروردین شــما ۲۰۰ هزار نفر 
را واکســینه کردید، جمعیت مملکت ۸۰ میلیون است، شما اگر با این 
فرمان پیش بروی، ده سال بیشتر طول می‌کشد که جمعیت ۸۰ ملیون 
را واکســینه کنید. واکسنتان کجا بود، گفت واکســن تولید میکنیم. 
گفتم الان چی؟ الان که مردم دارند می‌میرند یک کاری بکنید. بالاخره 

گفتند که طرح مبتنی بر واکسیناسیون نوشته شده است.
الان وضعیتی که شما می‌بینید ناشــی از این است که دولت حاضر 
نشد کمک بسیج و سپاه را بپذیرد. سپاه و بسیج را هم کنار گذاشت 

و این وضعیت که شما شاهد آن هستید، رخ داد.
و الان که من اینجا نشســتم، خبرنگارها در بحث های رســانه‌ای 
از من پرســیدند، گفتم که دســت ما بدهند ۶ ماهه کرونا را جمع 
می‌کنیم ، با اطمینان به شــما می‌گویم ولــی وقتی رییس جمهور 
آن طرز فکر را دارد، من گفتم متأسفانه برخوردهای رییس جمهور 
برخورد‌های غیر کارشناسی اســت، برخورد‌های غیر علمی است و 

مسئولیت هم نمی‌پذیرد.
این خلاصه طرح شهید سلیمانی بود که داستان‌های فراوانی دارد 
واقعا، که جزو افتخارات بسیج اســت. واقعا پیش‌بینی‌های سازمان 
بهداشــت جهانی درســت در می‌آمد اگر این طرح اجرا نمی‌شد، 
علتش هم این است که در انگلیس درست درآمد، در آلمان درست 

درآمد، در مکزیک درست درآمد، در آمریکا هم درست در آمد.
اینها پیش‌بینی کرده بودند پیــک آمریکا ۲۵۰۰ نفر در روز خواهد 

بود، رسید به ۴۱۰۰.
در انگلیس پیش‌بینی کرده بودند ۴۰0 تا ۵۰۰ ، رسید به ۱۸۲۰.
در آلمان ۱۰۰ تا ۲۰۰ را پیش‌بینی کرده بودند ، رسید به ۱۳۰۰.

در کشــور ما تنها کشــوری بود که عکس منحنی بالارونده دنیا ، 
منحنی نزولی شد. ســفیر ما در اســپانیا حتی به من زنگ زد که 
مقامات اســپانیا از من دعوت کردند و پرســیدند که علت اینکه 
با این همه فشــارهای داخلــی و خارجی و تحریم‌ها و نداشــتن 
واکســن، شــما توانســتید بیماری را کنترل کنید، چیست؟ من 

برایش توضیح دادم.
نمایندگان سازمان‌های بهداشتی جهانی و نمایندگان وابسته‌شان 
، درخواســت کردند از فرهنگستان علوم‌پزشــکی  که شما برایمان 
توضیح بدهید کــه چه اتفاقی در ایران افتاده اســت. دوســتان ما 
هم رفتند آنجا، در فرهنگســتان یک روزی همــه را دعوت کردند ، 
برایشــان توضیح داده بودند که واقعیت چیســت. این طرح، طرح 
بسیار بزرگی بود. کدام طرح اقتصادی دولت حتی در حوزه صادرات 
نفت و مالیات و اینهــا ۱۰۰ هزار میلیارد اقلا کاهــش هزینه برای 
تولید دارد، ۱۲۰ هزار کاهش مرگ دارد، اصــا این طرح بی نظیر 
بود. بعدش هم به نام مبارک شهید حاج قاسم سلیمانی، همه اش به 

نام ایشان بود.
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آدم هایی که کســی تحویلشــان نمی‌گرفت، سواد نداشــتند، سواد 
پزشکی نداشتند، یکی مهندس بود، یکی معلم بود، یکی بسیجی ساده 
بود ، یکی راننده تاکسی بود، این افراد بودند که این طرح را پیش بردند. 
به مذاق بعضی‌ها خوش نمی‌آید. بعضــی ها فکر می‌کنند اگر بگذارند 

مردم بمیرند بهتر از این است که افتخار به اسم بقیه ثبت شود.
در جلسه وزارت کشــور، بعد از اینکه من مقداری از دستاورد های 
این طرح گفتم، مسئولین وزارت بهداشت و کشور و بسیج و وزارت 
ارشــاد هم بودند ، وزیر کشــور از آقای خدادی معاون مطبوعاتی 
وزارت ارشاد و مسئول رسانه ای ســتاد کرونا پرسید آقای خدادی 
شــما برای چه به طرح نپرداختید، گفتند که اقای رئیســی به من 

گفت راجب این طرح چیزی نگو.
از صدا و ســیما پرســیدم شــما برای چه نپرداختیــد ، گفتند ما 
می‌ترسیدیم طرح شکست بخورد و اسم شهید بد شود ، اسم سپاه و 

بسیج بد شود، یعنی هیچکس با ما همکاری نکرد.
این که می‌گویم طرح بســیار عظیم‌تر از آن چیزی اســت که 
در جامعه نمود پیدا کرده، شــاهکار بود . بعضی‌ها خوششــان 
نیامد، بعضی ها سرشــان نشــد. ولــی فرماندهان ســپاه در 
استان‌ها انصافا از جانشــان مایه گذاشتند. اســتانداران با هر 
خبط و ربطی که بودند ، پای کار آمدند ، روســای دانشــگاه‌ها 

همکاری کردند.
الان هم از من بپرســند علــت ادامه پیدا نکردن طرح چیســت، 
می‌گویم نگذاشــتند. اگر بگویند راه کنترل این بیماری چیست، 
می‌گویم برگشــت به طرح. بالاخــره الآن آقایون نپســندیدند، 
نپذیرفتنــد. مــا خودمان را کنــار کشــیدیم. تازه اتهــام اینکه 
می‌خواهید اســتفاده‌ی تبلیغاتی کنید هم زدند. ما مجبور شدیم 
خودمان را کنار بکشــیم که دولت فردا مرگ مردم را گردن امور 

سیاسی نیندازد.
طرح حاج قاسم سلیمانی برگرفته از ۴ اصل بود: ۱.عدالت 
اجتماعی ۲.مشــارکت مردم ۳.هماهنگی بین بخشــی 

۴.استفاده از تکنولوژی مناسب
ســاده ترین روش‌های ممکن را با کمترین هزینه ها اجرا کردیم، 
مثال خیلی عالی اش این بود که یک بیماری الآن در بیمارستان 
که بســتری می شــود ۲۵ میلیون تومان بصورت میانگین باید 
برایش هزینه شــود در صورتیکه طرح حاج قاسم سلیمانی باعث 
شــد که جلوی ورود افراد به بیمارســتانها گرفته شود. یعنی اگر 
حســاب بکنیم روزانه چند هزار ضربدر ایــن ۲۵ میلیون بکنیم، 
عددش غیرقابل باور اســت که باعث کاهش هزینه شــده. یعنی 

ســرمایه‌گذاری عظیمی که حــالا دولت به جــای اینکه الان به 
کرونا به عنــوان یک ویروس فکــر کند، کرونا را بــه عنوان ابزار 

سیاسی استفاده می‌کند.
ببینید من اعتقادم این است، می‌خواهم حرف دلم را بزنم. دولت 
جان مردم را گروی اهداف سیاسی کرده. در همین  کرونا، تفاوت 
طرح مــا و دولت خیلــی ظریف هســت. دولت میگویــد، مردم! 
بیماران اینجا هستند ، شما به سراغ بیماران نروید. ما می‌گوییم: 
بیماران! مردم اینجا هستند شما به سراغ مردم نروید. ما در طول 
۱.۵ ماه، ۲۱۱ هزار نفر را محدود کردیم، دولت در طول 1 ماه، 80 

میلیون آدم را میخواهد محدود کند.
می‌گوید آقــا، مغازه نروید، بازار نروید، اســتخر نروید، دانشــگاه 
نروید، اســتادیوم نروید، خریــد نروید، هیــچ کاری نکنید.صف 
مرغ بروید ولی! این حرف دولت اســت. گران‌تریــن روش مقابله 
با اپیدمی، اعمال محدودیت هاســت. اعمــال محدودیت ها مثل 
اعمال جراحی اســت که دیگر شــما وقتی هیچ راهی ندارید باید 
مریــض را جراحی کنید والا اگر توانســتید با اســتراحت درمان 
را پیش بگیرید.  ما یــک اصلی داریم در پزشــکی که می‌گوییم 
بهترین درمان، ارزانترین و ســاده‌ترین درمان است. اگر کسی را 
توانســتید با اســتراحت خوب کنید، نباید به او دارو بدهید، اگر 
با قرص و کپســول خوب می شــود نباید به او آمپول بزنیم، اگر با 
آمپول میشــد نباید ســرم بزنیم و نهایتا جراحی قدم آخر است. 
نهایتش این است که ببیند دولت گران‌ترین روش را که آقا مردم 

نیایید بیرون، همه چیز تعطیل.
وقتی تعطیل می‌شود، اتوبوســی که ما به او می‌گوییم سفر نرود 
گاهی اوقات ۳۰-۴۰ میلیون دارد قســط می‌دهــد. مغازه‌ای که 
ماهی ۱۰-۱۵ میلیون تومان اجاره می‌دهــد. ما به این مغازه چه 
بگوییم؟ بگیم آقا تــو در مغازه‌ات را ببند و در عین حال قســط و 

اجاره‌ را هم بده؟ 
من در جلســه‌ی وزارت کشــور هم  یکبار گفتم. گفتم، شــما 
گران‌ترین روش را انتخاب کردید. اقــا ۱ تریلیون بار اقتصادی 
کرونا برای کشــور ماســت یعنی وحشــتناک اســت. طرح به 
این ســادگی، به این روانی، بــه این ارزانی قابل اجراســت. بله 
می‌گویند پیدا کردن نیرو کار و کادر درمان سخت است، معلوم 

است که سخت هست!
منتهی ســختی‌اش به ما برمی‌گردد. ما به جای اینکه فشــار را به 
خودمان بیاوریم که مردم در امان باشند، فشار را به مردم می‌آوریم 

که ما تعداد بیماران کمتر داشته باشیم.
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+آقای دکتر اگر موافق باشــید حال از مبحث طرح شهید 
سلیمانی خارج شویم و در مورد فضای انتخابات هم صحبت 
کنیم. اولا که فضای کشور را برای ریاست جمهوری دولت 

بعد چگونه ارزیابی می کنید؟
من معتقدم تنها راه نجات کشور، مکتب قاسم سلیمانی است. هیچ راه 
دیگری وجود ندارد برای نجات از این شرایط یا برون رفت از این شرایط، 
الا مکتب قاسم سلیمانی. حالا مکتب قاسم سلیمانی، چی است؟ قاسم 
سلیمانی چه چیزی داشــت؟ جز به خدا به هیچکس متکی نبود و جز 
برای خدا حرف نمــی‌زد و جز برای خدا عمل نمی‌کرد. نگاه ایشــان به 
انگشت اشــاره‌ی رهبری بود. گوش ایشــان به کلام رهبری بود. وقتی 
راجع به ملت حرف می‌زد، برخلاف خیلی از مسئولین ما، می‌گفت ملت 

ایران که جانم فدای آنها باد. اینجوری مردم رو دوست داشت.
خیلی از صاحبان قدرت و منصب در دنیا بارهــا به وزیر خارجه‌ی 
ما و دوستان دیگر دولت و مسئولین ما گفته‌بودند که آقا ما دلمان 
می‌خواهد، یک نشســت با قاسم سلیمانی داشــته باشیم. او هیچ 
حســابی برای آنها باز نکرده بود، در حالیکه وقتی به بچه‌ی یتیمی 
می‌رسید، روی زمین می‌نشســت. وقتی به مادر شهید می‌رسید، 
چادر مادر شهید را می‌بوسید. چند تا از مســئولین ما این رفتار را 
دارند؟ کدامیک از آنها حاضرند که نســبت به مــردم بگویند جانم 
فدای تو؟ کدام یک از آنها وقتی مادر شهید می‌بینند عزت و احترام 
می‌کنند؟ کام یک از آنها وقتی که در مقابل قدرتها قرار می‌گیرند، 
احساس می‌کنند در مقابل یک موجود پست و ترسو قرار گرفته‌اند. 

قاسم سلیمانی نسبت به دشمن اینجوری بود. 
دشمن را به حساب نمی‌آورد. چون پشــتش به خدا گرم بود. قدش 
برای مردم خمیده بود و گردنش را برای دشــمنان افراشته بود. هیچ 
قله‌ی غیرقابل فتحی برای قاسم سلیمانی وجود نداشت، هیچ مشکلی 
لاینحل نبود. در پیشــگاه او هیچوقت به اینکه چقدر امکانات دارم، 
فکر نکرد. در اوج مظلومیت با قدرت عمل کرد. بارها بهش گفتند که 
حاجی به آقا بگو که دولت که هیچ، مجلس که هیچ، ســپاه هم با تو 
همکاری نمی‌کند. گفت من آمده‌ام یک گره‌ای از مشــکلات آقا را باز 

کنم، من قرار نیست که دغدغه برای آقا درست کنم.
مردم را شقه شــقه نکرد مثل ماها، اون چپ است، این راست است. 
اون اصلاح طلب است، این اصولگراســت. آن ترک است، این کرد 
است. این سنی است، آن شیعه است. این جوان است، آن پیر است. 

این باحجاب است، آن بی‌حجاب است.
درد مردم را داشت، درد داشت دغدغه داشت. آن چیزی که خیلی از ماها 
نداریم. خوزستان روی آب داشت می‌رفت. هستی مردم طعمه‌ی سیل شده 
بود. خیلی از آنهایی که باید در خوزستان می‌بودند، در دفتر کارشان بودند، 

در تهران بودند. قاسم سلیمانی از ابوکمال رفت تا خوزستان در سیل!
این مسئولیت‌شناسی است، این درد داشــتن هست. آنچیزی که 
امروز ما نداریم. و البته به اینها اضافه کنیــد تدبیر! بازی برد برد ما 
در ژنو نبود. بازی برد-برد ما در حلب بود. ما در ژنو باختیم در حلب 

بردیم و شکستمان در ژنو را در حلب جبران کردیم.
برد - برد یعنی چه؟ تدبیر یعنی اینکه روسیه بعد از فروپاشی شوروی 
به یک کشور منزوی تبدیل شده‌بود، هنر شهید سلیمانی و یا لااقل 
یکی از هنرهای بسیار برجسته‌ی قاسم سلیمانی این بود که توانست 
روسیه را متقاعد کند که اگر داعش پا بگیرد، روسیه در معرض خطر 
و فروپاشی است. از ۱۳۰ میلیون جمعیت روسیه، بیش از ۳۰ میلیون 
و نزدیک به ۴۰ میلیون از آنها مسلمان اند و اتفاقا از هواداران داعش 
هم هستند. شهید سلیمانی توانست این را برای روسیه جا بیندازد. به 
علاوه اینکه قاسم سلیمانی برای روس ها جا انداخت که راه بازگشت 
روســیه به صحنه‌ی سیاســی بین المللی، حضور در سوریه است. 
روسیه آمد در ســوریه، تمامیت نظامی خودش را اثبات کرد. هویت 
بین المللی خودش را جا انداخت. موقعیت خــودش را تثبیت کرد. 
در عین حال باعث شد که ما هم در آن شرایط سخت سوریه که گیر 

افتاده بودیم، پیروز شویم.
اینکه شما چجوری از یک مشت مسیحی، سنی، عروضی و شیعه، 

یک ارتش منسجم بوجود بیاوری، این تدبیر میخواست و او داشت.
اینی که دندان مسئولین در جگر تو کار کند و صدایت بیرون نیاید 
برای حفظ مصلحت اسلام. قاسم سلیمانی یعنی یک انسان شجاع 

مبین سال دوازدهم -  شماره 43 - خرداد 1400نشریه فرهنگی- اجتماعی- سیاسی

45
می نویسم چون قلم باقیست



،آزاده ، باتدبیر و فهمیده. شما حســاب کنید اگر یک دولتی با این 
رویه داشته باشید، چه اتفاقی در کشور می افتد؟

بنابراین معتقدم که کشور در یک شرایط بســیار سختی است اما واقعا 
راه نجاتش همین است. چون امروز شما می‌بینید که کشور در انتخابات 
مجلس، خب کرج ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت واجد شرایط رأی 
دارد ولی نماینده‌ی کرج با ۲۰ هزار رأی انتخاب شــده است. این یعنی 

چه؟ یعنی مردم نهایت نارضایتی را از رفتارهای روحانی دارند.
بعضی ها تفسیر می‌کنند که آقا مردم از دین برگشتند، از 
خدا برگشتند، از پیغمبر برگشــتند، از انقلاب برگشتند. 
مردم برنگشتند، شهادت قاسم ســلیمانی نشان داد که 
مردم انقلابی تریــن چهره‌ی انقلابی را چگونه تشــکیل 
دادند، ۱۰ها میلیون آدم از شــلمچه تا مشهد و از مشهد تا 
تهران و قم و بعد در کرمان. پس مردم از انقلاب برنگشتند، 
مردم از رهبری هم برنگشــتند، از ما برگشتند. چرا از ما 
برگشتند؟ چرا در انتخابات شرکت نمی‌کنند؟ برای اینکه 
ما دروغ می‌گفتیم. واضــح دروغ می‌گوییم، منافع ملی را 
فدای منافع حزبی کردیم. مردم را ابزار قدرت خودمان می 
دانیم، نرده بان‌هایی که ما از آنهــا بالا برویم. تجملگرایی، 

اشرافیگری، باندبازی، خودخواهی، تکبر، دروغ ، تبعیض.
این شــیوه ی رفتار است؟  نه با ســنت امیرالمؤمنین و پیغمبر خدا 
می‌خواند، نه با آموزه‌های دینی ما می‌خواند، نه با خط مشی امام، نه با 
گفتار رهبری، با هیچکدام. نه با قانون اساسی، با هیچ چیز نمی‌خواند.

مجموعه‌ی این رفتارها باعث شــده اســت که مردم ما مسئولین 
در مقابل آنها هســتیم، در نتیجه می‌گویند در انتخابات شــرکت 

نمی‌کنیم. 
نسل جوان را ما به حاشیه راندیم، به آنها احترام نمی‌گذاریم. چه در 
جریان اصلاح طلب‌، چه در جریان اصول گرا. تازه جریان اصول گرا 
که خیلی ادعای دین داری‌اش می‌شــود همین ۷ ، ۸ نفر را بررسی 
می‌کنند که کدام یکــی را به عنوان کاندیدا اصلــی معرفی کنند، 
خیلی بد چیزی است نسل های بعدی چه؟ یک مجموعه به وجود 
آورده‌ایم صفر . آقا شــما ؟؟؟‌ ما خودمان ،‌این ها خودشــان را دل 
سوز انقلاب ، خودشان را فهیم انقلاب، خودشان را فدایی انقلاب و 

متفکر انقلاب می‌دانند.
 Patient physician ، یک بخش ایــن کتــاب پزشــکی مــا
relationship رابطه پزشک و بیمار. هیچ پزشکی نمی‌تواند درد 
بیمارش را برطرف کند، الا این که بیمار او را به عنوان یک پزشــک 

حاذق پذیرفته باشد.

هیچ بیماری احســاس رضایت نمی‌کند مگر این که پزشــکش را 
پذیرفته باشد یعنی رابطه متقابل . این رابطه امروز وجود ندارد؛ ما 

را باور نمی‌کنند؛ این را باید درستش کنیم.
+در خصوص مســائل نظام سلامت، شــاید ما یک سری 
چالش‌هایی داریم ، مثلا قوانینی هســتند که مصوب شده 
اند اما روی زمیــن مانده‌اند، مثل پزشــک خانواده ، مثل 
پرداخت الکترونیک و از طرفی بحث نظام پراخت است، چه 
به پزشک، چه بیمار و چه بیمه و اینها مشکلات عمده نظام 
سلامت هستند که یک بخش عمده ای از مشکلات کشور 
را هم شامل می شوند. بحث ورشکســتگی بیمه ها، بحث 
این سبد هزینه درمان که از جیب مردم پرداخت می‌شود، 
بالاخره خودش یک مشکل است و بحث کرونا هم که کاملا 
قابل لمس اســت برای مردم. یعنی اهمیت نظام ســامت 
طبیعتا در کنار مســائل اقتصادی و معیشــتی و سیاست 
خارجه و .. خیلی بالا اســت. در این خصوص هم خب حالا 
چون دقیقا کار تخصصی خودتان است و از همین خانواده 
هستید، در این قضیه هم این که دولت آینده قرار است از 
نظر شما چه سیاســتی در این  مسائل پیش بگیرد، ممنون 

می‌شویم توضیح بفرمایید.
اولا از مــن پرســیدند که برنامه‌های ســامت شــما چیســت. 
اولویت یک من کنترل کروناســت و به فضل الهــی معتقدم ما ۶ 
ماهه می‌توانیم جمعــش کنیم. تا پایان ســال کاری که بیماری 
به صورت اندمیــک در بیاید. از پاندمیک حداقــل به اپیدمیک و 
بعد به اندمیک تبدیلش کنیم. تایوان، کره جنوبی، چین، کشــور 
های شرق آســیا، همه با همین روش‌های ساده بیماری را کنترل 

کردند، نه با روش های گران قیمت.
ما به جای این که نماز جمعه مان را تعطیل کنیم و یا اســتخرمان 
را ببندیم، باید مرز هایمان را کنترل می‌کردیم!  هواپیما از انگلیس 
می‌آمد ،‌ در همان زمانی که انگلیس درگیر کرونای انگلیسی شده 
بود، خیلی با غرور که ما از انگلیس آمدیــم انگار از کره ماه آمدند و 

کسی به این ها کاری نداشت، خیلی ساده . 
باور کنید، من از این طرح فهمیدم بعضی مشــکلات در کشور راه 
حل‌های خیلی ساده‌ای دارد، خیلی ســاده و خیلی ارزان. در طرح 
شهید سلیمانی به جای این که مسئولیت را بیندازیم گردن مردم، 
باید مســئولیت بیفتد گــردن دولت. دولت بگوید مــن بیماری را 
کنترل می‌کنم . نه این که مردم شــما بیرون نیایید ما کارمان زیاد 

نشود، این یک .
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دوم، اولویت بهداشــت بر درمان . اولویت بهداشــت ؛ توســعه 
مراکز بهداشــتی و تقویت مراکز بهداشــتی در اولویت اســت. 
تقویت نظام بیمه‌ای و تجمیــع نظام بیمه‌ای، ما ده ها جور بیمه 
داریم. یک تبعیضی که در بیماران داریم، حالا اگر من اشــتباه 
می کنم شما حســاب کنید، بیمه های مجلس، ‌سازمان برنامه، 
ریاســت جمهوری ‌و بعضی دســتگاه های دیگر ۱۱ برابر بیمه 

توده مردم ارزش دارد.

بعد هم در خصوص درمان، ‌متکی شــویم به درمان و تجهیزات 
داخلــی. شــرکت‌های داخلی بــه هر نحــو ،‌ چــه دارویی چه 
تجهیزاتــی را تقویت کنیــم. ما پــدر شــرکت‌های دارویی و 
تجهیزات پزشــکی داخلی را در آورده ایم! با ایــن کار هم رونق 

اقتصادی ایجاد می‌شود، هم نیازهایمان تامین می‌شود . 
یک بخشی دیگر هم باید برود به سمت اصلاح رابطه‌مان با کشور 
های همســایه. جهت اطلاعتان بودجه‌ی ارزی وزارت بهداشت، 
چیزی که تحقق پیدا کــرد، به علاوه‌ی یک میلیــارد کرونا ،‌ فکر 
می‌کنم حــدود ۱.۸ میلیارد تحقق پیدا کــرد. در حالی که از این 
۶-۷ کشــور حوزه جنوبی خلیج فارس،‌ بر اســاس آمار سازمان 
بهداشــت جهانی، ســالانه بالای ۵۰ میلیارد دلار برای درمان به 
کشور‌های اروپایی می‌فرســتند. ما یک خورده بجنبیم ، حداقل 
۱۰ درصد این را می‌گیریم، می‌شــود ۵ میلیارد دلار! یعنی تقریبا 
۳ برابر بودجه ارزی وزارت بهداشت ما . هم برای ما عزت می آورد 

هم قدرت هم پول.

یک بخشــش هم همین تفــاوت پرداخــت هاســت . جامعه 
پرســتاری ما حالا خب تصمیمات آخر دولت و وزارت بهداشت 
پرســتار ها را امیدوار کرد. واقعا خدا وکیلی کار پرســتاری، با 
آموزش و پرورش و کار کارمندی اصلا قابل مقایســه نیســت.. 
شــب، روز، ‌عید،‌ عزا، ‌عروسی. هیچ شــغلی نیست در کشور که 
مثل کار پرستاری باشــد، هیچی . دائما پرستارهای ما بایستی 

کار و تلاش کنند.
این جامعه،‌که نزدیــک ۲۰۰ هزار ،‌۲۰۰ و خــورده‌ای هزار نفر 
عضو دارد، این را باید بیاوریم بالا، هــم از نظر معنوی،‌ هم از نظر 

قانونی و مادی. حرمت شان را نگه داریم.

این چیزهایی ســت که ما بهش نیاز داریم . بــه نظر من کمی 
توجه کنیم، ‌می‌شود قضیه‌ی بهداشــت و درمان را بهتر کرد و 
امروز ثابت شــد، امروز همه فهمیدند که سلامت اولویت یک 
هر حکومتی اســت. غذای مردم ، لباس مردم کهنه باشد، کم 
باشــد، می‌شــود کاریش کرد اما جان مردم وقتی در معرض 
خطر قرار گرفت، دیگر نمی‌شود کاریش کرد. این اولویت یک 
شــدن حوزه ســامت  در نظام برنامه‌ریزی کشور اولویت یک 

من خواهد بود.
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دیاثت سیاسی
جواد قدیری

دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی

غیرت سیاســی را باید در دکان صاحبان عشق و محبت به کشور و 
مردم و به عبارت کامل تر، عشــق به تعالی حقیقی انسان هایی که 
تحت نفوذ قدرت آنها هستند، جســتجو کرد و در کیسه ی منفعت 
طلبان و خودمحوران و ماکیاول منشــان، چیزی از غیرت سیاسی 
نمی توان یافت. جایی که غیرت سیاســی نباشد، بی تردید دیاثت 

سیاسی به ظهور و بروز می رسد.

این سیاســتمداران با غیرت هستند که مســیر منفعت طلبی ها و 
استحمارها و اســتعمارها  را بر مردم و افراد تحت حکومت سلب  می 
کنند تا هدف حکومت که تحقق عدالت و تعالی انسان است در همه 
ی شــئون آن به واقعیت بپیوندد. این یک روی ســکه اســت و روی 
دیگر آن دیاثت سیاسی اســت که تا به خوبی شناخته نشود، غیرت و 
غیرتمندان سیاسی شناخته نمی شوند و سره از ناسره تشخیص داده 
نمی شود؛ مدعیان غیرت، شعار غیرت را حصار خود می کنند و غیرت 

مندان حقیقی پشت حصار بی توجهی قرار می گیرند.

مهم ترین شاخصه های دیاثت سیاسی :
الف. عدم عشق و محبت به سرزمین و مردم تحت حکومت 
و در همین راستا عشق ورزیدن به سایر ســرزمین ها،که بی شک 
ارمغانی جز دیاثت را به همراه نخواهد داشت. عاشق، سراپا مجذوب 
و شیفته ی معشوقه اش است، شــرق و غرب نمی شناسد و در بازار 
او جز کالای معشــوقه اش ، متاع دیگری ارزش چشــم دوختن و 
خریدن ندارد، گرچه در کوچه ی معشوقه اش سرها شکسته شود و 

در دیار حریفان و مدعیان ، سیم و زر به او ارزانی گردد. 
غیرتمندان وطن ، جان شیرین خود را نثار شــیرین خود می نمایند 
و مدعیانِ دیوث منش، برای حفظ ســیم و زر خود شیرینی را از کام 
مردمان سلب می کنند.)ای که از کوچه ی معشوقه ی ما می گذری با 
خبر باش که سر می شکند دیوارش()بگفتا عشق شیرین بر تو چونست 
بگفت از جان شیرینم فزونست()مجنون ز جام طلعت لیلی چو مست 

شد*فارغ ز مادر و پدر و سیم و زر فتاد(

ب. نداشتن روحیه ی تلاش و کوشش در مســیر دست یابی به 
آرمان های حکومت و سیاست و دل ســپردن به شعار و سخنان فربه 
، که تنها از آن ، بوی جهالت و نیرنگ به مشــام می رســد. غیرتمند 
سیاسی، آهنین چنگ است و هیچ کوهی از مشکلات را در مقابل خود 
بازدارنده نمی داند. غیورمرد سیاســت ، فرهادی کوهکن است که در 
مسیر شیرینش، کوه ها در مقابل او سر تعظیم فرود می آورند. حریم 
معشوقه اش تاب به جان خریدن تمامی تحریم ها را به او ارزانی داشته 
است. بر سر شیرینش پای مذاکره با هیچ خسرویی نمیرود ولی همه 

ی سختی ها را برای کنار زدن خسروها تحمل می کند.

ج. هر سر سوزنی خیال زیر ســوال بردن اقتدار سیاسی 
در همه ی شؤون و مناســبات آن، به معنای دیاثت در عالم 

سیاست است. 
غیرتمندانی که اگر نگار خود را به دست بیگانه ببینند، نیروی ایستادن 
روی پای خود را از کف می دهند، تمام تلاش خود را صرف کسب اقتداری 
می کنند که اگر کسی خواست از رنگ و بوی دوست دمی برآورد ، نفسش 
در دهانش حبس شود. غیرتمند بی اقتدار در حکم دیاثت منشی زبون 
است که ســودای غیرتمندی را به گور خواهد ســپرد. )غیرتم هست و 
اقتدارم نیست که بپوشم ز چشم اغیارت()من رمیده ز غیرت ز پا فتادم 
دوش انگار خویش چو دیدم به دست بیگانه() فرهاد را چو بر رخ شیرین 
نظر فتاد دودش به سر درآمد و از پای درفتاد()می خواست گل که دم زند 

از رنگ و بوی دوستاز غیرت صبا نفسش در دهان گرفت(

د. بی دردی، درد بی درمان سیاســتمداران دیاثت منش است 
و علاجی جز آتش قهر مردم ندارد. بــی تابی غیرتمندان و صاحبان درد ، 
منحصر در رسیدن به اهداف حقیقی در سیاست نیست و حتی غم حضور 
بیغیرتان در جمع نیز آنها را از آســودگی و خیال جمع باز می دارد.)یک 
جهت تا دیده‌ام با غیر آن بی‌درد را*غیرتــم از صد جهت راضی به مردن 

کرده است(
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شما آزادی در انتخابات را با کدام »ز« می نویسید؟
گرد آورنده :صبا اولیاییبرگزیده از کتاب »انتخاب صالحان«

 دانشجوی رشته دندانپزشکی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی

انتخابات در کشــور ما قد برفراشتن ملی اســت؛ وقتی دشمن مشاهده 
می‌کند که بعد از ۳۷ سال با این همه فشار، با این تحریم های ظالمانه، با 
این تبلیغات غرض آلود و خباثت بار نتوانسته مانع مردم از بیعت با نظام 

بشود، عظمت این انقلاب در چشم او هیبت پیدا می کند.
جمهوری اسلامی در چشم دشــمنانش هیبت دارد؛ این هیبت ناشی از 
چیست؟ ناشی از امثال حقیر و مانند این هاست؟ ابدا؛ً این ناشی از مردم 

است، ناشی از این حضورعظیم مردمی است. 
دشمن، دشــمن اســت؛ این دولت و آن دولت ندارد. آن چیزی که مانع 
می‌شود دشــمنی کند، ترس از حضور مردم است.برای خاطر اینکه یک 

کشور هشتاد میلیونی در مقابلش می ایستد، این شوخی است؟
انتخابات نشــان دادن وفاداری ملت ایران اســت، هر که به عزت ایران 

اسلامی علاقه مند است، در این انتخابات باید شرکت کند و می‌کند.
کسانی در زمان انقلاب بودند که معتقد بودند وقتی حکومت اسلامی است، 
انتخابات لزومی ندارد؛ امام فرمود نه، انتخابات باید باشد و منشأ اثر باشد، 

مردم تصمیم بگیرند، مردم انتخاب کنند و آنچه مردم می‌خواهند بشود.
این جور نیســت که ما جمهوری را گرفته باشــیم و منضم به اسلام کرده 
باشیم؛ نه، خود اسلام به ما اینجور یاد می دهد. آنچه برای اداره کشور و حفظ 

کشور و منافع ملت به صورت فوری فوتی لازم است، حضور مردم است.
اگر مردم در صحنه حضور داشته باشند، کشور در امنیت باقی خواهد ماند.وقتی 
بین ملت و نظام فاصله ایجاد شد و ملت در صحنه حضور پیدا نکرد،آن وقت می 
توانند هر کاری انجام بدهند. آن چه سایه جنگ را، سایه تعرض دشمن را در طول 
این سال های متمادی از سر این کشور رفع کرده، حضور مردم بوده است.خب این 

حضور چجوری نشان داده می‌شود؟ مهم ترین مظهر این حضور، انتخابات است.
دشمنان ملت ایران همیشه سعی کرده اند انتخابات را از شور و هیجان بیندازند؛‌ 
برنامه ریزی کردند که مردم را از حضور در پای صندوق های رأی باز بدارند، مردم 

را دلسرد کنند، مردم را ناامید کنند. این بخاطر اهمیت انتخاب در کشور است.
صاحب مملکت مردمند و خودشــان تصمیم می‌گیرند، خودشــان اقدام 

می‌کنند؛ هم در قوّه مجریه هم در قوّه مقنّنه، هم بالواسطه درمورد رهبری.
ملت عزیز ما در همه نقاط کشور این را بدانند؛ حضور گسترده آن ها در 
پای صندوق رأی، در آینده کشور تأثیر دارد؛ در امنیت، در استقلال، در 

ثروت ملی، در اقتصاد، در همه مسائل مهم کشور تأثیر می‌گذارد.
استکبار جهانی نسبت به اســام و انقلاب، از اعماق وجود کینه دارد، و تا 
ملتی از اصول و دین خودش پست بر ندارد و تســلیم نشود، آن ها راضی 
نخواهند شد. بنابراین کینه استکبار به خاطر اعتقادات و استقلال خواهی 

و شعار »نه شرقی نه غربی« و پایبندی عمیق مردم ما به اسلام است.
تمام چشــم هارا روی انتخابات متمرکز کرده انــد، از حالا زمزمه هایی 
را شــروع کرده اند که اگر این انتخابات مورد استقبال مردم قرار نگیرد، 

بتوانند بر اســاس این تحلیل تبلیغات بکنند و بگویند ملت در نظرات و 
آرمان هایش، مردد شده است. آن ها می خواهند با تبلیغات خودشان در 

شکل های مختلف، صلابت انقلابی و قدرت ناشی از انقلاب را بشکنند.
واقعا فرقی نمی کند که کاندیدای چه گروهی مطرح باشد؛ فرقی نمی‌کند که 

فرضاً کدام جناح غلبه بر جناح دیگری داشته باشد، اصل حضور مردم است.
آن کسانی که ممکن است نســبت به نظام جمهوری اسلامی هم 
حتی مسئله داشته باشند، نسبت به امنیت کشور که دیگر مسئله 
ندارند؛ نسبت به اقتدار که دیگر مســئله ندارند. خب امروز این 
نظام، امنیت کشور را حفظ کرده است، پیشرفت کشور را تسریع 
کرده است، به این ملت عزّت داده است؛ این ها که دیگر قابل انکار 
نیست. این ها را که دوست دارند. پس وارد میدان شوند برای عزت 
بخشیدن به ایران و ایرانی، برای استمرار امنیت ملی، برای تضمین 
پیشرفتی که بحمدالله از اول انقلاب شروع شده و تا امروز بی وقفه 

پیش رفته، برای این ها باید وارد بشوند، همه باید وارد بشوند.
دولتمردان جمهوری اسلامی باید قدر این فداکاری مردم و حضور آن ها 
در صحنه را بدانند، مبادا مسئولین بخش های مختلف کشور، در تحلیل 
اشتباه کنند و خیال کنند که شرکت وسیع مردم در انتخابات، معنایش 

این است که آن ها در یکایک کارهای مسئولین خشنودند.
عده ای که دلشان از حکومت اسلامی چرکین است شرکت نمی 
کنند؛ نکنند! اگر بپرســید » چه می خواهید؟« می گویند »ما 
همان رژیم وابســته به آمریکا را می خواهیم«. آن ها از حساب 
خارج اند. ما با آن ها کاری نداریم. داد می کشند که »انتخابات 
آزاد نیست!« آزادی انتخابات به چیست؟ آزادی انتخابات این 
اســت که اجازه بدهند کســانی که می خواهند مملکت را دو 

دستی به دشمن تسلیم کنند، وارد شوند؟ آزادی این است؟
انتخابات آزاد، انتخاباتی اســت که مردم با خیال راحت همان کســی را 
که می شناسند و میدانند و اطمینان پیدا می‌کنند که در خدمت آن ها 

است، به مجلس بفرستند.
وقتی ایمان هــا در دل های مردم می جوشــد و به مرحله عمل ســرازیر 
می‌شود، نتیجه این اســت که هر پدیده ای که متکی به ایمان الهی است، 
تقویت پیدا می‌کند. این جا چون نظام، نظام الهی و نظام قرآنی است و مردم 
هم معتقد و متکی به دین و به هر آنچه که مربوط به دین اســت، هستند، 

قهری است که چنین نظامی را به راحتی میشود با این مردم ادامه داد.
 »لو انفقت ما فی الأرض جمیعاً ما الفّت بین قلوبهم ولکنّ الّل الفّ بینهم« 
یعنی ای نبی گرامی ما! این بالمؤمنینی هم که ما می گوییم، خیال نکن 
که خودت توانستی آن هارا جذب کنی، نه، این کار من و ما و کار عوامل 

مادی و بشری نیست، این سر الهی و سر معنوی است.




